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  مقدمه

  مورد حمايت حقوقي واقع شوند؟  1چرا بايد آزادي فرهنگي

گذار نوشتار حاضر است كه تـلاش بـراي شـرح و     ترين پرسش پايه اين نخستين و اصلي

: دهد بسط و نيز يافتن پاسخي متناسب با آن، بندبند و بخش بخش اين نوشته را شكل مي

كه آنـرا شايسـتة تضـمين و تـامين     هاي فرهنگي بر چه مبنايي استوار است  اهميت آزادي

ها را بـه قلمـرو جـاودان آزاديهـاي اساسـي وارد       نمايد، چه مبنايي اين آزادي  حقوقي مي

اي بـراي نظـام حقـوق اساسـي و در بطـن آن       ها به عنوان مساله كند و چرا اين آزادي مي

اساسـي  بنابراين پرسش از اهميت و جايگاه آزادي هاي فرهنگي، مساله   شوند؟ مطرح مي

اين نوشتار است با ابتناء بر اين پـيش فـرض كـه اسـاس اهميـت آزاديهـاي فرهنگـي را        

نخست در خود ارزش ذاتي آزاديهاي فرهنگي : توان در دو مبناي ارزش جستجو كرد مي

ها  ها دارد كه اين مقوله و ديگري در ارزش كاركردي آن يعني ارزشي كه براي ديگر مقوله

ها مبنـاي اهميـت صـيانت از      و حقوق اساسي، و اين ارزش 2»حوزة عمومي«عبارتند از 

از اين روي پرسش اصلي، خود به سـه پرسـش ديگـر    . گيرند هاي فرهنگي قرار مي آزادي

  : شود  تقسيم مي

                                           
1 Cutural liberties 
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هـاي    هـاي فرهنگـي اسـت و اينكـه اساسـاً آزادي      پرسش نخسـت از ارزش ذاتـي آزادي  

ان آنهاست، در چه چهارچوبي جـاي  فرهنگي چه سرشتي دارند و چه مبناي نظري پشتيب

وجـود دارد؟ فرهنگـي   » هـاي فرهنگـي   آزادي«گيرند و آيا در اصل چهارچوبي به نـام   مي

ها به چه معنـاي و اساسـاً ارتبـاط ميـان فرهنـگ و حقـوق اساسـي چـه          بودن اين آزادي

اي گسترده، بـاز و بـي مـرز در علـوم انسـاني اسـت و        تواند باشد؟ فرهنگ كه عرصه مي

فرهنگ كه عرصه معناست و حقوق اساسي كـه  . اساسي كه عرصة قطعيت حقوقي حقوق

هـاي فرهنگـي    انگيزه اصلي اين پرسش از آزادي  اما در اصل،  عرصة شكل و چهارچوب،

مطـرح گشـتند؟ رابطـه    » مسـاله «ها به عنوان يك  چگونه شكل يافت و چگونه اين آزادي

تواند باشد وحقوق اساسي چگونـه   ميان مردم و حكومت در بخش فرهنگ جامعه چه مي

هـاي بشـر قـرار     ها در كدام دسته از نسلهاي آزادي كند؟ اين آزادي اين رابطه را تنظيم مي

قابل تصور است؟ سرانجام اينكـه كـه امـين    » حق فرهنگي«اي به نام   گيرند و آيا مقوله مي

  آيند؟ شوند و به چه كار مي ها، فرهنگي محسوب مي آزادي

گيـرد يعنـي ارزش    دوم و سوم، قسمت دوم پاسـخ اسـت كـه شـكل مـي      هاي در پرسش

هاي فرهنگي براي دو مقوله حوزه عمومي و حقوق اساسي با ايـن پـيش    كاركردي آزادي

. هاي فرهنگي ارزش و اهميتي اساسي براي پويايي اين دو مقولـه دارنـد   فرضي كه آزادي

هـاي فرهنگـي    سـاز آزادي  پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطي و همبسـتگي 
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ها چگونـه اهميـت خـود را در جريـان زنـدگي       كشد كه اين آزادي اين مساله را پيش مي

هاي فرهنگي عنصر مقاوم هر گونـه   با اين ديد كه آزادي. اجتماعي كنوني باز مي نمايانند

تـوان ايـن    شود كه چگونـه مـي   باشند، اين پرسش مطرح مي نظام ارتباطي و مشاركتي مي

هـاي فرهنگـي سـاخت و بـه واقـع       ارتباي و مشاركتي جامعه را برخوردار از آزادي نظام

ها را در بستر جامعه عملي و محقق نمود؟ آيـا حـوزه عمـومي     توان اين آزادي چگونه مي

تواند كارآيي چنين بستري را داسته باشد و هيچ امكانات عيني و عملي بـراي جـاري    مي

د سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار ايـن حـوزه در   ها در ساختار خو نمودن اين آزادي

  چرخد؟ چيست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوري مي

هـا فرهنگـي مـدون     مندي حـوزه عمـومي از آزادي   تواند براي بهره چه قالب دستوري مي

ها بوسيله مردم در حوزه عمومي مـورد   گردد و چه سازو كارهايي براي اعمال اين آزادي

  هستند؟ نياز 

فـرض   هاي فرهنگي براي حقوق اساسي است؛ با اين پـيش  پرسش سوم، از اهميت آزادي

هـاي   كه نظام حقوق اساسي براي پويا ساختن ساختار خود نيازمند برخـورداري از آزادي 

تواند بوسيله ساز و كارهاي ضمانتي خود بـه حمايـت از ايـن     فرهنگي است، چگونه مي

هـاي فرهنگـي    رين چهـارچوب بـاري تضـمين و تـامين آزادي    ها اقدام نمايد؟ بهت آزادي

  ها هستند؟  كدام
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اهميـت  : نهنـد  گردد كه اين سه پرسش ، يك مسـاله سـاده خطـي را پـي مـي      ملاحظه مي

هاي فرهنگي چيست؛ بستر اجرايي آن كجاست و ساز و كار تضـمين و تـامين آن    آزادي

تيم كه در پي ارتباط سنجي ميـان  رو هس كدام است؟ بدينسان با يك مساله سه بعدي روبه

اينكه چه ارتبـاطي    باشد، هاي فرهنگي، حوزه عمومي و حقوق اساسي مي سه مقوله آزادي

ميان اين سه جريـان دارد و چگونـه از لحـاظ نظـري و عملـي بـه پشـتباني از همـديگر         

پاسخ به اين سـه پرسـش، سـرانجام مـا را بـه شـناخت جايگـاه و اهميـت         . خيزند برمي

از ايـن جهـت نوشـتار    . سازد هاي فرهنگي و لزوم حمايت حقوقي آنها رهنمون مي آزادي

كند تا اين پرسش سه بعدي را در سه قسمت به بحث بگذارد تا بـه   حاضر نيز تلاش  مي

  . پاسخي فراخور آن فرار رسد

شـود بـا ايـن     هاي فرهنگي به دايره بحث نهاده مـي  در نخستين فصل، مباني نظري آزادي

آنها بـا انسـان در چيسـت؟ و      هاي فرهنگي در كجاست و رابطة خاستگاه آزادي نحور كه

از آنجا كه هـر آزادي  . شود هاي فرهنگي چرا و چگونه مطرح مي اساساً خود مساله آزادي

هـاي فرهنگـي و تـاريخ مطـرح      بر پايه حقي متكي است، بحث از حق بر فرهنگ و حـق 

هـاي   نخستين ادعا در خاستگاه آزادي. اهد بودشدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خو

شوند كه فرآيند توسعه فرهنگي و  ها، پس از آن مطرح مي فرهنگي آن است كه اين آزادي

ها پس آز آنكه موظف به سامانمند  گيري گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حكومت شكل
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» اد و مسـتقل از بـيش آز «خواسته يـا ناخواسـته وارد قلمـرو    .كردن توسعه فرهنگي شدند

در آن حـال كـه   : ايـن ورود، نويـدها و تهديـدها را هـر دو بـا هـم آورد      . فرهنگ گشتند

توانست به توسعه امكانات و رفع نيازهاي فرهنگي بپردازد در همان حال نيز  حكومت مي

آنگـاه كـه   . هاي فرهنگي افراد را نيـز ناديـده بگيـرد    ها و آزادي توانست حق به راحتي مي

آيد، اين پرسش برخواهـد آمـد    هاي فرهنگي بدست حكومت پيش مي اديمساله نقض آز

  هاي فرهنگي وجود دارد؟  تواند چنين كندو اساساً آيا آزادي كه چرا حكومت نمي

دهد كه همانا ريشة داشتن ايـن   هاي فرهنگي را مبناي نظري آنها مي دليل اين نشان آزادي

دانيم كه  ترديي انسان را مورد فرهنگي ميبي هيچ . ها دوستان و كرامت انسان باشد آزادي

شان و شخصيت وي با فرهنگ در آميخته است و اگر اين فرهنگ را از انسان باز گيـريم  

منـد   هاي فرهنگـي بهـره   چيزي از انسانيت او باقي نخواهد ماند از اين روي بايد از آزادي

يري فرهنگ جامعـه  گ باشد تا بتواند شخصيت خود را آزادانه پرورش دهد و نيز در شكل

باشـد   بنـابراين يـك حـق فرهنگـي قابـل تصـور مـي       . و زندگي فرهنگي مشاركت نمايد

  . همانگونه كه در چند سند حقوق بشر نيز اعلام گشته است

آينـد و در اصـل كـدام هـا      شود كه اين آزاديها به چه كار مـي  آنگاه اين پرسش مطرح مي

در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب  ها عنصر اساسي هستند، از آنجا كه اين آزادي

نهند كه  همه مردم بايد  را پي مي» مردم سالاري فرهنگي«شوند و نيز اين اصل بنيادين  مي
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در زندگي فرهنگي جامعه مشاركت جويند؛ به روشني پويايي بخش نظام حقوق اساسـي  

  . توان عنوان كرد هاي فرهنگي را در دو دسته كلي مي مصايق آزادي. هستند

نخست آزاديهاي وجداني فرهنگي هستند كه در معنايي كلي به وجدان و انديشه آزاد هر 

شوند و  خورند و بخش جدايي ناپذيرشان و شخصيت انسان محسوب مي انسان پيوند مي

هاي وجداني هستند و بيـان فرهنگـي و    هاي ارتباطي فرهنگي كه تجلي آزادي دوم آزادي

كنند دومين فصل اين نوشـتار   ر جهان بيروني او تضمين ميموقعيت ارتباط هر انسان را د

هـاي فرهنگـي وحقـوق اساسـي يعنـي حـوزه عمـومي         عرصـه پويـايي آزادي    به بررسي

هاي فرهنگـي را در فعـال و پويـا سـاختن      پردازد و درصدد آن است تا اهميت آزادي مي

هـاي   ال آزاديحوزه عمومي و نير نقش اين حوزه را در فراهم آوردن زمينـه عملـي اعم ـ  

تـوان از   براي اين منظور، اين مساله مطرح مي شود كه چگونـه مـي  . فرهنگي بازگو نمايد

الگويي هنجارين براي مرتبط ساختن اين دو بهره جست و نظامي حقوقي ايجاد كرد كـه  

هاي فرهنگي نقش خـود را در ايجـاد    گيري از آزادي بنا به آن حوزه عمومي بتواند با بهره

توان از الگوي مردم سالاري مشورتي  مشاركت دين نمايد و در اين هدف آيا ميارتباط و 

  بهره جست؟ 

هاي حوزه عمومي و  پيش فرض اصلي اين پرسش آن است كه يكي از مهمترين ناكارآيي

حقوق اساسي در عدم فرازاندن نظامي براي ارتباط و مشورت بيشـتر شـهروندان در اداره   
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توان با مشورتي و ارتباطي ساختن قوي نيز نظام مـردم   مي عمومي آنهاست و بدين منظور

پس از ذكر بنيان نظري انـي ارتبـاط و مشـورت    . سالاري حاكم به اين هدف دست يافت

همگاني به معرفي مردم سالاري مشورتي به عنوان مهمترين الگوي مشـاركتي و ارتبـاطي   

دم داشته باشد، كـه از ايـن   تواند در بسيج مشاركت مر شود و كاركردي كه مي پرداخته مي

روي، خود به خود نقش حوزه عمومي در فراهم آوردن بستر عملـي ارتبـاط و مشـورت    

هـا و   از ايـن روي ضـرورت شـناخت زمينـه نظـري، ويژگـي      . همگاني آشكار مي گـردد 

  . نمايد كاركردهاي مهم آن دو چندان مي

آزاد و برابر بـراي همـه    مهمترين ويژگي حوزه عمومي را بايد در ايجاد فضايي همگاني،

توانند آزادانه بر اين فضا با ديگر افراد ارتبـاط داشـته باشـند و بـه      مردم عنوان كرد كه مي

شود كه عرصه فرنگي جامعه  هاي فرهنگي در همين جا عملي مي واقع اين جنبه از آزادي

بـه   كـاركرد آن نيـز  . يابـد  در اثر ارتباط و مشاركت مردم و مستقل از حكومت شكل مـي 

امـا  . نهادهاي جامعه مدني و حكومت است  ايجاد ارتباطي مداوم ميان مردم،  همين جهت،

از آنجا كه بلحاظ تاريخي اين حوزه در اثر گسترش نهادهاي حكومتي، اين كاركرد خـود  

را از كف نهاده است، به ناچار بايد براي حفظ ايـن آزادي و اسـتقلال حـوزه عمـومي از     

دهـد كـه بخـش     اين فصل نشان مي. حقوق اساسي كمك جست ساز و كارهاي ضمانتي
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هاي فرهنگي متضمن اعمال حق بر مشاركت در تعيـين سرنوشـت    مهمي از اعمال آزادي

  . باشد فردي و جمعي افرادي مي

هاي فرهنگـي   بحث پيرامون چگونگي تضمين و تامين آزادي  سومين فصل را سر سخن ،

نظـام حقـوق     د كه بنا به يـك مطالعـه مـوردي،   باش بدست توامند نظام حقوق اساسي مي

اينكـه در اصـل جايگـاه    : گيـرد  اساسي جمهوري اسـلامي ايـران مـورد اشـاره قـرار مـي      

هاي فرهنگي با توسل به نظريه آزادي سلبي و ايجاد در اين نظام يست و چه سـاز   آزادي

سـت بـه   بـدين منظـور نخ  . ها تدبيير گشته اسـت  و كارهايي براي حمايت از اين آزادي

بررسي ساز و كارهاي موجود در نظام حقوق اساسي نظـري ايـران، آنگونـه كـه هسـت،      

شود و قوانين و مقررات و نهادهاي مرتبط بـا بخـش فرهنـگ كشـور اشـاره       پرداخته مي

آنگاه پس از برشمردن عناوين نهادهاي فرهنگي در اين نظـام و ذكـر سـاختار و    . شود مي

هـاي فرهنگـي مـورد توجـه حقـوق       هايي از حق جنبهكند چه  وظيفه آنها كه مشخص مي

آيـد و   هاي فرهنگي است كـه بـه ميـان مـي     اساسي بوده است با نقد جايگاه عملي آزادي

دهد كه چگونه نظام حقوق اساسي ايران با توجـه بـه اصـول بـر شـمرده بـراي        نشان مي

دهـاي حكـومتي   هاي نها نتوانسته است در تنظيم حد و مرزهاي اقدام  هاي فرهنگي، آزادي

اي به اجرا گذارد و از آن روست كـه در عمـل    در عرصه فرهنگ، قاطعيت منطقي شايسته

شـويم و ايـن نكتـه را     چيرگي گسترده اين نهاها را در عرصه فرهنگـي كشـور گـواه مـي    
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ها و آمارهاي  بررسي و نقد قوانين و نهادهاي فرهنگي و عملكرد آنها با توجه به شاخص

ها و تهديدهاي موجـود   اين فصل با بيان كاستي. نمايد شني بازگو ميفرهنگي كشور به رو

هاي فرهنگي در ايران و نقش مهم نهادهـاي مـدني در    به راه محقق ساختن فراگير آزادي

  . رسد اين زمينه به پايان مي

هاي به عمل آمده پاسخي براي پرسـش   شود تا با بحث گيري ، تلاش مي در قسمت نتيجه

هاي فرهنگي ارائه گردد و  تار يعني ضرورت و اهميت حمايت از آزادينخستين اين نوش

. هاي فرهنگي، حوزه عمومي و حقوق اساسي مشخص گردد ارتباط ميان سه مقوله آزادي

در  1»حقوق فرهنگـي «شود كه ارائه الگويي براي فرازاندن مباني  سرانجام نتيجه گرفته مي

  . نمايد بطن حقوق عمومي ايران ضروري مي

كرد، لزوم يافتن چهـارچوبي اسـتوار    نچه انجام اين پژوهش را به نظر ضروري جلون ميآ

تـوان اهميـت ايـن گونـه از      هاي فرهنگي بـود؛ اينكـه چگونـه مـي     و مطمئن براي آزادي

تـر و   ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله كردن قرار داد تا بتوان پاسـخي روشـن   ي آزاد

به ويژه آنكه تاكنون هنوز نشاني از بحـث نظـري در ايـن     .تر به دست داد اصمينان بخش

شود و جاي خالي ايـن بخـش، از جهـت     حوزه در ادبيات حقوق عمومي ايران ديده نمي

بـا درك ايـن ضـرورت،    . تضعيف حقوق فرهنگي در كشور، بسـي نگـران كننـده اسـت    

                                           
1 cultural law 
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 اي بر بحث نظـري در عرصـه حقـوق    پژوهش حاضر با هدف تلاش براي گشودن مقدمه

ها و مباني آنها انجام گرفت  و از اين در سراسر ايـن نوشـتار    فرهنگي و يافتن چهارچوبه

شوند كه جاي آنرا دارد تا آنها را بـه عنـوان اصـولي بـراي      چند نكته مهم بارها تكرار مي

هـاي فرهنگـي جـزو     از جملـه اينكـه آزادي  . هاي فرهنگي معرف نمـاييم  حقوق و آزادي

دانيم كه هيچ توجيهي بـراي نقـض آنهـا پذيرفتـه نيسـت و       ميهاي اساسي بشري  آزادي

به موجب اين، مشـاركت و بيـان   . وظيفه حكومت در برابر آن تنها تضمين و تأمين است

سازي نيسـت و   باشد و حكومت مجاز به تعيين محتواي آن و فرهنگ فرهنگي نيز آزاد مي

هنگي به تضمين و تامين آنهـا  هاي فر طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتواي آزادي بايد بي

هاي اعمال حكومـت در بخـش    از اين روي، لزوم تعيين حدود و چهارچوبه. اقدام نمايد

عدالت و رفاه فرهنگي  دولـت رفـاهي     فرهنگ در كنار تعريفي دوباره از حقوق فرهنگي،

  . نمايد فرهنگي، به روشني مهم مي

امـا بـه واقـع از      ع پرداخته است،نوشتار حاضر گر چه به بررسي موضوعي به نسبت بدي

هاي گوناگون ديگر سيراب گشته و پاية خود را بر بلنـد جايگـاه    هاي زلال انديشه چشمه

  . نظام حقوق بشر استوار گردانيده است



  ١١
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        هاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگي    مباني نظري آزاديمباني نظري آزاديمباني نظري آزاديمباني نظري آزادي
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وجـود  » هـاي فرهنگـي   آزادي«اي به نـام   دسته  ها، توان دسته هاي متنوعي از آزادي آيا مي

اند؟ آيا همان حلقه سوم  ها هستند و چگونه ماهيتي فرهنگي يافته ها كدام آزاديدارد؟ اين 

هاي اقتصادي و فرهنگـي هسـتند يـا خـود      هاي  نسل سوم حقوق بشر بشر آزادي آزادي

  قالبي جداگانه دارد؟

ها، ناچاريم ابتدا به بررسي اين نكته بپرازيم كه اساساً دليل ايـن   براي پاسخ به اين پرسش

به . هاي لازم باشد اي دارد كه بايد برخوردار از آزادي ا چيست و فرهنگ چه جنبهپرسشه

هـاي فرهنگـي وجـود داشـته باشـند و       هايي با عنوان آزادي عبارت ديگر، چرا بايد آزادي

اين به دليـل اهميتـي   . ابعادي از عرصه فرهنگي افراد و جامعه را مورد حمايت قرار دهند

ما دارد؛ اهميتي كه آنـرا بـه قضـاي حقـوق اساسـي پيونـد       اساسي است كه فرهنگ براي 

  توان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسي مطرح ساخت؟ چگونه مي: زند مي

با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسي نيز همگام بـا ايـن توسـعه،    

زيست بوم بسط داده رفاه و   ساز و كارهاي خود را به اين ابعاد گوناگون همچون اقتصاد،

رسد در اين برهه تاريخي نيز نوعي ضرورت ارتبـاط ميـان فرهنـگ و     است و به نظر مي

حقـوق اساسـي را      اگـر در يـك تعريـف حـداقلي،    . گـردد  حقوق اساسـي آشـكارتر مـي   
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هاي بشري ايجاد  اي از سار و كارهايي بدانيم كه براي حمايت از حقوق و آزادي مجموعه

ان داشت كه در بيشتر موارد، اين ساز و كارها آنگاه شكل مي گيرند كه شوند، بايد اذع مي

حكومت اقدامهاي خود را آغاز كرده و گسترش داده است و از اين روي، بيم تجـاوز بـه   

آنگاه اين حقوق اساسي است كه بايـد بـه عنـوان ميـانجي     . رود حريمهاي آزاد انساني مي

عرصـه،    ايـن : فرهنگي نيـز چنـين روي داد  در مورد عرصه . افراد و حكومت عمل نمايد

و مسـتقل از حكومـت بـود كـه در آن افـراد خصوصـي، اهـالي        » از پيش آزاد«اي  عرصه

اي  ها در آن حاشـيه  شدند و نقش حكومت فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب مي

  . و اتفاقي بود

تحول حاصل گشت و ها  المللي، در معناي رايج حكومت با آغاز فرآيند توسعه ملي و بين

هـاي گونـاگون    هـاي بيشـتر در عرصـه    رفاهي گشتن حكومت به همـراه پـذيرفتن نقـش   

غاز فرآيند توسـعه، توجـه بـه اقتصـاد و      در آ. ها قرار گرفت اجتماعي منباي كار حكومت

پيشرفت اقتصادي مد نظر قرار گرفت و سرانجام كار توسعة تماماً اقتصادي بود كـه همـه   

هاي مربوط به چند  جتماعي را تشكيل مي داد و ديري نپاييد كه ديدگاههاي زندگي ا جنبه

تواند تنها اقتصادي باشد و از آنجا كه غايت  توسعه نمي: بعدي بودن توسعه پديدار شدند

توسعه بايد انسان با همة ابعادش باشد، همه اين ابعاد مختلف و از جملـه بعـد فرهنگـي     
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نيازهـاي  «ايـن بـه معنـاي شناسـايي رسـمي مفهـوم        1.انسان بايد مورد توجه قرار گيرند

نيازهـاي فرهنگـي، از ايـن پـيش بطـور سـنتي       . شد انسان بود كه بايد تامين مي» فرهنگي

شد اما گسترش جوامع و تقسيم كـار،   توسط خود مردم و نهادهاي غيرحكومتي تامين مي

خصوصـي ايـن    ديگر مجـال تـامين    بخش فرهنگ براي حكومتها،  در كنار اهميت يافتن،

داد، نيازهايي همچـون آمـوزش و پـرورش صـنايع فرهنگـي چنـان جلـوه         نيازها را نمي

بايست از اين پـس نهادهـاي نيرومنـد حكـومتي بـا تمـام سـاز و كـار           نمودند كه مي مي

  . اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نيز شوند اجتماعي و اقتصادي  حقوقي،

ــت در  ــه ورود حكوم ــرين توجي ــن روي مهمت ــي، از اي ــه فرهنگ ــش   عرص ــاتواني بخ ن

گشـت و در آغـاز نيـز     غيرحكومتي و لزوم حمايت بويژه اقتصادي حكومت عنـوان مـي  

هاي حمايتي براي توسعه فرهنگـي زدنـد بـدون اينكـه      اغلب با اين انگيزه دست به اقدام

از اين پـس بـود كـه سرشـت، حـدود و ميـزان دخالـت        . گري داشته باشند قصد تصدي

شد و هر حكومتي بنابه فراخور توان خود، بخشـي از توسـعه    حاصل مي ها را فرق حكوم

رساند، بدون آنكه الگويي مشخص و هنجاري براي اين دخالـت   فرهنگي را به سامان مي

ها، تنها به ساز و كار آزاد بـازار اقتصـادي بـراي     برخي حكومت: سرلوحه عمل قرار گيرد

                                           
كميسـيون ملـي يونسـكو،    : فاطمه فراهاني ، عبدالحميد زرين قلم، ناشر: دوپويي، گزاوايه، فرهنگ و توسعه، مترجمان ١
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يز در يك كلام عرصه فرهنـگ را تصـرف   كردند و برخي ن رفع نيازهاي فرهنگي تكيه مي

هم نظارت و هم اجرا گاه نيز پاي از اين فراتر نهادنـد و بـه تعيـين      هم حمايت،: نمودند

  . محتواي فرهنگي و فرهنگسازي نيز دست يازيدند

طبيعي است از آنجا كه هدف حقوق اساسي مشخص ساختن ابعاد حكومت اسـت، ايـن   

خالت حكومت در عرصه فرهنگ چيست و چرخـه  پرسش مطرح شود كه اساساً حدود د

تواند گسترديده نشود؟ انگيـزه ايـن پرسـش نيـز      اعمال حاكميت و تصدي آن تا كجا مي

هاي منفي و ضد فرهنگي دخالت حكومتي بود چه اينكه؛ اين بار، دخالت  نگراني از جنبه

مشخصـي   حكومتي در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد يا سياست نبود كه پيامدهاي

هر گونه دخل و تصرفي در حوزه فرهنگ مـي توانسـت ابعـاد گونـاگوني از     . داشته باشد

ايـن  . هـاي آن را اثرپـذير يـا دگرگـون سـازد      تـرين جنبـه   زندگي انسانها حتي خصوصي

هيچ قاعـدة مشخصـي بـا     هايي آشكار بود كه بي اثرگدازي بويژه در مورد اعمال حكومت

امين مالي صرف پا به ميدان فرهنگ نهاده و قواعـد بـازي را   هايي غير از ت توسل به انگيزه

  . به سود خود به هم زده بودند

هـاي لازم در عرصـه    نمود كه حكومت بايد دست به اقـدام  از يكسو اين ديدگاه موجه مي

بنـدي و محـدود و قـانوني سـاختن ايـن       فرهنگي بزند و از سوي ديگر لزوم چهارچوب

توانـد بـه    يك نظام حقوق اساسـي چگونـه مـي     جام اينكه،گشت و سران اقدامها مطرح مي
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وحكومت بـه   -صاحبان اصلي بخش فرهنگ-گر شايسته به ميان مردم  عنوان يك ميانجي

و عادلانه برقرار سازد؟ در اينجا نظام حقـوق    گر پيودي متوازي عنوان نهد امين و تضمين

بر چه بنيـان نظـري تكيـه    اساسي در پاسخ به لزوم دخالت حكومت و يا عدم دخالت آن 

خواهد زد؟ از چه دليلي براي تعيين حدود دخالت حكومت بهره خواهد جست؟ مگر نه 

اين است كه به موجب منطق حقوق اساسي، حكومت براي پاسداشت و عملـي سـاختن   

هـا و   هاي مردمانشان ايجاد شده است و مهمترين وظيفة  آن تامين و تضمين اين حق حق

هاي فرهنگي نيسـتند كـه    ها و آزادي باشد؟ بنابراين ايا اين  حق ز آن ميهاي ناشي ا آزادي

شـوند؟ در ايـن    مبنايي بنيادين مشخص ساختن حـدود اعمـال حكومـت محسـوب مـي     

اي استوارند و خاستگاه آنها در كجاسـت؟ نخسـتين    ها بر چه پايه صورت خود اين آزادي

شده به درستي يـك مسـاله حقـوق     توان گرفت اين است كه مساله عنوان اي كه مي نتيجه

  . تواند در قالب آن ادامه يابد اساسي است و اين بحث مي

  هاي فرهنگي مباني نظري آزادي: بخش اول

هاي فرهنگي مطرح ساخت  توان در بحث از مباني نظري آزادي نخستين سرپرستي كه مي

چه كسـي حـق    گيرند و در اصل هايي شكل مي ها بر پايه چه حق اين است كه اين آزادي

  مند گردد؟  دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفريني نمايد و از حقوق آن بهره
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بلحاظ عملي، اشخاص گوناگوني از دور و نزديك دستي بر فرهنگ دارند و به نـوعي در  

از نهادهـاي حكـومتي، نهادهـاي غيرحكـومتي را اشـخاص      . كنند عرصه آن بازيگري مي

تـا  . اربابان اصلي عرصه فرهنگ بودند و تـامين كننـدگان آن   خصوص كه تا چندي پش 

از آن . آنگاه كه پاي بيگانه نهادهاي حكومت به اين عرصـه بازگشـت و اربـاب فرهنگـي    

اين ورود حكومـت امـا از   . پس توانمندترين آنها از لحاظ سياسي، اقتصادي و حقوق بود

گسـترش نقـش   . ظ برآورده نمايـد سر تأمين فرهنگي بود تا نيازهاي جامعه را از اين لحا

حكومت در بخش فرهنگ و دولتـي شـدن بسـي از نهادهـاي فرهنگـي آنـرا بـه عنـوان         

روشن است تا نظام حقوق اساسي ايـن پـيش دسـتي    . مهمترين نهاد فرهنگي مردمي شود

وارد » حق بـر فرهنـگ  « حكومت بر حقوق اساسي را كه بدون تاسيس مفاهيم روشي از 

پرسد كـه چـه    پاسخ گويد و قطعاً يك تن حقوقي هميشه از اين مياين عرضه گشته بود 

تواننـد   كسي يا كساني صاحب حق بر فرهنگ يا حق فرهنگي بايد باشند و چه افرادي مي

. اين حق را مطالبه نمايد و چه كساني بايد زمينه تحقق و اعمال اين حق را فـراهم سـازد  

هـاي   توان قلبي منتظم بـراي فعاليـت   يپس از يافتن پاسخ به اين پرسش است كه آنگاه م

هـاي   از ايـن روي بـا بنيـان نهـادن آزادي    . فرهنگي تمام اشخاص ذي حـق فـراهم آورد  

و فضاي حاكم بـر آنهـا ضـروري      منشاء  ها، هاي فرهنگي بررسي اين حق فرهنگي بر حق

  . شود پنداشته مي
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  هاي فرهنگي حق: گفتار اول

هـا و   ريزي جاي خود را در ميان برنامه» سعه فرهنگيتو«پس از دهه هفتاد ميلادي بود كه 

هـاي گسـترده    كرد و ايـن بـه دليـل تـلاش     المللي باز مي هاي گوناگون ملي و بين فعاليت

. فرهنگوزيران بـود كـه هـر توسـعه اجتمـاعي، بعـدي فرهنگـي نيـز بايـد داشـته باشـد           

گي در كنفرانس ترين گام در اين راستا درخواست اعلام دهه جهاني توسعه فرهن مشخص

به بعد مطرح شد و پـس از يـك    1982جهاني سياستگذار فرهنگي مكزيكوسيتي به سال 

سال بود كه در بيست و دومين اجلاس كنفرانس عمومي يونسـكو طـي قطعنامـه شـمارة     

در . به عنوان دهه جهاني توسعة فرهنگـي تصـويب گشـت   ) 1988 – 1997(دهه  20/11

ان ملـل در چهـل و يكمـين اجـلاس خـود، قطعنامـة       مجمع عمومي سازم  ،1986دسامبر 

تصويب كـرد كـه در آن دسـتور كـار دهـه جهـاني توسـعه فرهنگـي را          187/41شماره 

  هـا بـود كـه مسـئول     روي سخن اين فرآيندها مستقيماً با حكومـت . ساخت  مشخص مي

د دا نوبدي كه اين دگرگوني مـي . آمدند اصلي به بار نشاندن توسعه فرهنگي به حساب مي

اين بود كه درخواست انجام اقدام هاي لازم از حكومت در عرصه فرهنگي توسـط مـردم   

رسيد كه آنها حق دارند تا توسعه فرهنگي جامعه خود را   شود و به نظر مي امكان پذير مي

اما اين شكل حق، قطعاً مبتني بود بر تأسيس حقوقي كـه پـيش   . از حكومت مطالبه نمايند

اين اعلاميـه در  . انجام داده بود 1948دسامبر  10حقوق بشر مصوب از آن اعلاميه جهاني 
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شناسـد و آنـرا چنـين     به روشني حق بر فرهنگ را به رسميت مـي  27بند يك و دو ماده 

هر كس حق دارد كه آزادانه در زندگي فرهنگي جامعـه  » 1بند  – 27ماده «: دارد اعلام مي

هـاي عملـي و دسـتاوردهاي آن     رفتشركت جويد، از هنرها برخـوردار گـردد و از پيش ـ  

  . ند شود بهرهم

هر كس حق دارد كه از حمايت از منافع معنوي و مدي هز اثـر علمـي، ادبـي يـا     «) 2بند 

  ».هنري كه خود پدي آورندة آن است برخوردار شود

هـاي فرهنگـي در ميثـاق حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و        گام بعدي در توسعه مفهوم حق

هـا را اعـلام    ايـن حـق   15برداشـته شـد كـه در مـاده      1966ر دسامب 16فرهنگي مصوب 

هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در  دارد كه دولت اين ماده اعلام مي 1داشت، بند  مي

  : شناسند امور زير به رسميت مي

  : كند كه مقرر مي 2و در بند . …شركت در زندگي فرهنگي ) الف

هاي طرف ايـن ميثـاق اتخـاذ     حق توسط دولتتدابيري  كه براي تامين اعمال كامل اين «

خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تامين، حفظ و توسـعه و تـرويج علـم و فرهنـگ     

  ».باشد

شد،  اين دو سند از معدود اسنادي بودند كه در آنها نخستين بار حق بر فرهنگ مطرح مي

و همكـاري   سياسـتگذاري   هر چند كـه پـس از دهـه هفتـاد، اهميـت فرهنـگ، توسـعه،       
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، 1المللي فرهنگي مورد اشاره شماري از كنفرانسها همچون كنفرانس بين المللـي ونيـز   بين

  . و ديگر تلاشهاي يونسكو قرار گرفته است 3و مكزيكوسيتي 2استكهلم

هـاي فرهنگـي    با آنكه حق بر فرهنگ در اين دو سند مورد اشاره قرار گرفته اسـت، حـق  

  اخته شده و يا فراموش شـده در مباحـث حقـوقي بـاقي    همچنان از موارد مبهم، كمتر شن

حداقل اين فروگذاري در مورد ميثاق حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      4.اند مانده

خورد كه در عنوان خود واژه حقوق فرهنگي بكار برده اسـت ولـي در    بيشتر به چشم مي

بود هر گونـه سـند   در ن. شود هاي فرهنگي ملاحظه نمي متن آن قالب مشخصي به نام حق

هـاي متنـوع    بندي راه براي هر گونه تعبير و دسته  حقوقي كه به تعريف اين قالب بپردازد،

حـق      هاي فرهنگي، در مجموع به عنوان يك حق، در برخي موارد حق« . شود مي  گشوده

ها ممكن اسـت   اين حق. شوند بر فرهنگ يا حق بر مشاركت در زندگي فرهنگي ارائه مي

حق بر مشـاركت در زنـدگي فرهنگـي،     5».بسيار مبسوطي فهرست بندي گردند به روش

ميثـاق حقـوق    15مـاده   1اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند  27ماده  1دقيقاً مورد نظر بند 

                                           
1 Intergovernmental conference on Institutional, Administrative and Finncial Aspects of cultutal policies 

(24 August- 2 september 1970, Venice) 
2 Intergovrnmentod conference on cultural policies for Development (30 march-2 April, 1998, 

stockholm). 
3 World confernce on cultural policies (26 july-6 August, 1982, Mexico city) 
4 symonides, janusz,”cltural Rights: Aneglected Category of Human Rights” ‘Infernational social science 

urnal, vol.50 Issu 158, Dec 1998 p.559 
5 Ibid, p.560 
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ولي بايد به بررسي اين نكته پرداخت كـه اصـولاً   . باشد مي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

هـاي   ت و چگونـه شناسـاگر قـالبي بـه نـامحق     حق بر مشاركت در زندگي فرهنگي چيس

آيا منظور از زندگي فرهنگي يا حق بر فرهنگ، همة ابعاد فرهنـگ يـك   . شود فرهنگي مي

بـه عناصـر   . هاي آن در اين دو سند عنوان شده است جامعه است يا همانگونه كه مصداق

  ؟ مندي از علوم و فنون اشاره دارد انتزاعي آن مانند آموزش و پرورش، بهره

هـاي فرهنگـي و تعيـين     دهد كه هر گونه تعريفي از حـق  اين پرسش به روشني نشان مي

دقيق سطح و دامنه آن، وابستگي بنياديني دارد با خود واژه فرهنگ و اينكه چـه برداشـتي   

بدين منظور چارهاي نيست جـز اينكـه برداشـت خـود از واژه راونيـز      . از آن واژه داريم

مشخص ساختن در قالب حقوق اساسي بـه كـاربرد روشـن     توان براي چهارچوبي كه مي

  . نماييم

  چهارچوب فرهنگ -مبحث اول

گنجـد و چـه عناصـر،     فرهنگ چيست و چهارچوبة آن كـدام اسـت، در چـه قـالبي مـي     

گيرنـد؟ ايـن عناصـر     هاي فرهنگي ريشه مي ساختارها و اجزايي دارد كه از آن حق يا حق

ند و برخوردار از آزادي؟ به لحاظ علمـي ايـن در   چيستند كه بايد مورد حمايت واقع شو

ولـي     گنجد كـه در اصـل فرهنـگ چيسـت،     شناسي مي صلاحيت مردم شناسان و جامعه 
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اي با حقوق اساسي پيوند داد، آنجا كه اين مولفه از ريشـه   هاي بعدي را بايد بگونه پرسش

  . گردند مشترك انساني و اجتماعي بودن افراخته مي

ترين مفاهيم علـوم   ترين و پردامنه اين است كه فرهنگ يكي از پيچيده  ت،آنچه بديهي اس

اي از علم بشري تاكنون پيوند خورده است و نظر به اين كـه   انساني است كه به هر شاخه

  هـا،  اي از آن به عمل آمده است همراه بـا ديـدگاه   هاي گسترده بندي نكته، تعاريف و دسته

لف، و آنقدر مختلف كه بايد قابليت تعريـف مطلـق از   هاي مخت رويكردها و سطح تحليل

لحاظ حقوقي را به كنار نهاده و به مشخص ساختن چهارچوبي حداقلي بـر آن آيـيم كـه    

هـا و   نامـه  چـه اينكـه حتـي تعـاريفي كـه از فرهنـگ در توصـيه       . مبناي عمل قرار گيـرد 

ص سـاختن قـالبي   باشد كـه مشـخ   آنقدر كلي مي  الملل عنوان شده است، هاي بين اعلاميه

هـاي   يونسكو در مقدمه يكـي از توصـيه نامـه   . آيد هاي فرهنگي از آن دشوار مي براي حق

دارد كه فرهنگ صرفاً انباشته كارها و دانشهايي كه توسـط نخبگـان توليـد     خود اعلام مي

بلكـه در    باشـد،  شود نيست و محدود به دستيابي به آثار هنـري و علـوم انسـاني نمـي     مي

ده، فرهنگ فراگيري دانش، درخواست روشني از زندگي و نياز بـه برقـراري   ديدي گستر

را » ها حق«حق خود    اعلاميه مكزيكوسيتي در زمينة سياستهاي فرهنگي، 1.ارتباط مي باشد

اي از  فرهنگ مجموعه« : دارد داند، آنگاه كه در مقدمة خود اعلام مي بخشي از فرهنگ مي

                                           
1 uresco Recommendation on participation by people at large in cultural life and their contribution to it, 

26 November, 1976, Paris 
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و احساسي است كه جامعه يا گروه اجتماعي را تمـايز  فكري    خصوصيات معنوي، مادي،

هـاي اساسـي    هاي زندگي، حـق  بخشد و نه در بر گيرنده هنر و ادبيات كه شامل شيوه مي

هايي كه از فرهنـگ   در بيشتر تعريف 1».شود و باورها هم مي  هاي ارزشي، سنت بشر، نظام

فرهنگ به صـورت  «اين تعريف كه دانند، همانند  اي از زندگي مي شود، آنرا شيوه ارائه مي

ها و باورهـا بلكـه همـه     اي از زندگي است كه نه تنها شامل ديدگاه اي شيوه بسيار گسترده

محصـولات كـار و فكـر     …هاي زنـدگي يـا    ها و روش ها ، عرف چيز عملكردها، ارزش

  2».انساني است

. د اعـم از باورهـا  اي بسـي گسـترده دار   اي از زندگي بدانيم كه دامنـه  اگر فرهنگ را شيوه

توان گفت كه در واقع همـة آنچـه كـه در جامعـه يافـت       ها و محصولات فكري؛ مي آيين

ازاين روي عرصه فرهنگ را پنهاورترين فضـاي فعاليـت و   .شود سرشتي فرهنگي دارد مي

  . ها دانست كاركرد انسان

از آن اثـر   شـوند، در آن حضـور دارنـد،    همه انسانها خواه ناخواه در اين عرصه وارد مي«

فرهنگ را انسانها براي برآوردي نيازهـاي متعـدد خـود    . گذارند  پذيرند و در آن اثر مي مي

                                           
1 Mexico city Declavation on cultural policies, 1982, Mexico city. 
2 sypnowich, chrisine,”The culture of citizenship”, in politics and society, vol. 28 No. 4, 2000, p. 534 
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يعنـي  . سازند و در عين حال، خود ساخته شده و شكل گرفته بوسيلة فرهنگ هسـتند  مي

  1».انسانها و فرهنگ آنها وجود دارد  متقابل دائمي ميان همة  يك رابطة

دارند اين است كه فرهنگ به عنـوان   هاي موجز بدان اشاره مي نكته مهمي كه اين تعريف

در درجـه نخسـت سـاخته     …ها و ارتياط با هستي و  اي از زندگي، باورها، انديشه  شيوه

انسانهاست كه با استفاده از ذهن خلاق، كـردار و كـنش همـراه بـا يكـديگر آنـرا شـكل        

ت در فرهنگ يك حضور ثـانوي  بنابراين حضور نهادهاي اجتماعي مانند حكوم. دهند مي

انسانها، پديدآورندگان . باشد است چرا كه خود اين نهادها نيز ، برآمده از تعامل نسانها مي

حقيقي شيوه هاي زندگي، آداب و رسوم و هنجارها، سازندة نهادها و قوانين هستند، هـر  

ش سـازنده  انساني متمدن يا نامتمدن از آنجا كه در بطن هستي حضور دارد، در حد خـوي 

اما اين اثرگذاري و اثرگيـري يعنـي كشـش فرهنگـي     . فرهنگ و تأثير گيرنده از آن است

  .پذيرد چگونه صورت مي

هاي فرهنگي از فرهنگ  تواند مبناي طرح چهارچوبي براي استخراج حق همين پرسش مي

سـازد، مبـايي كـه در هـر      مبناي بنيادين فرهنگ را مشـخص مـي    باشد، چرا پاسخ به آن،

هـاي بشـري در يـك     فرهنگ  همة: ريفي كه براي آن در نظر گيريم مشترك خواهد بودتع

اسـت يـا در   » نظـامي «فرهنـگ  . باشند و آن عناصر سازنده فرهنگ است نقطه مشترك مي

                                           
  .١٧، ص  ١٣٧٢نشر عطار،   زمينه فرهنگ شناسي،  روح الاميني ، محمود، ١
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گفـت و  «، » انديشـيدن «واقع روح زندگي است كه در ذات خود از سـه عنصـر بنيـادين    

اينكه انسـانها همگـي موجـوداتي در اصـل      دليل. شود تشكيل مي» كنش متقابل«و » شنود

توانـايي    شود، كه هر انساني به سرشـت خـويش،   فرهنگي هستند از همين نكته ناشي مي

توانند در فرايند  گفتار و كنش با ديگر انسانها دارند و از اين اين روست كه مي. انديشيدن

ه بـه هويـت،   سازي شركت جويند و بوسيله اين توانايي اسـت ك ـ  فردي و جمعي فرهنگ

اگر اين توانايي را از انسانها برگيـريم، در واقـع   . بخشند شخصيت و زندگي خود معنا مي

سپس انسانها بايد بتواننـد  . قدرت معنا بخشيدن به زندگي نيز از آنها بازستانده شده است

را داشته باشند كه زندگي خودرا معنا بخشيند، سامان دهند و در فرآيند ادارة » حق«و اين 

  . نهد، مشاركت داشته باشند زندگي جمعي، كه به فرد و جامعه آنها تاثير مي 

از اين روي چهارچوب مورد نظر ما از فرهنگ بـا توجـه بـه عنصـر شـاكلة آن  در هـم       

گفتار و كنش متقابل و حق بـر فرهنـگ يـا حـق       چهارچوبي از فرآيند انديشيدن،: تند مي

حق هر كـس بـه اينكـه بتوانـد آزاد     : گيرد ميفرنگي نيز متناسب با اين چهارچوب شكل 

سخن بداند و با ديگر انسانها ارتباط و كنش متقابل داشته باشد كه اين حـق،  . انديشه كند

دانيم كـه انسـانها    اگر فرهنگ را شيوه اي از زندگي مي. گردد ريشه حق فرهنگي تلقي مي

. هاي خـردورزي  واناييترين حالت با ت كه در اصل موجوداتي فرهنگ هستند و در طبيعي

نهنـد، چـرا صـاحبان حـق       هاي اين فرهنگ را بنا  مـي  گويي و تعامل با ديگران پايه سخن
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فرهنگي نيز نباشند و از آن بهره نگيرند و چرا مجاز به مشاركت فرهنگي فردي و جمعي 

ر از اين روي انديشيدن، گفتار و كنش متقابل را كه تشكيل هر نظام فرهنگي ب. نيز نباشند

دانيم كه هر انسـاني، بنـا بـه فطـرت خـود از آنهـا        هايي فرهنگي مي حق. آن استوار است

هـاي مـتلازم    ها شامل حق مند است و اين حق بايد تضمين و تامين گردد و اين حق بهره

امـا  . آورنـد  را بوجـود مـي  » هاي فرهنگي حق «شوند و در مجموع چهار چوب  آن نيز مي

  .شود اي استواراند در گفتار دوم به بحث نهاده مي ه پايهها خود بر چ اينكه، اين حق

  نقش حكومت در فرهنگ -مبحث دوم

هاي فرهنگي در نظر گرفته شـود ناچـار از روش سـاختن ايـن      هر مبنايي كه براي آزادي

مساله است كه مشمولان و بازيگران اصلي عرصه و فرهنگ چه كساني هستند؛ آنـان كـه   

پذيري اين  دگرگوني در فرهنگ و گردن نهادن به قاعده فرهنگ حق دارند تا با آفرينش يا

هـا و نهادهـاي    هـا و آمـوزه   عرصه را اثر نهند؛ ساختارها و عناصر فرهنگي مانند انديشـه 

  ها چگونه و بدست چه كساني ايجاد خواهد شد؟  فرهنگي همچون رسانه

 ـ       تـرين   وان اصـلي در مبحث اول، تلاشي بر اين بـود كـه نشـان داده شـود انسـانها بـه عن

مشمولان فرهنگ، آفرينندگان و جهت دهندگان آن، حق بر مشاركت در زندگي فرهنگـي  

بـدين روي تنهـا افـراد انسـاني     . گـردد  ها متصور مـي  هاي فرهنگي نيز بر آن دارند و حق

امـا  . مند هستند خصوصي هستند كه از جواز اثرگذاري و اثرپذيري در عرصه فرهنگ بهره
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پردامنه فرهنگ امروزه بازيگران ديگري را نيز وارد اين ميـدان    گستردة توسعه اجتماعي و

ساخته است يعني نهادهاي اجتمـاعي كـه بـه سـهم خـويش بخشـي از فرهنـگ جامعـه         

شوند و خود گاه عامل  پويايي بخش آن هسـتند و اساسـاً ايـن نهـاد نمونـه       محسوب مي

د كـه قصـد زمامـداري، اداره و    انسـانها هسـتن  ) متقابل(آشكار هم انديشي و بر هم كنش 

سياست و   توان مفاهيمي همچون عدالت، مشاركت همگاني دارند و از اين روست كه مي

  . هايي فرهنگي عنوان كرد حقوق را مولفه

امروزه به هر حال واقعيت گريزناپـذير، حضـور خـواه نـاخواه ايـن نهادهـا  و بـه ويـژه         

آورنـد؛   افراد خصوصي به تحرك مي حكومت است كه عرصه فرهنگي را حتي پرطنين از

تـرين   توان از پاسخ به اين پرسش دريغ كرد كـه قابـل توجيـه    هر چند كه با اين حال نمي

تواند يعنـي   نقش نهاد مهمي همانند حكومت در عرصه فرهنگ چيست و آيا اين نهاد مي

سازي شود؟ واقعيت اين اسـت كـه حكومـت بـه شـيوة       حق دارد كه وارد عرصه فرهنگ

اي تنگاتنگ با حوزه فرهنگ دارد و در اساس سرشت آن و كاركردهاي آن  ريزي رابطهناگ

ولي بايد اين تفكيـك را مشـخص سـاخت كـه منظـور از      . برآيند و فرهنگ جامعه است

فرهنگي كـه خـود مـردم    : دخالت در فرهنگ، دخالت در فرهنگ همگاني و مردمي است

آن باشـند ولـي دخالـت      دهنـدة  مانتوانند بدون يـاري خواسـتن از حكومـت سـا     نيز مي
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گردد و دليل آن نيز ايجاد رفاه  حكومت به عنوان دخالت سوم شخص است كه مطرح مي

  تواند متكي باشد؟ اما مبناي اين دخالت بر چه منطقي مي. و توسعه فرهنگي است 

 هـاي  هاي رفاهي و حق حق: شوند ها تمايز قائل مي ها، ميان دو نوع از حق در گفتمان حق

هاي رفاهي دربردارنده حق برخورداري انسان از برخـي كالاهـا و خـدمات     حق 1.انتخابي

هاي انتخابي، متصمن حق انسان بر آزادي انتخاب و عمـل   در حاليكه حق  باشد، معين مي

يعني اينكه شخص حق دارد دست به انتخاب و عمل بنا به   هاي مشخصي است، در حوزه

در حاليكه . آيند گي نيز در اساس از اين دو مؤلفه پديد ميهاي فرهن حق. دلخواه خود زند

تواند مطرح شود، به سـوي ديگـر حـق     از يكسو حق برخورداري از امكانات فرهنگي مي

  . بركنش فرهنگي و انتظار عدم ممانعت از سوي ديگران جنبه مكمل آن است

، همچون يونسكو و المللي مرتبط با فرهنگ هاي بين از سه دهه گذشته به اين سو سازمان

كنفرانسهاي برگزار شده در اين زمينه، بيشترين توجـه و فعاليـت خـود را ارزانـي جنبـه      

هاي فرهنگي داشته اند و همواره بر نقش حكومت مبني بر توسعه فرهنگـي و   رفاهي حق

هاي علمـي تاكيـد    مند ساختن مردم خود از كالاها، خدمات و پيشرفت كوشش براي بهره

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي از   ميثاق بين 2عنوان نمونه، ماده  به. اند كرده

                                           
: محمـد راسـخ، ناشـر     محمد راسخ، در حـق و مصـلحت،    :مترجم» درآمدي تاريخي):١(مفهوم حق«گلدينگ ، مارين، ١

  .١٨٩، ص ١٣٨١طرح نو ، 
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هاي شناسايي شده در ميثـاق حاضـر همـه     خواهد تا براي تحقق حق هاي عضو مي دولت

اجتماعي و فرهنگي . حتي كميته حقوق اقتصادي. هاي مناسب را فراهم آورد ابزار و زمينه

هاي طرف ميثاق چنـين   مورد ماهيت تعهدات دولتدر ) N3 )1990نيز در نظريه عمومي 

اسـت و  » تعهد به فعل«هم شامل  2عنوان كرده است كه تعهدات ايجاد شده بوسيله ماده 

همچناني كه سند نهايي كنفـرانس جهـاني سياسـتگذاري فرهنگـي     .  1»تعهد به نتيجه«هم 

ي عضــو خــود از دولتهــا 30و  28هــاي شــماره  نيــز در توصــيه) 1982(مكزيكوســيتي 

) اي(خواهد كه تمام توان خود رابراي توسعه فرهنگي به كار گيرنـد و بـه ويـژه بنـد      مي

اجتماعي لازم را بـراي همـه مـردم در     –خواهد تا شرايط اقتصادي  از آنها مي 28توصيه 

  2.آفرينش كالاهاي فرهنگي و دسترس به آنها را بوجود آورند

هـا را مجـاز بـه ورود     بين المللي كه حكومت ها و آن فرايندهاي ملي و تمامي اين توصيه

ساخت تاكيد پافشارانه بر اين نكته داشتند كـه حكومـت بايـد بـراي      در عرصة فرهنگامي

هاي ديگر حل نشدة جامعـه اقـدام منجـر بـه      تأمين نيازهاي فرهنگي پاسخ نيافته و از راه

تصادي و حقـوقي بـراي   تامين شرايط لازم اق  نتيجه كند يعني تنها انتظار بجا از حكومت،

حكومت در آغاز به عنوان تامين كننـده  . فرا داشت فرهنگ جامعه بود، و اصولاً بايد باشد

                                           
1 Quoted in symonides,Janus2, I bID, p.567. 
2 Document of world cconference on cultural policies, 1982 , mexixo city, Availableat: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/0525eo.pdf 
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تـر و تـوان اجرايـي و     در نقش جديد خود ظاهر شد، سپس دايره اقدام هاي خود را فراخ

. و تصدي در اين عرصه افـزون سـاخت  » ريزي فرهنگي برنامه«نظارتي اش را تا سر حد 

حدود ورود حكومت در همه كشورها در سطح متفاوت بود و بسته به تعريف ابعـاد  البته 

حكومت در كشورها مختلف، از واگذاري امور فرهنگي به سازوكار آزاد بازار تا تصـدي  

  1.كرد كامل فرهنگ فرق مي

دگرگون بود چراكدگاه بـه تـامين شـرايط    » تامين«ها از مفهوم  نمود كه برداشت چنين مي

هاي مالي مختلف دلالت دارد و گاه بنـا بـه    همچون تخصيص بودجه و حمايتاقتصادي 

هاي اجرايي و قضايي، توليد و توزيع كالاهاي فرهنگي  تفسير گسترده از آن شامل نظارت

گيرد آن است  اما آنچه اينكه محل بحث قرار مي. گردد و ايجاد نهادهاي مربوط به آنها مي

ته وظايف خود نيز فراتـر نهـد و بـه تعيـين محتـواي      كه حكومت پاي از اين گليم افراش

ريزي اقتصـادي و   ريزي فرهنگي كند آن سان كه برنامه برنامه: زندگي فرهنگي دست يازد

هـاي   كند؛ قوانين، مقررات و ضوابط فرهنگـي تصـوي كنـد؛ محتـواي آفريـده      سياسي مي

 ـ ها، ضوابط و سياست فرهنگي را با مشخص ساختن مطلوب هـاي   ديـوان . دها تعيين نماي

نظارت بر تاسـيس و    نظام صدور پروانه، ثبت،(فرهنگي برفرازده و ديوانسالاري فرهنگي 

هاي به دست قاهرة خويشتن و بـه دور   را بگستراند و مهمتر آنكه همة اين اقدام) انحلال

                                           
  .٨٣دوپويي، گزاوايه، فرهنگ و توسعه، ص  ١



  ٣١

توانـد   پيامد روشن اين بسط يافتگي چه مـي . از دسترس نهادهاي جامعه مدني انجام دهد

هـاي فرهنگـي مـردم     اينكه حكومت بتواند با استناد به ضـروريت بـرآورد حـق    باشد جز

به آن شـوند؛  . تبديل به توليد كنند و بزرگ فرهنگ، جهت دهنده و حدود حصر بخشيند

اي را كه در اصل به مردم تعلق داشت، به راحتي و  توانست عرصه و اين امر به راحتي مي

از آن پـس، دوبـاره دخالـت    . اني حكومت تقديم داردبه دستگاه ديو  نبا به ضوابط قانوني،

حكومت در عرصه فرهنگي و ضرورت برنامـه ريـزي و سياسـتگذاري حكومـت مـورد      

گرفت، اينكه برنامه ريزي در فرهنگ بدست حكومت؛ ويژگـي خلاقيـت    پرسش قرار مي

نگونه عنوان حال آنكه، هما. بود آزاد و مستقل آنرا با ديوانسالارينه كردن اداري از ميان مي

مديريت يـا نظـارت بـر اقـدام       ريزي در بخش فرهنگ هيچگاه نبايد جنبة برنامه«شود  مي

 1».ريزي منابع بخش بر حسب نيازها باشد بلكه هدف بايد برنامه. فرهنگي را برخود گيرد

پـذير سـازد، زمينـه و     اين برامه ريزي بايد نظارت بر نحوة استفاده از امكانـات را امكـان  

البته با تاكيد . هاي دراز مدت فرهنگي را فراهم آورد تدوين و عملي ساختن برنامهوسايل 

و حضـور   2ريزي فرهنگي بايد مبتني باشد بـر مشـاركت مـدني    بر اينكه اين فرآيند برنامه

تمام گروههاي فعال اجتماعي كه همانها مشـخص سـازنده نيازهـاي فرهنگـي در درجـه      

                                           
  . ٨٤ص  همان ، ١
  همان ٢
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توانـد بخـوبي ايـن نكتـه را      اي از عدالت نيز مي يهحتي يك ديدگاه رو. باشند نخست مي

بايست ساختارهاي اجتمـاعي   تقويت سازد كه حكومت به موجب نخستين وظيفه اش مي

و اقتصادي و دسترسي عادلانه بر منابع اوليـه را اصـلاح، تضـمين و تـأمين نمايـد و بـه       

ن منطقـي را در  تشويق حضور مردمي در عرصه اجتماعي مبادرت ورزد، آنگاه برآيند چني

مشاركت فرهنگي گسترده افراد خصوصي و نهادهاي مدني گواه خواهيم بـود؛ و ايـن بـه    

ورزان بـه عرصـه فرهنگـي ارزانـي      دليل اهميتي است كه خود مردم و بـه ويـژه فرهنـگ   

اگر فرهنگ و هنر معرف يك ارزش اجتماعي باشد برخي افراد به ويژه كساني «: دارند مي

  1».نيازهاي مالي آنرا تامين خواهند كرد -اس هستندكه به چنين ارزش حس

شـد؛   هاي رفاهي فرهنگي طرفداري مـي  از اين رو بود، كه در همان حاليكه از ديدگاه حق

ها نيز اهميتي اساسي يافت و مورد استناد اين ادعا قرار گرفـت كـه    جنبه انتخابي اين حق

دي انتخـاب دارنـد و خـود بايـد     هايي كـه افـراد آزا   تواند و نبايد در عرصه حكومت نمي

هـاي   افراد اين حق را دارند كه در برخـي از جنبـه  . مسئول آن باشند دست به دخالت برد

مند از خود مختاري و اسـتقلال،   زندگي كه به يقين فرهنگ از آنهاست، آزاد باشند و بهره

د از يـك  من ـ هاي فرهنگي دقيقاً بهـره  حق. آن آزادي كه توسط ديگرن نيز پاس داشته شود

                                           
اقتصـاد فرهنـگ و   . آلـن   ٢٥آلن و ريـزو،   اك ،،  در پيك» تحليل ابعاد فرد اقتصاد هديه و حميت مالي«. مازا، ايزيدور ١

  ترجمه علي اعظم محمد بيگي، سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،   . هاي فرهنگي سياست

  . ٥٠٠، ص ١٣٧٦
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به يكسو، حكومت و همة نهادهاي مرتبط را ملزم بـه صـيانت ايجـابي    : اند صيانت دوگانه

مي دارد، كه اين گونه است كه با طرح چنين الزامي براي حكومت و بـيم از نقـض يـا     آن

شـود و   هاي فرهنگي آشكار مـي   ها، اهميت چنگ ردن به جايگاه آزادي تعدي به اين حق

ها كه دست تطـاول بـي منطـق     بنياني ژرف و استوار براي اين آزادي نيز لزوم پي افكندن

  .قدرت را براي آن راهي نباشد



  ٣٤

  هاي فرهنگي بنياد نظري آزادي -گفتار دوم

  آزادي ، فرهنگ و انسان؟ : توانند داشته باشند اي با هم مي اين سه مولفه چه رابطه

ديني اسـت كـه ايـن سـه بـراي      شود اهميـت بنيـا   آنچه به عنوان نخسيتن انگاره تلقي مي

. اهميت آزادي براي فرهنگ، همچون اهميت فرهنگ بـراي انسـان اسـت   : همديگر دارند

همانگونه كه انسان بدون آزادي معنايي ندارد، انسان بدون فرهنگ نيز قابل تصور نيسـت  

در واقــع همانگونــه كــه يكــي از نــادر . و فرهنــگ نيــز امــا، بــدون آزادي وجــود نــدارد

آزادي عنصر اساسي فرهنگ است، به ويـژه  «: گويد آزادي فرهنگي مي  ن دربارةانديشمندا

هايي كه موظف به دفاع از آنهـا هسـتيم و آزادي انتخـاب زنـدگي      آزادي برگزيدن ارزش

  1».مطلوب خود

شـود و   انسان بنا به توانايي ذاتي انديشه، گفتار و ارتباط، يك موجود فرهنگـي تلقـي مـي   

تواند باشد، بدون هيچ حكـومتي،   ينندة فرهنگ حتي به تنهايي ميبدين سبب است كه آفر

امـا در  . هيچ اجتماعي از افراد ديگر و ساختاري بيروني كه خود را بر وي تحميـل نمايـد  

تواند باشد در مسـير كـنش و    كه مي  دانيم، همين حال نيز، انسان را موجودي اجتماعي مي

منـد   هـا بهـره   فرهنگ بيافريند و از ديگر فرهنـگ . ارتباط متقابل با ديگر انسانها قرار گيرد

                                           
 انتشـارات كميسـيون    تنوع خلاق ما، گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه، گروه مترجمـان، . پرزدوكوئيار، فاوير ١

  .٢٩، ص ١٣٧٧ملي يونسكو، 
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تواند بنا به قابليت ذاتي خود  اگر انسان را چيزي جز فرهنگ و آزادي ندانيم كه مي. گردد

اي از زنـدگي   آزادانه آفرينش فرهنگي داشته باشد و بويژه آنگاه كه فرهنگ به عنوان شيوه

و ايـن  » بتوانـد «كـه انسـان بايـد     تلقي مي گردد، شرط ضروري اين گزاره آن خواهد بود

  .را داشته باشد كه آزادانه وارد فرآيند كنش و واكنش فرهنگي شود» حق «

اگر انسان نيازمند فرهنگ و آزادي براي آفرينش آن است، اينكه اين پرسش جدي مطرح 

اي  گيرد و بنيان خود را بر چه پايه شود كه اين آزادي از كدامين چشمه زلال نشأت مي مي

فرهنگي انسان را توجيه كرد، آن توجيه كردنـي    توان آزادي گرداند؟ چگونه مي ستوار ميا

هـاي آنـرا بـه     سـتون   كه بتواند پايه خود را بر محكمترين مبناهاي منطقي استوار گردانـد، 

قامت بلند انسان افراشته سازد و سقف امنيت آنرا ايمـن از  هـر گزنـدي بـر هـم كشـد؛       

رنگـين كمـان   «اي كـه رو بـه تجلـي     ر انسان حق مدار با پنجـره ساختاري جاودان فراخو

  باز باشد؟» انسان

كه سرچشمه زلال هر حق و آزادي انسان » كرامت انسان«چه توجيه و منبايي محكمتر از 

انسـان  . خواهـد  و همة تماميت اوست و مبناي فرهنگ و شخصيت انسان كه آنرا آزاد مي

د، براي اينكه بنا بـه شـأن و كرامـت والاي خـويش     بايد برخوردار از آزادي فرهنگي باش

و در اصل نيز شأن انسان بـا فرهنـگ او    1شايستگي و استحقاق برخورداري از آن را دارد

                                           
  ١٩، ص  ٧٧فرهنگ و انديشه ، : آزادي و دولت فرزانگي، مترجم محمود عباديان، ناشر. فريدريش   شيلر، ١
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اگر فرهنگ را از انسان برگيريم، گويي شأن و كرامـت  : در آميخته و يكپارچه گشته است

د كـه نخسـتين بـار از ميـان     مبتني بر كرامـت انسـاني، ديـدگاهي بـو    . ايم   او را بازستانده

هاي فلسفي به ويـژه توسـط ايمانوئـل كانـت و      هاي ديني و به ويژه اسلام و آموزه آموزه

يافتـه اسـت و يـك حقيقـت روشـن را بـازگو         فريدريش شيلر به درون عالم حقوق راه 

كند كه همانا هر انساني، بدون در نظرگرفتن هـيچ عـاملي خـارجي، در ذات و نفـس      مي 

باشد و نيز اين ارزش  راي ارزش و حيثيتي مقدس و غير قابل ترديد و خدشه ميخود، دا

و حيثيت از لحاظ هستي شناختي و پيوند انسـان بـا نظـام آفـرينش و حتـي روي ديگـر       

  .نماياند كرامت انساني را باز مي

هـاي انسـاني    هـا و آزادي  كرامت انسان، از اين روي اقتضاي آنرا دارد تا او از تمـام حـق  

 -در درون نظام هسـتي  -مند باشد، به عنوان يك موجود به سرشت خويش ارزشمند ه ربه

مورد احترام و توجه قرار گيرد و هرگز به عنوان ابزاري براي منـابع ديگـر انسـانها مـورد     

چنان عمل كن كه انسـان را،  «: گويد استفاده واقع نشود، همانگونه كه كانت در بيان آن مي

شيلر به هـم   1» ديگران، هموار غايت بداني، نه صرفاً وسيله خواه شخص خودت و خواه

                                           
  .٦٢، ص  ١٣٨٠طرح نو، : عزت االله فولاد وند، ناشر : اخلاق در فلسفه كانت، مترجم. به نقل از ساليوان، راجر ١
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داند و  رائي با كانت، سرشت انساني را آزاد و اساساً انسانيت او را منوط به آزادي وي مي

  1.»آن چيزي است كه بايد براي من خدشه ناپذير بماند  آزادي روح شما،«: گويد مي

) عقلـي (هـاي دينـي و هـم فلسـفي      آمـوزه بناباين ديدگاه كرامت انساني هم از آبشـخور  

هاي ديني تاكيد بر اين نكته دارند كه انسان به عنـوان   از سويي آموزه: سيرات گشته است

كردگار در ذات آفرينش خود گوهري گرانمايه دارد و در نظام هسـتي نيـز     برترين آفريده

در دگـر سـوي،    2.مانـد اين ارزشمند بودن تا به جاودان، احترام برانگير و ناستردني بايد ب

هاي فلسفي موجه بودن منطقي كرامت انسان را در غايت بودن وي و داشتن ارزش   آموزه

چرا كه، آنگاه كـه همـة انسـانها برابـر آفريـده      . دانند مي برابر و در نتيجه حق برابر انسان

انـد  تو توند يكي را بر ديگري ترجيح دهد و كدام ملاكي مي اند، چه توجيه منطقي مي شده

چرا كه، به گفته كانـت، آنچـه كـه بـه      3.بالاتر از اين ارزش انسان، ارزشمندتر تلقي گردد

نيروي فطري عقل است و اين توانـايي كـه هـر      بخشد، كرامت و منزلت مي» هر انساني «

و : شخص بتواند انديشه كند و تصميم به تعيين سرنوشت فردي و جمعـي خـود برگيـرد   

شـان و   باشـد و از ايـن صـاحب    مند مـي  ها بهره از اين تواناييطبيعي است كه هر انساني 

                                           
  .انگي، همانآزادي و دولت فرز. شيلر، فريدريش ١
ص ص،  ، ١٣٨٠حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، ناشير دادگستر، چاپ سوم، . هاشمي، سيدمحمد ٢
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  ٨دانشگاه تهران، ص   حقوق بشر،
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همـة  «: آن گشـته اسـت   1اي كه سرلوحه اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده  نكته. كرامت

آيند ودر كرامت و حقوق با هم برابرنـد ؛ همـة از موهبـت فـرد و      انسانها آزاد به دنيا مي

بـه موجـب ايـن والا و ارزشـمند     » .ر كنندوجدان برخوردارند و بايد با هم برادر وار رفتا

بودن كرامت انسان است كه وي حق دارد و بايد آزاد باشد تا بتواند هـر آن گونـه شـيوه    

. زندگي دلخواه خود را برگزيند و هر پندار، گفتار و كـردار مطلـوب خـود را پيشـه كنـد     

اينكه انسـان  صرف آزاد انگاشتن انسان مهم نيست، مهم عملي ساختن اين انگاره است و 

سرنوشت خود را از سر بنويسد و خود آقا، اربـاب    بتواند آزادي خود رابه فعليت برساند،

  آيد؟  اما در اينجا فرهنگ به چه كار مي. و ولي خود باشد

دانـيم،   اگر انساني را به سرشت خود صاحب گوهر گرانمايه شـان و منزلـت انسـاني مـي    

اچه جان را بايد بست و درخشانش كرد و عزيزش همانا ارزشمندتر  اينكه، اين گوهر سر

داشت؛ و اين كاري است كه به دست فرهنگ گشوده شود كه در اصـل پـرورش دهنـدة    

از ايــن روي، فرهنــگ بــه عنــوان . شخصــيت و شــان فــردي و اجتمــاعي انســان اســت

ننـد  خواهيم تا انسانها بتوا اي هميشه آزاد مي گاه معناي انسانيت را عرصه ترين جلوه روشن

  . زندگي فردي و جمعي خود را به سامان رسانند  با كنش متقابل خود،

همچناني كه كرامت انساني از يكسو در ذات وجود انسـان مـورد توجـه قـرار گيـرد، بـه       

گردد، همچناني كـه   سوي ديگر در پيوند او با هستي است كه شان و منزلت او مطرح مي
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كنيم، اما اين دو بعـد از كرامـت    ي تقسيم ميزندگي انسان را نيز به دو بعد فردي و جمع

  تـوان همـة   شود كـه چگونـه مـي    شود؟ آيا اين پرسش مطرح نمي انسان چگونه مطرح مي

. انسانها را از شان و كرامتـي يكسـان برخـوردار دانسـت حـال آنكـه اگـر نيـك بنگـريم         

آنها دشوار و هاي ميان انسانها چنان است كه برابر پنداشتن و به يك ديد نگريستن  تفاوت

براي پاسخ به اين پرسش به ناچار به ديدگاه دو بعدي بودن كرامت . نمايد غيرمنصفانه مي

بايد استناد جسـت؛ هـر انسـاني بـدون در نظـر       مي 1انساني، يعني كرامت ذاتي و اكتسابي

اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي و      هاي عارضي همچون وضعيت جسماني، گرفتن موقعيت

آفـرين، از كرامـت ذاتـي،     صرفاً به عنوان يك انسان آفريده كردگار جان حتي ايمان ديني،

همچـانكي كـو در پيونـد بـا نظـام      . مند است برابر و هم شأن با همه انسانهاي ديگر بهره

هستي نيز به موجب آنكه هر انساني بنا به كرامت ذاتي خود، حق تعيين سرنوشـت خـود   

شود كه برابر و هم شـان بـا ديگـر     ي محسوب ميرا دارد، به عنوان فردي از افراد اجتماع

رساند و اين به موجب كرامتي است كه وي  انسانها سرنوشت جمعي خود را به سامان مي

بنـابراين آنچـه   . كننـد  مندي از كرامت ذاتي در مسير اجتماعي گشتن اكتسـاب مـي   با بهره

بلكه ساختار اجتماعي   ت،كند شان و كرامت ذاتي و اكتسابي آنها نيس انسانها را نابرابر مي

نابرابر است كه با ناديده انگاشتن اين ابعاد انساني، گاه زمينه سـاز عـدم امكـان اكتسـاب     

                                           
  .همان. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. د محمدهاشمي، سي ١
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دو بعدي بودن  كرامت انسـاني را بـه روشـني    . شان و كرامت برابر براي همه مردم است

فردي هاي فرهنگي كه خود برخوردار از دو جنبه  توان همساز با دو بعدي بودن آزادي مي

  .در نظر گرفت 1و جمعي هستند

  كرامت ذاتي انسان -مبحث اول

تـوانيم در فـرق ميـان انسـان و      اهميت دانستن پيوند ميان كرامت ذاتي و فرهنـگ را مـي  

در اينكه چگونه فرهنگ با ذات انساني در آميخته است و چگونـه اسـت   . غيرانسان بيابيم

شـود و چگونـه انسـان را در اسـاس      مـي گر  كه انسانيت انسان در بيان فرهنگي وي جلوه

  . دانيم موجودي فرهنگي مي

دهـد فرهنـگ    همة آنچه كه به يك انسان، هويت مشخص انساني در برابر غيرانسـان مـي  

توانـد هويـت و    اوست چرا كه، انسان يعني موجود سخنگو انديشمند و آفريننده كـه مـي  

به روشني . يافته بوجود آوردشخصيت خود را بسازد و با ديگر انسانها يك جمع سازمان 

اي از كرامـت ذاتـي و شـان     توان گفت كه توانايي خردورزي و گفتار و ارتباط جلـوه  مي

والاي انسان است و مهمتر اينكـه جايگـاه والاي او در نظـام هسـتي نيـز بنـا بـه مشـيت         

ته پروردگار از سر همين كرامت است كه بنا به باور ديني خداوند به انسانها ارزانـي داش ـ 

  . است

                                           
  .٢٨پرزدوكوئيار، خاوير، تنوع خلاق ما، همان ، ص  ١
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شناسايي اين توانايي، سرآغاز مهمي براي عرصه حقوق انساني بود آنگاه كه مبنـاي حـق   

اش  زماني انسان به واسطه توانـايي خـردورزي  . برابر و آزادي مستحق انسانها قرار گرفت

يافت و پس از آن بود كه انديشمنداني چون كانـت شـان و    در اركان هستي تشخص مي

همين انديشيدن و گفتار و كردار بر اساس آن اعلام كردند و از انجـا  منزلت انساني را در 

ايـن درسـت   . پـس در ذات خـويش برابرنـد     مند  از توانايي هسـتند،  انسانها بهره  كه همة

سرآغاز بازسازي جوامع گذشته به جوامع مدرن بود كه تلقي جديدي از رابطه انسـان بـا   

مـة امـوز انسـاني و اجتمـاعي بـر مبنـاي       گرفت؛ اينكـه ه  جهان پيرامون خود صورت مي

درك جهان و فهم سـاختار آن  . يابند فردورزي انسانهاست كه شكل و آنگاه دگرگوني مي

شـود و از ايـن گـاه آن اسـت تـا انسـانها بـا         است كه مايه آزادي و پيشرفت انسـان مـي  

تمامي قـوانين،   تر و آزادتر بسازند و بتوانند در يابند كه اي انساني فردورزي بتوانند جامعه

ساختارها، هنجارها و نهادها، همگي برآيند ذهن و انديشـه انسـان اسـت و ايـن انسـانها      

تواند خـود را   چيزي از بالا نمي 1.هستند كه مبدا ايحاد و تحول امور اجتماعي قرار گيرند

مگر چيزي كه از مدار خردورزي انساني در گذشته باشـد پـس هـر    . بر آدمي تحميل كند

قانوني، هر نهاد و امر اجتماعي بايد ريسمان توجيه خود را بر پاي خرد و منطـق   قاعده و

  . بربندد
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اينها همه آن چيزي هست كه كانت در صدد است تا در زمينه ارتبـاط انسـان، فرهنـگ و    

فرهنگ، فضيلت يافتن آزادي انسان اسـت و همسـو بـه عنـوان موجـود      : هستي باز گويد

نمـايي   آزادي، كه چيزي جز ويژگـي . احب ارادة آزاد استفردورز و كارگزار فرهنگي، ص

اراده نيست و بايد مستقل و وابسته به اراده شخص باشد و نبايد توسط هيچ چيز بجز آن 

نهد  فرد آزادي اراده را بنيان مي. تعيين گردد  قانوني كه خود انسان آنرا تجويز كرده است،

تواند وارد قلمرو فرهنگي شـود و در   عملي مي و بدان وسيله انسان بنا به اين آزادي ارادة

آيد و اين آزادي مبتني بر خرد  واقع فرهنگ نيز با همين اراده آزاد انسانهاست كه پديد مي

اين توانايي هنگـامي خـود را   . آورد انسانهاست كه توانايي آفرينش فرهنگ به  ارمغان مي

 ـ نشان مي ه كرامـت وي اسـتوار اسـت عمـل     دهد كه انسان با ارادة آزاد مستقل كه بر پاي

  1.نمايد

گونه است كه كانت انديشيدن و در نتيجه آفرينش فرهنگي را وابسته به اعمـال ارادة   بدين

  . شخص به آزادي و استقلال

داند، با اين بـاور كـه    نهد و آزادي را شكلي از خرد مي حتي هگل پاي را از اين فراتر مي

وي ميـان آزادي درونـي و آزادي   : نديشـيدن اوسـت  آزادي روح انسان به ميزان توانايي ا

بـدون تكيـه بـر    (در آزادي دروني، فرد نظري انسان . شود بيروني انسان قائل به تمايز مي

                                           
1 Aifthic, Marin.”Culture, Freedom, Democrac” Availabe ar http://www. crvp.org/ book/series 04/IVA-

16/ chapter- i.htm. 
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  هاي ذاتـي  بطور مستقل و فعال با شناخت درون خود و توانايي) هيچ گونه شواهد تجربي

 ـ    دانـايي و توانـايي   . دآزادي بي پايان روح خود، سعي در بروز و بازنمـايي خـود مـي كن

ظهور روح در سطح دروني هستند و نماهاي بنيادين بيان فرهنگـي را شـكل     آفرينندگي،

امـا در  . گذارد آل روح را با بيان فرهنگي به نمايش مي اين فرد نظري، جهان ايده. دهند مي

هـان  هاي بنيادين خـود، ج  آزادي بيروني، اين خرد عملي انسان است كه  با تكيه بر آموزه

شناسد و بوسيله ارتباط با آن، تمام انديشه و خواست خود را بيان  پيرامون خود را باز مي

هـاي   هاسـت كـه ريشـه    در نتيجة اين بازآموزي، ارتباط و جمع بيان هاي انسـان  1.كند مي

اين فرهنگ اسـت كـه ارتقـاء      در نظر هگل،. شوند فرهنگ به ژرفناي جامعه گستريده مي

قـدرت يـك   «: دهـد  متعالي و دستيابي وي به آزادي و كمال نشان مي انسان را به سطحي

فرد در آن است كه وجود خود را در آن جوهر محقق سازد، يعنـي خـود را از هـر آنچـه     

پس فرهنگ بـه مثابـه   . دارد تهي كند و خود را به عنوان وجودي ذاتي و عيني اثبات كند

آنچه كه اين دو فيلسوف بيشـتر   2».فرآيند واقعي كردن و اثبات كردن وجود خويش است

آهنگ اثبات آنرا دارند و بعد از آنها نيز مورد تاكيد ديگران قرار گرفته، شناسايي فرهنـگ  
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ص  ، ١٣٧٩انتشارات وزارت امور خارجه، : گرايي،جهاني شدن و حقوق بشر، ناشر فرهنگ. به نقل از سليمي، حسين ٢
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خـود   2و بيـان  1گاه اراده آزاد انساني است كه بوسيله آن، انسان امكان نمود به عنوان جلوه

يت فردي هر انسـان  يابد و همين امكان عملي است كه روشنگر شخصيت و هو را باز مي

  . باشد مي

هاي فرهنگي، در  با درك چنين مبنايي، نويسندگان اعلاميه مكزيكوسيتي در مورد سياست

اين فرهنگ است كـه بـه   «  :كنند بر اهميت فرهنگ و قدرت آن چنين تاكيد مي  مقدمه آن،

و از ما بخشد  اين فرهنگ است كه ما را تشخص مي. دهد انسانها توانايي ابراز خود را مي

بوسيله فرهنگ اسـت  . سازد انسانهايي عقلاني با توانايي قضاوت و حس تعهد اخلاقي مي

شـوند، اسـتعدادها و     نماياننـد و از سرشـت خـويش آگـاه مـي      كه انسانها خود را باز مـي 

كنند، براي يافتن معنـاي   دستاوردهاي خود را ارزيابي مي  شناسند، هاي خود را مي  كاستي

فـردي بـه جنبـه جمعـي       آفريننـد كـه از جنبـه    كنند و آثاري مـي  ت مينوين تلاشي سخ

اي با خلاقيت دارد؛ چرا كه انسان با ايـن خلاقيـت اسـت      فرهنگ پيوندي ريشه. »رسد مي

همانگونـه كـه   . كنـد  نماياند و دنياي دروني خود را بيـان مـي   كه شخصيت خود را باز مي
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هاي خلاقيت و بيان فـردي و گروهـي    مفهوم فرهنگ همة شكل«: كند يونسكو توصيه مي

  1».گيرد هاي هنري در بر مي چه در قالب شيوه زندگي و چه فعاليت

آيد، اين كرامت در توانايي بيان آزادانـه و   بنابراين آنچه از ارزش كرامت ذاتي انسان برمي

  يابد و اينكه فرد با درك از خويشـتن و خودآگـاهي،   خود خواسته انسان معناي عملي مي

خواهد و به آن اعتقاد دارد را با آسـودگي و اطمينـان و بـدون تـاثير از تبليغـات       چه ميآن

آنچه كه كانت به عنوان منع ابزار ينـه كـردن انسـان و اراده او در نظـر     . بيروني بيان نمايد

هـا و هنجارهـا بـه ديگـر انسانهاسـت؛       ها ، ارزش اشاره به ممنوعيت تحميل ديدگاه  دارد،

خواهـد، خـود را بنمايانـد و از بهـر      هر كسي، هر گونه كـه هسـت و مـي    اجازه به اينكه

از ايـن روي آزادي ابـراز وجـود خـويش معنـا      . خويش سخن براند و نماينده خود باشد

يابد و ملاك اين آزادي در آن است كه به وسيله آن افـراد بتواننـد بـه يقـين وضـعيت       مي

  2.دخويش در جهان بپردازندد و به خود شكوفايي برسن

هاي فرهنگي نزديك شد؛ آنجا كه تاكيـد اساسـي    توان به جنبه فردي آزادي بدين سان مي

گيرد كه هر فردي به اقتضـاي انسانسـت خـود و كرامتـي ذاتـي كـه دارد،        بر اين قرار مي

فرديت، شخصيت و اراده خود را پديد آورد و پرورش دهد و آنرا آزادانه بيـان نمايـد؛ و     
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it , Ibid. 
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گي هست و آزادي فرهنگي در مفهـوم فـردي آن، توانـايي بـي حـد و      اين بيان، امر فرهن

گيري وجدان و شخصيت خود وبيان عيني آن اشاره دارد و اگـر ايـن    حصر فرد در شكل

از اين روي   ماند، آزادي از فرد باز گيريم، تنها يك جسم غيرانسان گونه است كه باقي مي

  . گردد هاي اساسي تلقي مي اين آزادي جزو آزادي

  كرامت اكتسابي -مبحث دوم

انسانها، اما اتمهاي جدا از همي نيستند؛ در هعمان حال كه هر يك بـه تنهـايي غايـت در    

شـوند،   سطشت خويشند و براي خود دنيايي مستقل دارند، وقتي در كنار هـم جمـع مـي   

اما چگونه چنين تركيـب  . شود دينايي مشترك و اجتماعي به هم پيوستة انساني ساخته مي

  گيرد؟  اجتماعي صورت ميو 

برخـوردار از    گيـري از توانـايي ايجـاد ارتبـاط،     هر انساني بـه سرشـت خـويش بـا بهـره     

هاي جمعي شدن و كنش چند سويه با ديگران است و البته آنچـه كـه در جريـان     توانايي

دهد در اصل همان دنياي ذهني و شخصيت پرورش يافته  ارتباط و كنش از خود بروز مي

هايي كه در جريان زندگي اجتمـاعي بـه دسـت آورده     ت و نيز تمام آن آموزهدروني اوس

پرداخـت و بـه خودشناسـي و كشـف      مـي  1به خود انديشي. اگر در مرحله نخست. است

رسيد؛ اينكـه آهنـگ بازنمـايي و ابـراز وجـود بـه مرحلـه         هاي نساني خود فرا مي قابليت

                                           
1 Selr-reflection 
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وني انسان با شوق به زنـدگي و زايـش،   بدين گاه آزادي بير. خود دارد آفرينندگي رسيدة 

برآينـد  . يابـد  آفرينندگي و درگير شدن در فرآيند ارتبـاط گسـترده اجتمـاعي، جلـوه مـي     

گيري فرهنگ فردي و جمعي است كه با تركيب   ها بي انساني، شكل بازنمايي اين توانايي

شترك ، بناي فرهنگ گفتارها و كردارهاي همگاني و م  ها و باورها، انديشه  يافتن ارتباطها،

  1.گردد جامعه افراشته مي

هر يك از انسانها به موجب اسـتعدادهاي ذاتـي خـود از      گويد، همانگونه كه هابرماس مي

گيري بـر مبنـاي توافـق و دلـل رو برهـان       و گو با يكديگر و تصميم  بالقوه گفت  توانايي

خـود را   2ند جهـان زيسـت  ها، قادرا برخورداند در كه در صورت ؟؟    يافتن اين توانايي

بازسازي كنند؛ جهان زيستي كه برآيند مستقيم ارتباط و كنش چنـد سـويه انساهاسـت و    

زند و بوسيله شناسايي متقابل شـان و منزلـت    معرف فضايي كه انسانها را با هم پيوند مي

ايـن بازسـازي، يعنـي پديـدآوردن و      3.گردانـد  انساني، آنها را در برابـر هـم مسـئول مـي    

در دايره فرهنـگ و سـه عنصـر سـازندة آن     . وني تمام ساختارهاي زندگي اجتماعيدگرگ

كند كـه در آن گوينـدگان و شـنوندگان، اثرگـذاران و      گيرد و فضايي خلق مي صورت مي

                                           
  . ٤٧، ص  ١٣٧٩آن، : رنامه ريزي فرهنگي در ايران ، ناشرسياستگذاري و ب. اجلالي، پرويز ١

2 En.Life world.Ge. Lebenswelt. 
  . ٤و  ٣ص .ص ١٣٨٠  مركز،: كمال پولادي، ناشر: جني شدن و آينده دموكراسي، مترجم. هابوماس، يورگن ٣



  ٤٨

نامنـد، رو بـه روي هـم     مي 1»كنش ارتباطي«اثرپذيري بنا به سازوگاري كه هابرماس آنرا 

هاي توافق و تفاهم را  هاي خويش، پيش زمينه و ترجيح ها گيرند و با ابراز ديدگاه قرار مي

جهان زيسـتي كـه زاييـدة     2.نمايند ريزي مي به عنوان سنگ بناي همبستگي  اجتماعي پايه

فرهنگ و ارادة سازندة انسانهاي جامعه است و يك رابطه دو سويه اثرگذاري و اثرپذيري 

شوند كه بـا ارتبـاط يـافتن بـا      مي افراد درون جهان زيست وارد فرآيندي. برو از آن دارد

هاي گوناگون ، خود به ارائه و زايش دوباره انديشـه و رفتـار    ها و فرهنگ ها، كنش انديشه

  . گردد ها نظام فرهنگي زاييده و باليده مي ها و كنش پردازند و از باز خورد اين انديشه مي

 ـ اهميت اين ارتباط از ديد هابرماس چنان است كه استدلال مـي  د تنهـا بوسـيله ايجـاد    كن

فرايند ارتباط كامل و آزاد ميان انسانهاي برابر، بوته انديشه عقلاني و فهم متقابل در ذهـن  

اين بوته خردورزي است كه سرانجام شاخسار پر ميوه فرهنـگ   3.گردد انسانها شكوفا مي

ه همانـا،  شكوفايي و پرورش اجتماعي را ك ـ  هاي تفاهم و توافق، آورد و ميوه را به بار مي

بـه روشـني در اينجـا    . باشـد  برآيند فرآيند مشاركت همگاني انسانهاي آزاد و خردمند مي

اي از  برآيند كنش فرد با محـيط پيرامـون او و نشـانه   «توان دريافت كه فرهنگ به واقع  مي

ها و باورهايي است كه احترام به آنها اساسـي و ضـروري بـه     هاي بازنمايي، اسطوره نظام
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اعلاميه مكزيكوسيتي در مورد سياستهاي فرهنگي اهميت ارتبـاطي   4ماده  1».درس نظر مي

ها و  مبادله ديدگاه  فرهنگ عبارتست از گفت و گو،«: دارد بودن فرهنگ را چنين اعلام مي

  » .ميرد شود و مي ها ، كه در تنهايي پژمرده مي تجربيات و بررسي ديگر ارزشها و سنت

ق قرار گيرد، آن است كه اين فرايند كنش و مفاهم در جهـان  آنچه كه بايد مورد توجه دقي

زيست انسانها، بايد مبتني بر يك جريان آزاد و برابر به نفع همگان باشد و توانـايي ورود  

اين جريان ، يك فراينـد ارتبـاطي   . و خروجي آزادانه و تاثير دوسويه از آن تضمين گردد

سـانها خـود را  وارد چرخـه اي زنـدگي     ساده نيست، بلكه روندي است كه در طي آن ان

هاي عينيت يافتـه انسـانها يعنـي پنـدارها، گفتارهـا و       كنند كه بر پايه ذهنيت اجتماعي مي

ايـن  . مي نمايد و هر فردي را از آن سهمي است كردارهاي چندسويه و چند سان حركت

ي فردي خـد را  ها سهم كه همان شانو هم پايه با ديگر انسانها، با تعامل مشترك ، خواسته

هاي جمعي بترتيـب اثـر دهـد و در آفـرينش فرهنـگ جامعـه در        در چهارچوب خواسته

در كـنش    هابرمـاس،   بنـابراين لازم اسـت تـا بـه گفتـه     . ترين معنا نقش داشته باشـد  كلي

ارتباطي، افراد مشاركت كننده، نه تنها آسوده از هـر گونـه قيـد، فشـار و اضـطرار، بلكـه       

ها، اهـداف و   از سرخواست خود و به جمع و با همكاري يكديگر نقشه  آگاهانه ، آزادانه،
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 1.هاي خود پـي گيـري نماينـد    هاي خود را بر مبناي تعريفي مورد توافق از موقعيت  برنامه

اما اين آزادي و حق انسانها بر توانايي شركت آزادانه در اين فرايند بر چه مبنـايي اسـتوار   

  تواند باشد؟   مي

استدال اين بود كه انسان به سـبب كرامـت ذاتـي خـود بايـد در انديشـيدن،        اگر در آغاز

خودشناسي وابراز وجود خويش آزاد باشد؛ اينكه در فرايند اجتماعي شدن انسان، سـخن  

از اين است كه وي بايد بنا به كرامت اكتسابي خويش قادر به بازنمايي افكار و باورهـاي  

اين استناد به كرامت اكتسابي گويايي آن اسـت  . خود در كنش چند سويه با ديگران باشد

هاي تجربي و عملي همچون ارتبـاط   توانند توانايي هاي ذاتي مي كه همة انسانها با توانايي

هر انساني بـه سـبب عضـوي از اعضـاي جامعـه بـودن، و       . و اجتماعي شدن را فراگيرند

وردار از كرامت اكتسـابي  بخاطر برخوردراي از كرامت ذاتي هم شان با ديگر انسانها، برخ

برابر و هم سنگ با ديگر انسانهاست و اين كرامت اقتضـاي تعيـين سرنوشـت و شـرايط     

هر انساني توانايي ذاتي فراگيري ايـن كرامـت را دارد، از   . زندگي فردي و جمعي را دارد

  . دانيم آنجا كه او را فردي با قابليت پرورش و بالندگي اجتماعي نيز مي

باشد؛ در اينكـه هـر    يمي، كرامت اكتسابي گوياي ارزش اجتماعي انسانها ميبه گونة مستق

گيري از توانايي ذاتي خويش و  امكاناتي كـه جامعـه    ه انساني شايسگي آني دارد تا با بهر
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سازد، زندگي اجتماعي و همة آن چيزهايي را كه بر هستي و سرنوشت آنها اثـر   فراهم مي

زش كه مبنـاي حـق خـود تـدبيري و خودسـاماني قـرار       ار. گذار است به سامان برسانند

اين اصل به روشني بـا كرامـت   . گيرد كه سنگ بناي اصل فاعليت اخلاقي انسان است مي

هـا و   آميزد آنجا كه توانايي انسان را بر عملـي سـاختن خواسـته    اكتسابي انسان در هم مي

وانـايي اسـتفاده از همـة    نمايد، اينكه هر انسـاني بايـد ت   باورهاي خود تصديق و تاكيد مي

امكانات براي به سامان رساندن و تنظيم زندگي دلخواه خود را عملـي سـازد و آن شـيوه    

به واقـع، اصـل    1.زندگي را برگزيند كه خود با تدبير و خشنودي خويشتن پسنديده است

دهـد و   فاعليت اخلاقي انسان است كه به كرامت ذاتي و اكتسـابي وي جلـوة عملـي مـي    

بـه موجـب آن انسـان بـا شـناخت      . سـازد  پذير مي شان و منزلت انسان را امكان بازنمايي

بر آن است تا زمام زندگي خود را بدست گيرد و با طرح گفتار و عمل بـه    پيرامون خود،

آفرينش عملي و اثبات قابليت انجام كار توسط خـود را اقـدام نمايـد و ايـن يعنـي پايـه       

بـه   2.هاسـت  نوشت كه به تعبيري بنيادي ترين حـق بنيادين حق بر مشاركت در تعيين سر

تواند با ياري از وجدان و خرد خويشـتن، قـوانين، هنجارهـا و     موجب اين هر انساني مي

تمام ساختارهاي تأثيرگذار اجتماعي را به همكاري ديگـران وضـح و تعيـين و دگرگـون     

                                           
  .١٠ص   المللي ، همان ، ضرورت رويكرد نظري به حقوق بشر بين. راسخ، محمد ١

2 Waldron, Jermy. Participation, the right of rights. Paper presented in Meeting of the Aristorelian 

Sociefy, univer sity of London, 22 june, 1998, P. 307. 
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ار نمايد و هر آن نظام ادارة اجتماع خود را بر اساس خواست فردي و جمعي استو. نمايد

گونه زندگي خصوصي، آيين اخلاقي، رفتـار و مـنش جمعـي را بـه شـرط اينكـه آزادي       

به موجب اين حق است كه هـيچكس آزاد نيسـت تـا    . ديگران را محدود ننمايد، برگزيند

قـانون و    هيچ كس، بنـا بـه هـيچ قاعـده،    . محتواي زندگي و اراده ديگري را تعيين نمايد

ندي و كنترل، اثرگذاري و انحراف آيين زندگي، پند از گفتار و كردار توجيهي ياراي مرزب

  . ديگري را مطلقاً ندارد 

توان مفهـوم اصـل    زندگي خوديش است كه مي با لحاظ داشتن همين حق انسانها بر ادارة 

يا خود تدبيري مورد نظر كانت را دريافت كه، اگر از نظر وي ارزشـها بايـد از   » استقلال«

همانها هستند كه با خردورزي ، گفت و گو و كـنش همگـاني     ها ريشه بگيرند،خود انسان

ها، بلكه همة هنجارها، قوانين و تمام آنچـه كـه نظـام فرهنگـي، سياسـي و       نه تنها ارزش

 18با در نظر داشتن همين نكته است كه ماده 1.كنند ريزي مي  نهد را پايه اجتماعي را بنا مي

گيـرد و بايـد بـدان     فرهنگ از كل جامعه ريشـه مـي  «: دارد مي اعلاميه مكزيكوسيتي اعلام

منـدي از منـافع آن نبايـد بـه نفـع       برگردد؛ نه در مورد محصولات فرهنگي و نه در بهـره 

برآيند منطقي اين گزاره ضرورت مشاركت واقعي » …برگزيدگان، تبعيضي  صورت گيرد

 …«دهـد كـه    اده ادامه مـي همه در رندگي فرهنگي است و با همين ديدگاه، ذيل همين م

                                           
  .١٣٢و  ١٣٣. به نقل از ساليوان، راجر، اخلاق در فلسفه كانت، همان ، ص ص ١
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مردم سالاري فرهنگي در بالاترين حد مشاركت ممكن افـراد و جامعـه در توليـد كـالاي     

مندي از فرهنگ بنيان نهاده  گيري در مورد زندگي فرهنگي و در بهره فرهنگي، در تصميم

  » .شده است

حكـومتي و  هـاي مسـئول    هـاي رسـتگاه   نهادها، قـوانين و اقـدام    بنابراين همة ساختارها،

غيرحكومتي در پيوند با فرهنگ، بايد بر اصل مشاركت فرهنگي مردم و آزادي دسترسـي  

افراد انساني بتوانند آزادانـه فرهنـگ خـود را     آنها به امكانات فرهنگي مبتني گردد و همة 

انساني بـراي بيـان هويـت و     نتيجه آنكه، يك جمع. ارائه دهند و بازسازي فرهنگي نمايند

سرنوشت خويش نيازمند فرهنگ ورزي و مشاركت در فراينـد پديـداري،    بدست گرفتن

هاي فرهنگـي   تداوم و دگرگوني آن است و اين بياني به پاسخ اين پرسش كه بنياد آزادي

. با توجه به اينكه فرهنـگ جـزو ذاتـي انسـان و اجتمـاع اسـت      : سازد چيست نزديك مي

چه بصورت فـردي و جمعـي بوسـيلية     هاي فرهنگي بر اين پايه استوارند كه انسان آزادي

  كند و بدين هـدف،  فرهنگ است هويت و كرامت وجودي خويش را پرورش و ابراز مي

هايي كـه آنـرا    آزادي. سازد) تضمين(هايي است كه اين حق وي را پايندان  نيازمند آزادي

آنهـا   ها پيوستگي بنياديني با گوهر كرامـت ذاتـي و اكتسـابي    اين آزادي. دانيم فرهنگي مي

دارند، اگر تامين و تضمين گردند پرورش و شكوفايي فردي و اجتمـاعي انسـان را گـواه    

از . شـود  اين كرامت انساني است كه به هيچ انگاشـته مـي    خواهيم بود و گر نقض شوند،
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آزادي از   هاي بنيادين همچون حـق زنـدگي،   توان ادعا كرد كه پس از آزادي اين روي مي

تـرين   هـاي فرهنگـي اساسـي    و حق بر آب و هواي سالم بـه آزادي رفتارهاي ضد انساني 

ها بـا شـناخت دقيـق آنهـا بيشـتر       اما اهميت اين آزادي. گردند هاي بشري تلقي مي آزادي

كدام آزادي هاي فرهنگي را اگر از انسـان بـازگيريم گـوهر كرامـت     : گر خواهد شد جلوه

  آيند؟  كار ميها به چه  وي بي ارزش خواهد شد و اساساً اين آزادي

  هاي فرهنگي كاركردها و مصاديق آزادي -بخش دوم

كننـد   بندي مي هاي بشري را در سه فصل دسته بندي علمي، آزادي معمولاً بنا به يك دسته

توان در دسـته دوم بـا    هاي فرهنگي را مي آيد، آزادي مي هاي آن بر و تا آنجا كه از فهرست

ها  فرهنگي ملاحظه كرد با اين توجيه كه حكومتهاي اجتماعي، اقتصادي و  عنوان آزادي

هـاي   با اين حال، همانگونه كه عنوان شـد دسـته آزادي  .ها باشند اين آزادي  بايد برآورندة

ها، كمتر محل بحث و ضربه سـازي علمـي و    فرهنگي در سنجش با ديگر دسته از آزادي

صـاديق گونـاگون ماننـد    هاي مختلف اين دسـته در م  عملي قرار گرفته اند؛ با آنكه آزادي

هاي فرهنگـي   اي باشند اما آزادي آزادي انديشه ممكن است مورد توجه و بررسي گسترده

ها و فضاي مفهـومي و عملـي خاصـي     به عنوان يك دسته و چهارچوب كه داراي ويژگي

  . باشد از دايره بحثهاي علمي به دور افتاده است
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هـاي فرهنگـي را    ما ار ناچار كند كـه آزادي تواند  بندي هر چه باشد، نمي توجيه اين دسته

چرا كه پيش از اين عنوان شد كه فرهنـگ  . هاي ميان نسيي يا ميان گروهي نپنداريم آزادي

هـا و   حـق  گيـرد و همـة   زندگي انسان و طبيعـت پيرامـون آن را در بـر مـي      همة گستردة

، بيـان و  از حـق بـر زنـدگي   .گردنـد  هاي بشري به نوعي امري فرهنگـي تلقـي مـي    آزادي

ها ، تا حق بركار رفاه و توسعه اقتصادي و اجتماعي  گردهمايي مربوط به نسل اول آزادي

هـا همـه و همـه  امـوي در اصـل       نسل دوم و همبستگي و زيست بوم نسل سـوم آزادي 

هـا، بنـا بـه     هـاي گونـاگون از آزادي   اما اگر قرار باشد كه همه اين دسته. فرهنگي هستند 

ي فرهنگي پنداشته شوند، آنگاه گذشته از كليت موضوع، هدف مـا  ها سرشت خود آزادي

بنـابراين ناچـاريم   . هاي فرهنگـي بـرآورده نخواهـد شـد     از طرح چهارچوبي براي آزادي

هـاي فرهنگـي متمـايز از     هاي ايـن آزادي  رويكرد خود نسبت به شناسايي قالب و ويژگي

  . ن تعريف نماييمديگر دسته را مشخص سازيم و چهارچوب مستقلي را براي آ

هاي فرهنگي ريشه در كرامـت   در واپسين قسمت گفتار پيشين مطرح شد كه بنيان آزادي

گر شدن اين كرامت كه  ها را از او برگيريم، امكاني براي جلوه انسان دارد و اگر اين آزادي

در اينجـا  . يابـد، نخواهـد داشـت    همانا در فرديت و عضويت وي در جامعـه تجلـي مـي   

منـدي از   هاي بشري وجود دارند كه مستقيماً با آفرينش فرهنگي و بهـره  از آزادياي  دسته

هايي كه بـا جـان و روان آدميـان در خلـوت ذهنـي و گسـتره        خورند، آزادي آن پيوند مي
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برگزيدن اين مبنا براي . شوند هاي فرهنگي تلقي مي عمومي جامعه سروكار دارند و آزادي

و مهمي خواهد بود براي گزينش معياري روشـن بـراي    اي هاي فرهنگي كمك پايه آزادي

  . هاي بشري تفكيك اين آزاديها با ديگر آزادي

تواند ميزان پيوستگي با كرامت انسان محسوب شود با ايـن فـرض    نخست، اين معيار مي

اي بنيادين و اهميتي اساسي براي انسـان دارنـد كـه اگـر      ها چنان جنبه كه برخي از آزادي

 1.برآورده نشوند، چيـزي از انسـانيت والاي انسـان بجـاي نخواهـد مانـد      نقض شوند يا 

تـرين راه   تـرين و اصـلي   پنداريم كه مستقيم هاي فرهنگي را به اين دليل اساسي مي آزادي

گشايند و اين راهي  شان و شخصيت انسان در زندگي فرهنگي را باز مي بارنمايي و تجلي

پنداشتن آن دشوار نيسـت كـه   . اگشودني باشدها ن هاي آزادي است كه بدست ديگر دسته

هرگز و هرگز قادر به آفرينش فرهنگي و . اگر براي نمونه انسان در خردورزي آزاد نباشد

گر سـاختن سرشـت خـويش نخواهـد بـود؛ امـا درآن حـلا اگـر او را از           در نتيجه جلوه

اريم، بـه سـختي   هايي به مانند ورزش كردن يا راهپيمايي يا آزادي احزاب محروم د آزادي

توان ادعا كرد كه شان كرامت انساني نقص خواهد شـد؛ هـر چنـد كـه ممكـن اسـت        مي

  . ارتباط نزديكي هم با آن داشته باشند

                                           
  . ١٣، همان ، ص »الملل ضرورت رويكرد نظري به حقوق بشر بين«. راسخ، محمد ١
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هاي فرهنگي در همان حـال كـه داراي    ولي تاكيد اساسي در اينجا، بر اين است كه آزادي

شـاركت در تعيـين   بـه سـبب پيوسـتگي بـا فعليـت يـافتن توانـايي م       . ابعاد فردي هستند

بـه عبـارت ديگـر،    . يابـد  سرنوشت افراد توسط خود، ابعاد جمعـي و كـاركردي نيـز مـي    

هـاي خردمنـدي، فرهيختگـي و خودآگـاهي را شـكوفا       هـا بوتـه   همچاني كه ايـن آزادي 

زنـدگي،   هـاي عملـي و كـاركردي بـراي برگزيـدن شـيوه        سازند بدانگاه نيـز توانـايي   مي

نمايد  دارد و پرورش مي ماع و نظام مديريتي آنرا ارزاني ميساختارهاي جهان زيستي، اجت

اين چنين صورت بندي از . شود هاي فرهنگ شمرده مي و اين بعدي بس مهم براي آزادي

كـاركرد  . هاسـت  هاي فرهنگي، به روشني گوياي جنبه ژرفناك كاركردي اين آزادي آزادي

در عينيـت دادن بـه     سـازد،  دا مـي هـا ج ـ  ها ، كـه آنهـا را در ديگـر آزادي    ويژه اين آزادي

اي ابـزار   اين البته به معناي جنبه. هايي ذاتي و اكتسابي فردي و جمعي انسانهاست توانايي

هاي فرهنگي نيست يا همان پندارة آزادي به عنوان روش؛ كه به موجب آن  دادن به آزادي

كمـك   يك آزادي معين از آن جهت ارزشمند است كه به عنوان يـك وسـيله يـك روش   

هـاي فرهنگـي از آن جهـت     بلكه برعكس، آزادي. اي مهمتر دست يابيم كند تا به جنبه مي

شوند كه به خودي خود يك ارزش غيرقابل پرسش اند و بدون آنهـا   ارزشمند پنداشته مي

سـخن گفـتن،     انديشيدن ،. هيچ هدف هم تصور كردني نيست كه بتوان بدان دست يافت

هاي فرهنگي جزو ذات جـدايي ناپـذير انسـان هسـتند و      جلوهبرقراري ارتباط، به عنوان 
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توان انسـاني را تصـور كـرد كـه بـه       آيا مي. هاست  ارزش خود انسان در گرو اين توانايي

انديشيدن و سخن گفـتن و هـم جوشـي بـا ديگـر      ) خداداي(سرشت خويش از توانايي 

  انسانهابي بهره باشد؟ 

نري دارد كه با گوهر نفس او در آميخته از دو به هاي ذاتي فرهنگي و ه هر انساني توانايي

ها همچون آفرينش ذهنـي و عملـي بـر     سبب اين در آميزش بنيادين است كه اين توانايي

هاي انسـان در   از اين روي آزاد. شوند مبناي انديشه و ارتباط، از ارزش ذاتي برخوردار مي

ند گشت و بر آيند چنين به خودي خود ارزشمند محسوب خواه  هاي فرهنگي، اين جلوه

پنداري اين مهم است كه آزادي افراد بايد صرف نظـر از نيـات و اهـداف آنهـا و تـامين      

 1:يابـد  آزاد اشـخاص اسـت كـه اينگونـه ارزش مـي       تضمين گردد و ايـن  صـيانت ارادة  

باورهـا و بيـان هـاي      بنابراين، هر گونه اقدام براي تعيـين محتـواي فرهنگـي، پنداشـتها،    

دخل و تصرف در جهان زيسـت    اي هر چند هم كه مقدس باشد، ، بنا به هر انگيزهانسانها

  . گردد هاي فرهنگي تلقي مي فرهنگي و نفي آزادي اراده و تهي از معنا شدن آزادي

ها را در يك چهـارچوب ويـژه قـرار داد و برشـمرد،      توان اين آزادي اما اينكه چگونه مي

هـا چگونـه مطـرح     به شناسايي و بررسي اين آزاديبستگي به آن دارد كه رويكرد نسبت 

گيـري و   هاي فرهنگي در ارتباط با ايجاد توانايي براي جلوه از آنجاييكه بيشتر،آزادي. شود

                                           
  .٢٩٤و  ٢٩٥همان ، ص ص   در حق و مصلحت،» آزادي چون ارزش«. محمد   راسخ، ١
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توان اين رويكـرد را بـا توجـه بـه      مي  بيان سرشت انسان در قالب فرهنگي مطرح گشت،

هـا انجـام    يين مصداقهاي فرهنگي براي شناخت اين چهارچوپ و تع كاركردهاي آزادي

ايم به تمـايي روشـن    ها را مشخص نماييم، توانسته اگر بتوانيم كاركردهاي اين آزادي. داد

  . هاي آزادي دست يابيم ها و ديگر دسته ميان اين آزادي

  كاركردهاي آزادي فرهنگي -گفتار اول

ه از اين دسـته  كاركرد و نقشي ك  آيند يا به عبارت بهتر، هاي فرهنگي به چه كار مي آزادي

هاست و آنها  رود چيست؟ كاركردي كه ويژگي تمايز بخش اين آزادي ها انتظار مي آزادي

دانيم كه نظر به گستردگي عرصه فرهنگ،  مي. سازد ها جدا مي هاي آزادي را از ديگر دسته

هاي مختلف از آنرا در نظـر گرفـت كـه اسـتحقاق برخـورداري از آزادي را       توان جنبه مي

هاي فرهنگي بس فراخ و امكان ارائـه يـك چهـار     بدين گونه دايره شمول آزادي دارند و

انداز است كه برگزيدن يك كاركرد يا كار  از اين چشم.گردد چوب تعريف، بس دشوار مي

  . ها ضرورتي دو چندان دارد ويژة اساسي براي اين آزادي

كند كه طي آن فرد را  فرهنگ در دو بعد فردي و اجتماعي خود فرايندي سازنده ايجاد مي

از لحاظ فردي به مرحله خود شكوفايي و استقلال و از لحاظ اجتمـاعي او را بـه مرحلـه    

پاية اين فراينـد بـر مبنـاي مشـاركت     . دهد عضو هم بود جامعه يعني شهروندي ارتقاء مي

افراد استوار گشته است و در واقع، در طي اين فرايند است كه انسـانها از مرحلـه انفعـال    
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كنند، و ايـن آزمـان والاي حقـوق اساسـي كـه همـة        به مرحله فعليت و كارآيي گذار مي

خواهند را ابـراز كننـد، بـا همكـاري يكـديگر       انسانها در يك فرايند برابر بتوانند آنچه مي

  . تعيين سرنوشت خويش را رقم زنند و امور جامعه خود را به سامان رسانند

ي به عنوان نمودار بالاترين مرحله خردمندي انسان، با پنداشتن نظام سياسي وحقوق اساس

   توانيم گواه تحول ارزشمندي در رابطة ميان انسان، و به عنوان بخشي از نظام فرهنگي، مي

توان مشاركت فرهنگي را تنهـا شـامل    چرا كه ديگر نمي. فرهنگ و حقوق و سياست بود

هاي فرهنگي، آمـوزش و بطـور   مشاركت در فرايند فرهنگ پذيري اجتماعي يا توليد كالا

هـاي   اين فروكاسـتن مشـاركت فرهنگـي بـه جنبـه     . هاي مادي فرهنگ دانست  كلي جنبه

اي فرهنگ چون كالاها، خدمات و مراكز فرهنگي و البته اقتصاد فرهنگي،  نمادي و كليشه

ي بند ترين پيامدي كه داشته، اين  بوده است كه با توجيه استفاده از ترفندهاي بسته روشن

هاي بازسازي و تعريف شدة فرهنگي يعني آموزشـي،   فرهنگي و در دسترس نهادن شبكه

جدا از هم و مصرف كننده فرهنگي به بـار آورده     اطلاعاتي و هنري، انسانهاي تك بعدي،

انسانهايي كه تنها از لحاظ عرضه و تقاضاي اقتصـادي مصـرف كالاهـا و خـدمات     . است

. شـود  د و مشاركت فرهنگي چيزي جز ايـن معنـا نمـي   شون فرهنگي به  حساب آورده مي

تـرين و محـدودترين معنـاي آن يعنـي      اين امر قطعاً برآيند فروكاستن فرهنگ بـه خـاص  

  . باشد مصرف فرهنگي مي
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اين همان چيزي است كه هابر ماس از آن به عنـوان تسـخير يـا مسـتعمره شـدن جهـان       

ن و البتـه ديوانسـالاري حكـومتي يـاد     زيست انسانها توسط نظام بازار، فرايند صنعتي شد

از اين است كه همانگونه كه عنوان گشت، فرهنگ را نبايد بـه عنـوان دسـتاورد     1.كند مي

هاي  متولي بخش فرهنگ، بلكه بشتر بايد بـه عنـوان     نخبگان و اربابان فرهنگي و دستگاه

رفـت كـه   ترين معناي آندر نظـر گ  يك نظام آفرينش و دسترسي همگاني فرهنگ در كلي

  .اند اجزاي گوناگوي همچون اقتصاد، حقوق ، سياست و امور اجتماعي در آن دخيل

تـري معنـا كـرد همچـون      توان مشاركت فرهنگـي را در چهـارچوب گسـترده    بنابراين مي

گيري فرهنگ و ساختارهاي مختلف آن همچون قدرت سياسـي   مشاركت در فرايند شكل

قواعد، هنجارها و قوانين و همة آن امـوري كـه    بازسازي  و حكومت ، روند ادارة كشور ،

هاي فرهنگـي بايـد آزادي    از اين روي يك جنبه مهم آزادي. نهند بر زندگي افراد تاثير مي

مشاركت در زندگي فرهنگي باشد و نظامي حقوقي و سياسي كه تضمين و عملي ساختن 

هـاي   ايـن نظـام بـا آزادي   اما ارتباط . آنرا بر عهده گيرد، يعني نظام مردم سالاري فرهنگي

تواند باشد؟ آنچه به عنوان يك پيش فرض ، مبنـاي بررسـي ايـن رابطـه      فرهنگي چه مي

هاي فرهنگي براي فرازانـدن هـر گونـه     اهميت كاركردي و ارزشي آزادي. شود مطرح مي

هـاي فرهنگـي ارتبـاط     جمعـي آزادي   نظام مردم سالاري فرهنگي است كه بيشتر با جنبه

                                           
  . ١٤١ص  بازخواني هابرماس، همان ،  به نقل از نوري، حسينعلي، ١
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هاي فرهنگي در جنبه فـردي آن، بـرآوردن شـرط مقـوم مـردم       ا كاركرد آزاديام. يابد مي

  . شود سالاري فرهنگي، يعني پرورش شهروندي فرض مي

  مردم سالاري فرهنگي -مبحث اول

باشد روح نظـام مـردم سـالاري فرهنگـي دانسـت، بـدون ايـن         هاي فرهنگي را مي آزادي

ز ساختارهاي شكلي بي روح براي تضمين اي ا ها، مردم سالاري فرنگي تنها سلسله آزادي

دارند بـدون هيچگونـه قـدرت    » حضور رسمي ، شكلي و اسمي«اين نكته است كه مردم 

. توان گفت، اصلاً مردم سـالاري نيسـت   چيزي كه مي. تأثيرگذاري، بيان خواسته و سلايق

 هـاي فرهنگـي ارزش بنيـاديني اسـت بـراي مـردم       دهد كه آزادي اين به روشني نشان مي

  . سالاري فرهنگي

اين مفهوم بطور جدي در دهه هفتـاد مـيلادي و بـه ويـژه در جريـان كنفـرانس جهـاني        

و  28هـاي شـماره    توصـيه  . مطرح گشت) 1982(هاي فرهنگي در مكزيكوسيتي  سياست

خواهد تا براي ارتقـاس مـردم سـالاري     سند اياني اين كنفرانس، از دولتهاي عضو مي 30

از دولتهـا  ) اي و ايـي ( در بنـدهاي   20توصيه شـماره  . كار برندفرهنگي تلاش خود را ب

خواهد تا تضمين نمايند كه اقدامهاي آنها در راستاي توسعه فرهنگـي ، بازنمـايي ارادة    مي

هايي به ايجـاد تفكيـك    اكثريت مردم است و اينكه مردم سالاري فرهنگي و توسعه آزادي

  نيـز در بنـدهاي    28توصـيه شـماره   . جامدان سياسي خوب و بد  يا ميان حق و باطل نمي
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خواهد تا اقدامهاي مناسبي را در جهت تقويت مردم سـالارينه   ها مي از دولت ) اي وسي(

با توسل به تضمين حق بر فرهنگ و مشاركت فرهنگي انجام دهند و عدم  1كردن فرهنگ

  2.هاي سازماني در حوزه فرهنگ را پيشه گيرند تمركز فعاليت

ا صورت بندي چهار اصل بنيادين، در پي افزايش مشاركت مردم در زنـدگي  اين ديدگاه ب

   3:فرهنگي خود بود

حمايت و پيشبرد تنوع فرهنگي و حق بر فرهنگ براي هر كس در يـك جمعـه و در    -1

گيـرد و بـر ايـن مبنـا      كل جهان، اين اصل دقيقاً از ديدگاه كرامت انسان سرچشمه مي

لت گوهر وجودي خويش، فرهنگ و جهـان بينـي   استوار است كه هر كسي بنا به منز

فرهنـگ خـويش     هر كسي مي تواند به سبب همين كرامت خود،. خاص خود را دارد

را بدون اعمال هيچگونه ارزش داوري بدست ديگران ابراز نمايد و خواسـتار احتـرام   

اين ديدگاه مستلزم پذيرش احترام دوسويه و به رسمت . ديگران به فرهنگ خود باشد

: دارد همچنـاني كـه هابرمـاس عنـوان مـي     . باشـد  هاي گوناگون مـي  اختن، فرهنگشن

زيرا  كه در . باشند مي 4جوامع چند فرهنگي نيازمند سياست برسميت شناختن متقابل«

                                           
1 Democratization of culture. 
2 Document of world conference on cultural policies, Ibid 
3 Adams. Don a cel Goldbard, Ardene. “cultural Democracy, A Breif Introauction”, Available at: www. 

wwcd.org/cd.html 
4 Mutual Recognition policy. 
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ها جمع در هـم بافتـه شـده اسـت و بايـد در        اين جوامع هويت هر شهروند با هويت

بـه    و اين شناسـايي متقابـل،   1».ت شودهاي متقابل تثبي اي از به رسيمت شناختن شبكه

گر آن  نوبت خود گوياي اصل برابري ارزشي انسانهاست كه بايد نظام حقوقي تضمين

هاي موجود و  طرفانه، همة فرهنگ نظام حقوقي بايد با وضع قواعد عادلانه و بي. باشد

 2.ابراز گشته را به رسميت بشناسد واز مرجح ساختن يكي بـر ديگـري پرهيـز نمايـد    

هـاي ذاتـي فرهنـگ هـاي      هـا و ارزش  نظام حقوقي بايد بدون در نظر داشتن تفـاوت 

طرفانه بودن قواعد  گوناگون، آنها را زير چتر حمايتي خود درآورد و اين ، اقتضاي بي

آزاد  يعني اينكه اين قواعد تنها بايد به پايندان ساختن امكان ابـراز ارادة  . حقوقي است

و هرگز ملاك اين احترام و به رسميت شناسـي نبايـد    3.ندو فرهنگ انساني متعد گرد

بررسي درستي يا نادرستي، حق يا باطل بودن و به يك كلام ارزشيابي محتوا و معناي 

اي و  گوييم هر شخصـي، بـا هـر انگيـزه     از اين است كه مي. اراده فرهنگي افراد باشد

دو نظم حقـوقي بايـد بـدون    حق آنرا دارد كه آزادانه به بيان فرهنگي دست زن   باوري،

  . در نظر گرفته محتواي آن، در چهارچوب قواعد حقوقي عالان آنها تضمين نمايد

                                           
  .١١٢جهاني شدن و آينده دموكراسي، همان، ص . هابرماس، يورگن ١

2 Barry, Brian. Culture and Equality, Harvard university press, u.s.A, 2001, p.32. 
3 Sarat, Austin and Kearns, Thomas, “Responding to demands of defference” in cultutal pluralism, 

Identitp politics and the law, Edited by Austin Saratand thomas R. Kearns,university of Michigan press, 

u.s.a., 1999, p.p.5,6 . 
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آورد كه انسانها بتوانند بـر   هايي را فراهم مي صرف عضويت فرهنگي در يك جامعه گزينه

داشتهاي خود را از زندگي برگزينند وخـود آنهـا زنـدگي خـوب را معنـا كننـد و همـين        

هـا را تعـين    رصه فرهنگ جامعه است كه محتوا، معنـي و ارزش ايـن گزينـه   حضور در ع

   1.كند مي

تشويق مشاركت فعال در زندگي فرهنگـي جامعـه پـذيرش تنـوع فرهنگـي در يـك        -2

جامعه متضمن آن است كه هر كس بتواند آزادانـه و بـه برابـري در پيشـبرد زنـدگي      

فرهنـگ جامعـه سـهيم     فرهنگي خويش شركت نمايد و در فرايند فرهنگ پـذيري و 

هر فردي به سهم خويش حق بر ايفاي نقش برابـر  «سهيم شدن در اين معنا كه . باشد

به عنوان يك فرد برخوردار از حـق، او خواهـان   . در كنار ديگران در ادارة جامعه دارد

گيـري جمعـي مـورد توجـه واقـع       هايش شنيده شود و در تصميم آن است كه ديدگاه

هاي نابرابي كه همانگونه  شود مگر با حذف زمينه ه برآورده  نميو اين خواست 2».نشود

   زمينه و موقعيت اجتمـاعي، «گويد مبتني است بر  اعلاميه مكزيكوسيتي مي 22كه ماده 

آموزشي، مليت، سن، زبان، جنس، باورهاي مذهبي، رفاه، تعلق به يك گـروه قـومي،   

يك نظام مـردم سـالاري فرهنگـي،    بر اين اساس در  3.»اي هاي حاشيه اقليمي يا گروه

                                           
1 Kernohan, Andrew. Liberalish, Equalit and culture, Cambridge university press, u.k., 1998, p.ix 
2 Waldron, jererny,”Participation, The Right Rights”, Ibid, p. 312. 
3 Articla 22, Mexico city declaration on cultural policies, 1982. 
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سوادان،  عدم توانايي مشاركت حاشيه نشينان جامعه همچون روستائيان تهديستان ، بي

ناتوانان جسمي و روحي ، مهاجرين و به حاشيه رانده شدگان جامعه همچون اقليتها، 

سياسي ، مجـرمين و البتـه كودكـان و جوانـان و      كاران ، دگرانديشان، مخالفان نظام بي

زنان ، از هيچ توجيه منطقي عدالت محور برخوردار نيست و به واقع معيـار ارزيـابي   

تـرين   اين نظام مردم سالاري در برآوردن مشاركت همگاني در عرصه فرهنگ به كلـي 

اقتصـادي  و اجتمـاعي    بدين منظور بر نهادهـاي حقـوقي،  . شود معناي آن خلاصه مي

فـراد را بـه جريـان آزاد آگـاهي و اطـلاع      جامعه است تا دسترسي آزاد و برابر همـة ا 

هايي برابر تاثيرگـذاري در   هاي ارتباطي و فرصت هاي فرهنگي، رسانه فرينش آ  رساني،

  . سازند ادارة امور عمومي، پايبند مي

هـا و سياسـتهاي مربـوط بـه زنـدگي       قادر ساختن مردم به مشاركت در اتخاذ تصميم -3

ه تعريـف كـردن مفهـوم مشـاركت فرهنگـي      اين اصل نيز در پي گسترد. فرهنگي آنها

مندي از كالاهاي فرني ، تعلـق بـه فرهنـگ خـاص، بلكـه       است كه نه تنها شامل بهره

هاي مربـوط بـه فرهنـگ جامعـه      گيري توانايي تاثير گذاري همگاني در فرايند تصميم

بر اين اساس زندگي فرهنگي بايد تابع فراينـدهاي مـردم سـالارانه باشـد و     . باشد مي

در مـورد اينكـه   . همة ما بايد در مسائل فرهنگي عمـومي نقـش داشـته باشـيم    «كه اين

چه امكانـات و نهادهـاي فرهنگـي وجـود      انديشيم، بينيم و چه مي چگونه آموزش مي
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هاي زندگي فرهنگي از  داشته باشند و نظام سياسي چگونه بايد كار كند همة اين جنبه

هـا و   شوند همچـون صـخره   يعت ساخته نمياينها در طب: خيزند مي كارگزاري انسان بر

اما مهم اين است كه تاكيـد مـردم   . توانيم در آنها اثر بگذاريم آب و هوا ما انسانها مي

سالاري فرهنگي بر آن است كه اگر قرار است كه فرهنگ زنده و پويا باشد، همـة مـا   

اصـل بـر    عملياتي كـردن ايـن  » .بايد به روشني در اثرگذاري و تداوم آن درگير شويم

  .عهده نظام حقوق اساي و نهادهاي متولي بخش فرهنگ خواهد بود

ايـن اصـل اشـاره    . برآوردن دسترسي منصفانه و مناسب به منابع وحمايـت فرهنگـي    -4

مستقيم دارد به توزيع و باز توزيع عادلانه منابع، امكانات و محصولات فرهنگي براي 

كنندگان و توليد كننـدگان فرهنگـي   همة افراد جامعه بودن استثا و حمايت از مصرف 

از اينجاست كه دستگاه ديواني حكومت . توان آنها عدالت فرهنگي ناميد چيزي كه مي

و همة نهادي غير حكومتي بايد در خدمت گسترش فراگير فرهنگ و هر چـه بيشـتر   

امروز، موضوع بر سر اين نيست كه . پر كردن سبد فرهنگي خانواردها قرار داده شوند

ي بيشتر از ديگران به اين امكانات نياز دارد و  يا چه امكاناتي بيشـتر از همـه   چه كس

نبودن آموزش يـا فراغـت و امكانـات    «مورد نيازاند، بلكه موضوع بيشتر اين است كه 

   1».سازند كه بي فرهنگ بارآيند فرهنگي، اكثريت مردم را مجبور مي

                                           
  .٦٩، در توسعه فرهنگي، همان ، ص »معاصر كارگزار فرهنگي در جامعه«. شاو، روي ١
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، اينكه مديريت فرهنگي جامعه بايـد راه  ها بايد اصل پنجمي نيز افزود در پرتو اين ديدگاه

عدم تمركز را پيش گيرد و به اصطلاح مردم سـالاري فرهنگـي محلـي و مـدني تقويـت      

افزايش نقش واقعي نهادهاي محلي و بويژه نهادهاي مدني در ادارة بخش فرهنـگ  . گردد

  . ضرورتي است گريزناپذير براي افرايش مشاركت فرهنگي همگاني  جامعه،

ها را بايد جزو اصول مردم سالاري فرهنگي پنداشـت كـه برآينـد كاركردهـاي      فهاين مول

هاي فرهنگي بايد قابليـت   شوند و هر نظامي از آزادي هاي فرهنگي تلقي مي جمعي آزادي

برآوردن و فعليت بخشيدن به اين اصـول را داشـته باشـد و بـدين سـان مـردم سـالاري        

هـا، بـه    از يكسو عينيت يـافتن ايـن آزادي  . هدفرهنگي را بر بستر عملياتي شدن جريان د

هاي جمعي، در يك جامعه آزاد مبتني بـر حضـور معنـادار مـردم      اي از آزادي عنوان دسته

اي كه تمـام امكانـات بـالقوه و بالفعـل خـود را دسـتمايه پـرورش         جامعه. يابد امكان مي

ايي خـود آنهـا را بـه    استعدادهاي فردي و اجتماعي همه اعضاي آن فرا آورد و بتواند توان

  هاي فرهنگي اين است كه با مشاركت دادن همـة  در اينجا، كاركرد آزادي 1.فعليت برساند

منـدي   به سوي ديگر اما، هيچ مشاركت فرهنگي بدون بهـره . دارد افراد، جامعه را زنده نگه

هـا بـه    ديمندي از اين آزا هاي فرهنگي ممكن نخواهد بود و البته افراد كه با بهره از آزادي

  .اند درجه شهروندي در رسيده

                                           
١   
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  پرورش شهروندي -مبحث دوم

هاي فرهنگي بنا به كاركردهاي جمعي خود، چرخهاي مردم سـالاري فرهنگـي    اگر آزادي

را با تضمين فرايندهاي عادلانه و آزادانـه مشـاركت همگـاني در ادارة زنـدگي اجتمـاعي      

ي خـود، افـراد انسـاني را بـه عنـوان      كردند؛ اينك بنا به كاركردهاي فـرد  روغن كاري مي

دهند كه بتوانند اين چرخهـا   شهروند يعني عنصر به پاي دارندة مردم سالاري پرورش مي

  . را به حركت درآورند

دانيم چه اينكه مردم سالاري بدون وجـود   شهروندان را سنگ بناي نظام مردم سالاري مي

اين است كه بـه ازاي اهميـت يـافتن    از  1.شهروندان مردم سالار نظامي كثريه خواهد بود

آننيـز همچـون شـهروندان مـردم      3مردم سالاري، عناصـر بنيـادين   2ساز و كارهاي شكلي

سالاري در معناي ذاتـي خـود بـر پايـه      از آنجا كه نظام مردم. نمايد سالاري مهم جلوه مي

اقعيـت  مشاركت شهروندان در ادارة امور جمعه فراز گشته است؛ اما به روزگار كنـوني، و 

عيني نشان از فروكاسته شدن اين نظام به سـاز و كارهـاي شـكلي و نهـادي آن همچـون      

هايي كـه بايسـتگي مشـاركت     اما ديدگاه. گيري و ديگر هيچ، دارند شركت در مراسم راي

مشـاركت واقعـي   : كند ها بسنده نمي كنند، هرگز به حداقل پويايي شهروندان را توجيه مي

                                           
  .١٤٥،ص  ١٣٨٢ كوير،: ناشر  محمد تقي دلفروز،: شهروندي، مترجم. فالكس، كيث ١

2 Procedural 
3 substantial 
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وشت ساز مـردم در همـة فراينـدهاي ادارة امـور جامعـه و نـه       بايد به معناي حضور سرن

  1.صرف حضور نمادين آنها، جنبه عملي پيداكند

جهنـد و بـه بـار     به شخصي از چنبرة آرماني صـرف مـي    ها اما از جنبة عملي، اين ديدگاه

نشينند؛ چرا كه حتي اگر سازوكارهاي شكلي نيـز بـه شـيوه مردمـي افراشـته و         عمل مي

سـخن  . ماننـد  ند، عناصر بنيادين چون پرورش شهروندي باقي به حال خود ميمدون گرد

همچنان بر اين محور است كه چگونه مردم عادي به مقام شـهرونداني مشـاركت جـو و    

شهروندان، بـه يكبـاره   «اما نكته اساسي در اينجاست كه . حق و تكليف آموخته فرا رسند

بلكـه بـا آمـوزش و عملـي بـه بـار         نـد، ا در يك وضعيت تمام و كمال وارد هستي نشده

افراد عادي با آموزش پايدار فرايندهاي زندگي جمعي، ادارة جامعه و شـناخت   2».اند آمده

هـاي خـود در ايـن عرصـه، تبـديل بـه        ساختارهاي حكومت و تمرين و عمل بـه آمـوزه  

اليف دانيم كه فرد حقوق و تك شوند؛ يعني شهروندي را بر اين اصل متكي مي شهروند مي

آلي در جوامع  ا ما چه تضميني براي تحقق چين ايده.خود را شناخته و به اجرا نهاده باشد

هاي توسعه نيافتگي نسـبت   توان به بازدارندگي كنوني وجود دارد و عمده دليل آنرا نيز مي

به نسبت توسعه يافتگي يا نيافتگي يـك جامعـه، بازدارهـايي همچـون، تنگدسـتي و      . داد

                                           
1 Walsron,Jeremy.”porticipation, the Right of Rights” Ibid, p.p.311,312. 
2 VanGunsteren, Herman. Atheory of citizenship, west view, u.s.A, 1998, p.81 
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شـرايط زيسـتي ناسـالم همچـون بهداشـت، تهيدسـتي فرهنگـي همچـون         فقراقتصادي، 

سوادي يا كم سـوادي، عـدم دسترسـي بـه امكانـات آموزشـي، فرهنگـي و ابزارهـاي          بي

ارتباطي، ساختارهاي ناسالم سياسي و حقوقي و همة آنچه كه افراد را از حضور در هستة 

دارنـد و آنهـا را بـه     يگيري و اثرگذاري بر سرنوشت فردي و جمعي خود بـاز م ـ  تصميم

اي را رنگ و لعاب  راند و جامعه تفاوتي يا اثرگذار ناپذير بودن مي هاي ناآگاهي، بي حاشيه

اقتصادي و فرهنگي نقش زريـن    بخشد كه به نماي آن همة نخبگان سياسي، اجتماعي، مي

مجـرمين،   سوادان ، كم سوادان تهيدستان فرهنگي، هاي بي اند و به درون آن اما، توده بسته

زدگان اجتمـاعي و اقتصـادي و البتـه     هاي سركوب شدة سياسي و اجتماعي، آسيب اقليت

انـد و بـي بهـره از     همچون هميشه زنان و كودكان و جوانان به حاشيه رانده، انباشته شده

با انفعال هـر    هاي از بالا اتخاذ شده، اثرگذاري بر سرنوشت خود و با اطلاعات از تصميم

  . دهند اوان زيبايي نماي اين جامعه را پس ميت  چه تمام،

توان انتظار داشت كه بـه عنـوان شـهروندي آگـاه از      توان از همة اين افراد، مي چگونه مي

هاي خـود را در جريـان مشـاركت همگـاني مطـرح و       تكاليف و حقوق خويش، خواسته

در اينجـا  عملي سازند؟ اهميت يك ساز و كار شكلي و نهادي بـه راسـتي مـردم سـالار،     

ساز و كارهاي شكلي مشاركت همة افراد از نخبگان تـا بـه     در اين نظام،: گردد روشن مي

نمايد و با ارائه فرصـت   حاشيه رانده شدگان را همراه و همسنگ با هم پايبندان و فراز مي
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ها و عملي ساختن آنها بـراي همگـان    ها و ديدگاه ها و ديدگاه و امكان برابر ابراز خواسته

هـاي   از اينجاسـت كـه بايسـتگي آزادي   . كند ان عملي پرورش شهروندي را فراهم ميامك

هيچ بدون برخـورداري  . كند هاي شهروندي، معنا پيدا مي فرهنگي به عنوان بخشي از حق

ها و باورهـاي خـود بـه عنـوان      هاي فرهنگي، توان عملي ابراز و اجراي خواسته از آزادي

هـاي فرهنگـي بـا فـراخ و ژرفنـاك كـردن        آزادي .شهروندي مشاركت جو نخواهد يافت

جويبار توان فكري، فرهنگي و ارتباطي و كنش همگاني شهروندان، فرصت صيد مرواريد 

از اين روست كـه ايـن   . سازد سرنوشت خود خواسته و دلخواه را براي آنان چند برابر مي

بـد؛ قـانون   يا معنـا مـي  » قانون اساسي بايد به پرورش شـهروند همـت بگمـارد   «اصل كه 

هاي فرهنگـي لازم بـراي پـرورش عملـي      اساسي، به عنوان ساز و كار شكلي، بايد آزادي

  .شهروندان را در چارچوب اصول خود، پايندان سازد
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  هاي فرهنگي مصايق آزادي -گفتار دوم

هاي فرهنگي عنوان كرد؟ گفتارهاي پيشـين   توان در دسته آزادي ها را مي اما كدامين آزادي

هـايي فرهنگـي، بـراي بـه تجلـي       آن بود  تا نشان دهند، انسانها به عنوان آفريده را آهنگ

هـايي كـه بـا     آزادي. منـد باشـند   هاي فرهنگي بهره رساندن انسانيت خويش بايد از آزادي

سرشت انساني در آميخته انـد و اگـر آنهـا را از او بـازگيريم، بلحـاظ بنيـادين بودنشـان،        

هايي كه بدين روي ، سرشت والاي فرهنگي  آزادي. ايم  گرفتهانسانيت انسان را از وي باز

  . بخشند نمايند، و آنان را در اجتماع از انسانهاي ديگر، هويتي ويژه مي انسان را باز مي

ها و دو بعد فردي و جمعي آنها، در ارتبـاط بـا    با توجه به كاركردهاي دو گانه اين آزادي

تـوان   ا رابطه ميان فرد و جامعـة خـويش، مـي   وجدان و شخصيت خود فرد و در ارتباط ب

هاي  هاي وجداني و آزادي هاي فرهنگي را نيز در دو بخش كلي آزادي مصاديق اين آزادي

هايي ميان نسلي و  ها با توجه به سرشت خود، آزادي اين دسته آزادي. ارتباطي عنوان كرد

 ـ هـاي فرهنگـي    ام آزاديميان گروهي هستند كه نظر به ماهيت فرهنگي آنها در قالبي به ن

  . گنجند مي

ها فرهنگ است و در بطن فرهنگ يك جامعه اسـت كـه زاييـده و     عنصر ذاتي اين آزادي

هاي فرهنگي  اين ارتباط ذاتي آزادي. سازند گردند و روح يك فرهنگ را پويا مي باليده مي

شـد،  و خود فرهنگ را همانا بايد در سه عنصر ذاتي فرهنگ كه از ايـن پـيش برشـمرده    
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آنجايي كه درصدد هستيم تا اين سـه  . يعني انديشيدن ، گفتار و تعامل با ديگران برجست

گيرنـد و   هاي فرهنگي شكل مي عنصر را با جوهرة آزادي تضمين و تامين نماييم ، آزادي

هـايي كـه بـا وجـدان،      آزادي: تـوان تصـور كـرد    هاي فرهنگي مي بنابراين دو دسته آزادي

هايي كه بيان اين وجدان و رابطه آن را  يابند و آزادي ن ارتباط ميانديشه و شخصيت انسا

  . نمايند با جهان هستي تضمين و تامين مي

  هاي وجداني آزادي: مبحث اول

و جداي  هر انساني، به عنوان جهاني جاي گرفتـه در درون يـك چهـارچوب جسـماني،     

شود و از آغاز  ميهمة حيثيت، شان، شخصيت، سرشت و ويژگي تميز بخش او را شامل 

اي كه  مساله: به صورت ضمير زلال انساني و  آزاد آفريده شده است و بايد نيز آزاد باشد

انسـان برخـوردار از وجـدان    . اعلاميه جهاني حقوق بشر بدان معترف است 11و  1مواد 

هـايي   شخصيت و باور خود از زندگي را با انديشيدن پذيرش عقايد و آمـوزه   آزاد، منش،

انسـان بـه موجـب وجـدان آزاد     . سـازد  گيرد، فرا مـي  ر ارتباط با ديگر انسانها فرا ميكه د

زندگي مطلوب خود را به هر معنا   تواند، خويش حق دارد هر آنگونه كه مي خواهد و مي

ترين عرصـه   و هر صورتي شكل دهد و از اين روي، وجدان انسانها بايد به عنوان مقدس

هاي نارواي نهادهـاي حكـومتي و اجتمـاعي مصـون      مداخله از  براي نظام حقوقي جامعه،

. نگه داشته شود و ساختارها و قواعد حقوقي براي آزاد نگـاه داشـتن آن فرازانـده گـردد    
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بخش اساسي از وجدان هر انسان، قسمت خود آگاه ذهن اوست كه خود انسـان آنـرا بـا    

 ـ    خود انديشي، باورها، گيرنـد و   دگي فـرا مـي  دين و آيين و آموزشهايي كـه در طـول زن

هاي وجـداني را   توان آزادي از اين روي مي. سازند گردند، مي باورهايي كه بدان پايبند مي

. نمايند هايي دانست كه انسان را قادر به ساخت و پرورش دادن وجدان خويش مي آزادي

  :توان چنين برشمرد ها را مي مهمترين اين آزادي

  آزادي انديشه : بند اول 

شناسد، چـرا   آزادي انديشه هر كس را به رسميت مي  اعلاميه جهاني حقوق بشر، 18ماده 

سـازد، و نظـام اجتمـاعي و     كه بوسيلة نيروي انديشيدن است كـه انسـان فرهنـگ را مـي    

هاي كه  سياسي را نيرويي پايان ناپذير كه در سرشت انسانها جريان دارد و به واقع ويژگي

بنا بـه نامحـدود بـودن فضـاي ذهنـي      . بخشد ساني ميبه انسان در نظام آفرينش هويت ان

اي بيانديشـد و بـا روش    تواند، پيرامون هرمسـاله  انسان و نيروي خردورزي وي انسان مي

آزمايش و خطا مبناي دانش را پي نهد كه اين نيز مقدمه آزادي علم است كه بـر پايـه آن   

  . هاي آفرينش سير كند كران تواند علم و آگاهي بي مرز بيافريند و تا بي انسان مي

اما اين انديشه چگونه بايد باشد و سير آن تا كجا و تا حريم كدامين مرز ادامه بايد داشته 

باشد؟ اگر هر محدوديتي را بر انديشه آدمي تـوهيني غيرانسـاني بـه نيـروي خـردورزي،      

 وجدان و ذات با شعور انسان بدانيم، آيا پاسخ ايـن پرسـش، چيـزي جـز انديشـه آزاد و     
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مرز خواهد بـود؟ بـراي محـدود سـاختن آزادي انديشـه لازم نيسـت تـا انسـان را از          بي

پذير نيست بـا يـك نظـام     انديشيدن باز داشت، چرا كه چنين چيزي از لحاظ عملي امكان

هاي ناسالم و ناكـافي   اي تبليغاتي و جريان آموزشي بي ثمر و ناكارآمد، يك دستگاه رسانه

هـايي انحـراف    ك انديشه خاص باشـند و اطلاعـات و آگـاهي   كه البته در خدمت تبليغ ي

توانند جريان انديشه انسانها را دگرگون سازند و با مطلق  براحتي مي  يافته را ترويج دهند،

دارانه و تحميل آنها، انسانهايي بسازند كـه تنهـا    و جاودانه انگاشتن برخي باورهاي جانب

حتي اگر از اين دسـتگاه انحـراف انديشـه    .ديشندان انديشند و يا اصلاً نمي به يك گونه مي

هـاي حاشـيه نشـين     بندي  فرهنگي كـه بگـذاريم، گـروه    سالم يا به اصطلاح صنعت بسته

شوند كه به سبب تهيدستي اقتصادي و فرهنگي، هرگز فرصت انديشيدن  جامعه نمايان مي

  . شمارند را در زندگي غنيمت نمي

اي با هر محتـوايي اسـت و    برشمردن هر انديشهپيش شرط اساسي آزادي انديشه، محترم 

هـاي ابـراز    اينكه هيچ حقيقت مطلق و جاودانه ياراي تحكـم و تحميـل نـدارد و جريـان    

دهند و فرصت طرح  روي گشاده نشان مي  هاي گوناگون، انديشه، به روي صاحبان انديشه

  .گذارند طرفانه در اختيار آنان مي ها را بگونة بي انديشه

هاي ديگـر نيـز بـدين ترتيـب،      ق ابراز آزاد انديشه، حق بر پذيرش آزاد انديشهافزون برح

براي اينكه آزادي واقعي انديشه وجود داشـته  «. شود انديشه بر شمرده مي  بخشي از آزادي
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باشد، افراد بايد ذهن خود را آزاد واگذارند، نه تنها براي روا داشتن حضور ديگر نظرهـا،  

ن به ديگران براي ابراز حقايق، بلكه همچنين براي درك و پـذيرش  نه تنها براي امكان داد

هـا   هاي آنها، براي جذب، پذيرش يا رد آنها، و در هر صورت شنيدن ايـن ديـدگاه   ديدگاه

هر كـس نيازمنـد     براي اينكه آزادي انديشه در يك جامعه مردم سالار وجود داشته باشد،

   1».لي ار هر ديدگاهي استبرخورداري از آزادي جستجوي موضوعات و مسائ

برگـرفتن هـر     بنابراين، آزادي انديشه مستلزم اين است كه نه تنها خود فرد در انديشيدن،

انديشـه انسـاني بـا    . گـردد  شيوه نگرشي و ابراز آن آزاد باشد، دستيابي به انديشه تلقي مي

كـه  ها و اطلاعات و فرصت گفت و گـو اسـت    به آگاهي. آموزش صحيح و دست يافتن 

رسـاني   اي ابراز نگردد، تـا آمـوزش و اطـلاع    تواند پديدار گردد؛ از اين روي تا انديشه مي

از اينجاسـت كـه آزادي عقيـده و    . گيـرد  صورت نگيرد، هيچ انديشه و باوري شكل نمـي 

آزادي جستجوي اطلاعات و آزادي علمي، ريشه از ايـن آزادي    آيين، آموزش و پرورش،

  . نهند يگيرند و آنرا وام م برمي

  آزادي عقيده و آيين  -بند دوم

دانيم كه نمايـانگر بـاور و    عقيده و آيين هر انساني را بخشي از وجدان و شخصيت او مي

انسان برخـودار از  . نگرشي است كه هر كس نسبت به زندگي و جهان پيرامون خود دارد

                                           
1 Holtze, terriL. Anel Rader, Hannelore B.” Intellecutal Freedom: 2000 and beyond” , Reference services 

Review, wol.28 No.1 2000, p.55. 



  ٧٨

آيين و مسلكي را از هـر  گيري از انديشه آزاد، هر گونه باور،  آيين، با بهره  آزادي عقيده و

تواند برگزيند  فرهنگي و مذهبي را با هر گونه محتوا و معنايي مي   گونة سياسي، اجتماعي،

و آزاد است تا به هر عقيده آيين مرام و مذهب و مكتبـي كـه خواسـت بگـرود يـا از آن      

دهـد و فرهنـگ    با اين عقيده و آيين است كه هر كس به جهان خود معنا مي. خارج شود

از اين روي عقيده و آيـين هـر كـس بـه عنـوان      . فردي و جمعي با ثباتي را بنيان مي نهد

بخشي  شخصيت و انسانيت او بايد محترم باشد و براي ذكر اهميـت ايـن آزادي همـين    

بس كـه عملگراتـرين آزاديخواهـان جهـان، زنـدگي را همانـا اعتقـاد و پيكـار در راه آن         

  . فداي آزادي اعتقاد خود ساختنددانستند و تمام هستي خويش را  مي

عقيده و آين آزاد، جز در فضايي مصون از تعرض و بي احترامي بـه آن ، فضـايي كـه در    

آن هر كس بتواند بدون هيچ كنترل و محدوديتي، باورهـا و پنداشـتهاي زنـدگي خـود را     

آيين، نه  بنابراين هر گونه تفتيش، تحميل يا منع عقيده و. يابد شكل دهد، امكان بروز نمي

تنها ناقض اين آزادي است ، بلكه ريشه چندرساني فرهنگي را بـا جزميـت ضـد انسـاني     

دارد و  اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي  19و  18همچناني كه ماده . خشكاند خود مي

از آنجا كه مسـتقيماً بـا وجـدان و ايمـان      آزادي دين، بعنوان بخش بنيادين آزاديتي آيين، 

به  « بايد مورد حمايت واقع نشود، چرا كه باورهاي مذهبي هر كس،  بابد، اط ميانساني ارتب

كه باشـند، عنصـر بنيـادين نگـرش هـركس و حتـي مهمتـر از آن،        » هرگونه« و » هر معنا
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از اين روي آزادي عقيده و آيين مستلزم آن  1.دهندة زندگي آدمي است عنصري كه جهت

ورهاي مذهبي خود آزاد باشد و بتوانند هر ديني است كه هر شخص بايد در عمل به به با

را كه دلخواه خود يافت برگزيند يا از آن خارج شود و فرزندان خود را بنـا بـه خواسـت    

  .خود پرورش مذهبي دهد

توانـد مـروج بـاور مـذهبي خاصـي       نتيجة منطقي اين بايستگي آن است كه حكومت نمي

گونه طرفرداري حكومت از يك مـذهب  باشد و در امور مذهبي دخالت كند، چرا كه هر 

با فلسفه تشكيل حكومت كه فروزاندن عدالت به ميان همه مردم است، مغايريـت    خاص،

دارد و هرگونه طرفداري از يك ملك يا دين توسط نهادهـاي حكـومتي و بـا اسـتفاده از     

بـاور مـذهبي را   «افـزون بـر ايـن    . منابع ملي، منجر به ترجيح غيرعادلانه خواهـد گشـت  

تقويت ايمان فرد، اگـر بـاز و اجبـار بـر     : توان به عنوان يك امر نيكو خر تحميل كرد نمي

ايـن آزادي نيـز مسـتلزم     2.رود خلاف باور و خواسـت وي صـورت گيـرد، از ميـان مـي     

هـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي     دسترسي آزاد به آموزش و پرورش صحيح و كار آمد، رسـانه 

مند گردد و آزادانه عقايد و آيين زندگي خود  زم بهرهباشد تا هر كس از آموزش لا آزاد مي

  . برگزيند

                                           
1 ottreson, james R., “freedom Religion and public schoolinh” Ibid, p. 606. 
2 Ibid,p.604 . 
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  آزادي آموزش و پرورش : بند سوم

بـه روز و آزاد، يكـي از عناصـر بنيـادين نظـام       آموزش و پرورش كارآمد برابر و كـافي،  

آمـوزش و پـرورش   .هاي فرهنگي اسـت  فرهنگي هر جامعه و نيروي محركه ديگر آزادي

هاي مردم، آنـان را آزاد بـه بـار     ثر رساندن توانايي ها، ادارك و مهارتشايسته، با به حداك

انديشـيدن مسـتقل،     يك نظام آمـوزش و پـرورش كارآمـد، بـا آمـوختن شـيوه       1.آورد مي

هـا و اطلاعـات جهـان پيرامـون و البتـه       هاي ديگران و آگـاهي  شناساندن افكار و انديشه

گيـري باورهـا و    استعدادها و شـكل  آموزاندن حقوق و تكاليف بشري، فرصت شكوفايي

بايسـتگي احتـرام متقابـل،    . آمـوزش حقـوق بشـر   . دارد ها را به انسانها ارزاني مي نگرش

اعلاميه جهاني حقوق بشر است، كار ويـژه   26گفتگو و صلح همان گونه كه مد نظر ماده  

ميثـاق   13هـا موظفنـد بـه موجـب مـاده       برجستة آموزش و پـرورش اسـت و حكومـت   

را به رسميت شـناخته و آنـرا    المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اين آزادي   بين

اي پايدار و مـردم   چه اينكه ديگر، ايجاد جامعه. در تمام سطوح براي همگان تامين نمايند

نـاممكن    سالار بدون شهرونداني كه از حداقل ميزان آموزش و پـرورش محـروم باشـند،   

  2.است

                                           
1 Volio, Fernanddo. “The child’s right to education: s surv ey”, in the child’s Right ti Eductaion, Edited 

by Gaston Mialavet, unesco, Paris, 1979,p.21 . 
  . ١٠٨، ص  ١٣٨٠ني، : ناشر  غلامرضا رشيدي،: داري و آزادي، مترجم سرمايه. فريدمن، ميلتون  ٢
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: هاي گوناگوني را براي افراد تضمين نمايـد از جملـه   بايد توانايي آموزش و پرورش آزاد

هـا وا سـتعدادها و    افـزايش توانـايي  ) ارتقاي فرهنگ فردي و اجتماعي خويش، ب) الف

تبـديل بـه شـهروند هـم بـود      ) پذيري اجتمـاعي، پ  همچنين حسن اخلاقي و مسئوليت

   1.ايفاي نقش اجتماعي خود و بازآفريني  اجتماع،

آموزش و پرورش مستلزم آن است كه برخورداري از امكانات آموزش و پرورشي  آزادي

آموزش و پرورش بايد تا سطحي قابل قبـول، بـراي همـة    . براي همة مردم تضمين گردد

افراد اجباري بشد، پدر و مادر در برگزيدن نـوع مدرسـه و آمـوزش و پـرورش بايـد تـا       

د، پدر و مادر در برگزيدن نـوع مدرسـه و   سطحي قابل قبول، براي همة افراد اجباري باش

. آموزش و پرورش بايد، معنادار باشد  آموزش آن براي كودكان آزاد باشند و مهمتر اينكه،

يعني اينكه به فرد اجازه دهد تا با شكوفايي استعدادهاي خود، هر گونه مفهومي از جهان 

جـاز بـه تحميـل يـا     زيست، خير و سعادل را در زندگي خويش برگزيند و هيچ نهادي م

برآينـد ايـن بايسـتاگي، آزادي     2.القاي مفهومي يگانه از خير و سعادت براي فـرد نيسـت  

هـاي   هاي آموزشـي گونـاگون، آزادي برگزيـدن مـدارش و شـيوه      تاسيس مدارس و نظام

                                           
1 Volo, Fernando,” The chili’s Right to  edufation: a survey”,Ibid, p.25 . 
2 De Ruyter, Doret J.,” The Right to Meaning ful Education: The Role of Values and beliefs”, Journal of 

Beliefs and values, vol. 23 , No. 1,2002, P.P. 35-37 . 
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باشد و دخالت حكومت در ايـن   آموزشي، آزادي تدريس و گزينش عادلانه آموزگاران مي

  .رآوردن امكانات اوليه قابل توجيه استزمينه تنها تا حد ب

گر  اشاره) علمي( 1از جمله عنصر بنيادين آزادي آموزش و پرورش، بايد آزادي دانشگاهي

آمـوزش و پـرورش و آزادي پـژوهش و ايجـاد       كه پيوندي مستقيم ميان آزادي انديشـه، 

 ـ     . تند مراكز علمي درهم مي ش و اين آزدي از ماهيـت جسـتجوي ذهـن انسـان بـراي دان

شرح و توضـيح آزادانـه     گردد و شامل آزادي جستجو و پژوهش علمي، حقيقت ناشي مي

اعلاميه  4همچناني كه ماده . گردد هاي علمي و دستيابي آزادانه به آنها مي ها و يافته انديشه

بيـان   2)1990(هـا   هاي اجتماعي دانشگاه دارالسلام در زمينه آزادي دانشگاهي و مسئوليت

همة اعضاي جامعه دانشگاهي حق بر ايفاي وظايف تدريس، پژوهش ، نوشـتن،  »  :دارد مي

آموزش، مبادله و انتشار اطلاعات و ارائه خدمات بدون بيم از دخالت يا ممانعت توسـط  

تـوان در   دو عنصر اساسي براي ايـن آزادي مـي  . ».حكومت يا ديگر مراجع عمومي، دارند

مـرز، انتشـار    شگاهي در زمينـه پـژوهش بـي   نخست آزادي اعضاي جامعه دان  :نظر گرفت

هـاي علمـي، تـدريس و مشـاركت علمـي، دسترسـي بـه مراكـز علمـي و           عقايد و يافته

دانشگاهي براي اساتيد و دانشجويان بـدون هيچگونـه محـدويتي و نقـد آزادانـه مسـائل       

                                           
1 Academin Freedom  
2 Daressalaam Delaration on Aacademin Freedon and Social Responsiblility of Acaaemics (1990) . 
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باشد و دومين عنصر آن، اسـتقلال سـازماني دانشـگاه از لحـاظ مـديريت و       اجتماعي مي

استقلال اداري دانشكده و مؤسسات علمي وابسته به آن، اسـتقلال در شـيوه     ن روسا،تعيي

هاي آموزشي توسط  تدوين ضوابط علمي و دانشگاهي و برنامه  پذيرش اساتيد و دانشجو،

  1.باشد خود دانشگاهيان مي

  هاي ارتباطي آزادي: مبحث دوم

هاي دو سويه ميـان   ها و كنش باطيكي از عناصر بنيادين و پاي ثابت هر نظام فرهنگي، ارت

توان گفت هر نظـام فرنگـي آزاد، برآينـد خـردورزي، ارتبـاط و كـنش        انسانهاست و مي

باشـد كـه در فراينـد مباحثـه و مبادلـه اطلاعـات و افكـار و بيـان          همگاني انسانهايي مي

باط در فرايند ارت. دهند ها  و سلايق فردي و جمعي، ساختاهاي جامعه را شكل مي ديدگاه

شـوند؛   گردنـدو بـه آزمـون گـذارده مـي      هـاي نـو ايجـاد مـي     و مفاهمه است كه انديشـه 

يابنـد و بواسـطة امكـان تفـاهم و      ها و سلايق شخصي امكان بروز مي ديدگاه  ها، خواست

چرا كـه  . گردند هاي همبستگي اجتماعي و فرازاندن عدالت استوار مي توافق جمعي، بنيان

ت بدانيم، اين عقلانيت محصول، ارتبـاط و تفـاهم انسانهاسـت    اگر بنيان عدالت را عقلاني

گـذاري   كه با توافق و تصميم مشترك خود، قواعد و قوانين اجتماعي و حكومـت را پايـه  

  .كنند مي

                                           
1 Grossan, Joel B.”Academic Freedom: Threats and Limits” in Academic Freedom on trial, Edited by w. 

Lee Hansen, wiseonsin- madison university press, u.s.a., 1998,P.254 . 
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شـاهرگ حيـاني نظـام مـردم سـالاري محسـوب         يك فرايند ارتباطي پويا و معنادار، امـا، 

گسـتراند، فرهنـگ    ان همة اقشـار آن مـي  گردد كه همة اطاعلات و حقايق جامعه را مي مي

جامعه را پوياتر و ارتباط ميان نهادهاي اجتماعي و مردمان را نزديكتر و مبتني بـر اعتمـاد   

چرا كه اين فرايند، هر كـس را از فرصـت ابـراز نظـر و بـازآفريني برخـوردار       . ستازد مي

تـا در جريـان    كشـاند  سازد و همگان را خواسـته يـا ناخواسـته بـه ميانـه ميـدان مـي        مي

پـذيريم كـه    اين نكته را به عنوان يك امـر بـديهي مـي   . گيري و اجرا حاضر باشند تصميم

بدون امكان انتشار همگاني اطلاعات، برخورد و مبادله افكـار و مباحثـه پيرامـون مسـايل     

. گـردد  محدود و محـدودتر مـي    گيري و ادارة جمعي، همگاني، امكان مشاركت در تصميم

نهادهاي حكـومتي  : شود است كه ارتباط ميان مردم و حكومت كم رنگ ميدر اين حالت 

اعتمادي مردم نسبت به آنها، خود  به لحاظ پاسخگو نبودن در برابر مردم و از اين روي بي

در حاليكـه ايـن ديـدگاه قـوي     . گيرنـد  خود اداره جامعه را به تنهايي به دست مي با ارادة 

هاي شنونده باشند، آنها بايد بتوانند  توانند فقط دستگاه شهروندان نمي«: گردد كه مطرح مي

عقايد خود و ديگران را منتقل كنند، بايد بتوانند علايق و چشم اندازهاي خود را متجلـي  

   1».سازند

                                           
  .٢٤، ص ١٣٧٣خوارزمي، : فريبرز مجيدي، ناشر: دموكراسي، مترجم. كوهن، كارل ١
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گيـرد و   در فضاي آزاد شكل مـي » ذاتاً«از ديدها برماس زبان، انديشه و ارتباط ميانانسانها 

ويژگي بارز بيانديشه و ارتباط ميان انسانهاست كه تنهـا در  در واقع آزادي عنصر دذاتي و 

ارتباطـات و مفاهمـة همـة    «: اين صورت مي تواند بـه مفاهمـه و درك متقابـل برانجامـد    

انساني، ذاتاً مستلزم آن است كه كاملاً آزاد و در بسـتري مناسـب و بـه دور از هـر گونـه      

هاي موجـود در سلسـله مراتـب     فاوتفشار، اجبار، قهر، اضطرار و يا تحريفات ناشي از ت

در غير اين صورت، نه تنها گواه كژديسگي در روابـط   1».قدرت اجتماعي به وقوع بپوندد

بلكه سـرانجام تصـرف فرهنـگ جامعـه       عدم تفاهم و توافق در مسايل جمعي،  اجتماعي،

  . بوسيله حكومت و به حاشيه رانده شدن مردم خواهيم بود

نمايـد و اينكـه در    هاي ارتباطي به عنوان بعد جمعي جلوه مـي  از اين روي اهميت آزادي

هاسـت كـه مـردم تـوان ارتبـاط بـا جهـان         يك جامعه آزاد، به سبب پويا بودن اين آزدي

ايـن  . پيرامون را با ارتقاي فكري و فرهنگي و حضور فعالانه در اجتماع فرا چنگ آورنـد 

شـاهرگ حيـاتي حـوزه عمـومي      .ها همانگونه كه در فصل دوم عنوان خواهد شـد  آزادي

  .توان برشمرد ها را چنين مي شماري مهم از اين آزادي. است

                                           
  . ١٣٩بازخاني هابرماس، همان ، ص  . به نقل از نوذري، حسيني ١
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  1آزادي بيان -بند اول

ها و تمام فضاي ذهني انسان، صندوق سراچه ذهني اوست كه  ها، باورها و ديدگاه انديشه

منـد آن  يابد؛ چه اينكه هـر انسـاني نياز   گردد و مجال ابراز مي با كليد بيان آزاد گشوده مي

ها و ذهنيات او  شيوه بياني است كه فضاي پنهان دروني و شخصيت او را و تمام خواسته

بيان در اينجا، صرف . ها و پندارهاي ديگران آگاه شود را بازنمايد و از بازنمايي شخصيت

نيست، بلكه هر آن چيزي است كـه انسـان بتوانـد بـه وسـيله آن ذهنيـات،        2سخن راندن

بـدين ترتيـب بيـان در بردارنـدة     . هاي خود را بازگويي و بازنمايي كند پندارها و خواسته

ها بوسـيلة هـر يـك از انـواع      هاي گفتارهاي شفاهي و كتبي و بازنمايي انديشه همة گونه

وسايل ارتباطي است كه بتواند به عنوان يك رسانه اين گفتارها و بازنمودهـاي انسـان را   

ماهوي ايـن    هاي ديداري و شنيداري اما جنبه رسانه  ،هاي چاپي رسانه: ؛ مانند3منتقل سازد

عبـارت ديگـر   . توان ناديده گرفت كه مشتمل است بر شيوه و محتـواي بيـان   بيان را نمي

ها و محتواهاي بياني بدانيم مانند آزادي استفاده از  آزادي بيان را در اصل بايد شامل شيوه

ري كه به واقع مهمترين عناصـر آزادي  هر زبان، آزادي ادبي و نگارش، آزادي آفرينش هن

شوند كه بايد صرف نظر از محتوا و مطالب آنها تضمين گردند، كه تنهـا   بيان محسوب مي

                                           
1  Freedon of Expression 

2 Speech 
  . ١٨٨كوهن، كارل، دموكراسي، همان ، ص  ٣
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تو ان جامعه را به زينت چندسـاني و تنـوع فرهنگـي آراسـته      در اين صورت است كه مي

  .كرد

را به عنـوان يكـي    با توجه به همين عناصر مهم ارتباطي آزادي بيان، بايد اين دسته آزادي

  از مهمترين آزادي ارتباطي فرهنگي مطرح ساخت كه در پيوندي بنيادين با آزادي انديشه،

اعلاميه جهاني  19را همانگونه كه ماده   اين آزادي. گيرد آيين و عقيده و اطلاعات قرار مي

بر دسـام  16مصوب (المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 19ماده  2حقوق بشر و بند 

آزاد نگـه  «: شـمارند  دارند؛ يكي از نخستين اصول حقوق طبيعي بـر مـي   اعلام مي) 1966

آن انسانها، آنچـه را كـه     هاي ارتباطي كه بوسيلة پاسداشت و حفظ تماميت شبكه  داشتن ،

بـه اعتبـار ايـن     1».نمايند و به ديگران منتقـل سـازند   كنند، آرزو مي احساس مي  فهمند، مي

آزادي بيان و نظر به بداهت روشن آن، همچون آزادي انديشه و عقيده، هر تصور اوليه از 

دانيم كه نه تنها به خودي خود يك  گونه بيان انساني را در اصل آزاد و شايسته احترام مي

شود يعني هر بياني با هر محتوايي بايد از حـداقل احتـرام برخـوردار     ارزش محسوب مي

                                           
1 Allan, T.S.R.,”Commonlaw constitutionalism and Freedom of speech”, in Freedom of Expression and 

Freedom of Information, Edited by Jack Beatson and Yvonne cripps, ox ford university press, u.k., 2000, 

p. 17 . 
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كـردن حضـور    هـا و پررنـگ   پويا ساختن ديگر آزادي باشد، بلكه ارزشي بسيار حياتي در

  1:گيري جمعي دارد مردم در عرصه تصميم

هـاي   ها و خواسـت  فرد برخوردار از آزادي بيان، توان ارتقاي شخصيت و بيان انديشه )1

براي هر كسي مهم است كه پندار و باور خود را هر گونه . خودي را شكوفا مي سازد

از ايـن روي ايـن آزادي   . ورد يا سركوبي بيان داردكه هست، بدون هيچ ترس و بازخ

هـاي تبليغـاتي واقـع     نبايد تابع اهداف ديگران قرار گيرد يا مورد سوء استفاده دستگاه

پـردازد و هـيچ    هر فردي تنها به نمايندگي از خودش به بيان پندارهاي خود مي: شود

  .تواند و نبايد زبان گوياي ديگران باشد كس نمي

  ها و ايجـاد سـاختارهاي ارتبـاطي، پيشـبرد دانـش،      با امكان طرح ديدگاه آزادي بيان، )2

در فضاي برخـوردار  . بخشد هاي همگاني از حقايق جهان پيرامون را تحقق مي آگاهي

يابنـد و مـورد داوري و    ها و نقطه نظرها مجـال بـروز مـي    از آزادي بيان، همة ديدگاه

و افــراد توانــايي داوري و  شــوند شــوند، حقــايق بازشــناخته مــي ســنجش واقــع مــي

  . كنند گيري پيدا مي تصميم

از آنجا كه هسته آزادي بيان را، حق انسـان بـر مشـاركت در مباحثـه سياسـي و پيگيـري       

بخش ضروري نظام خود تدبيري انسان است   اين آزادي، 1.دهد جمعي عدالت تشكيل مي

                                           
1 Emrson, Thomas I.,”Freedom of speech” in Encyclopedia of the Aerican constiution, Edited by Leonard 

w. Levy and Kemmethl. Karst, Mocmillan Rference, second edition, newyork, vol.3 2000, p.ll 26 . 
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يند و در زندگي جمعي كه به موجب آن هر انساني حق دارد زندگي دلخواه خود را برگز

اگر قرار است كه مردم نقش خود را چون حاكم انجام دهنـد و حكومـت   «. مشاركت كند

  2».ها و نقطه نظرها دسترسي داشته باشند خود را برافرازند، بايد به تمام اطلاعات، ديدگاه

دانـيم، چـرا كـه     و شنود را يكي از مهمترين عناصر آزادي بيـان مـي    آزادي گفتار و گفت

ترين وسيله ارتباط است و تلاشي در جهت ايجاد  ترين و قوي سخن گفتن و مكالمه ساده

بنابراين هر چه امكان سسخن گفتن در فضاي آزاد و برابر براي همـه  . درك و فهم متقابل

از ايـن روي  . تري براي توافق و تفاهم وجود خواهند داشـت  هاي قوي زمينه. بيشتر باشد

هـا، مراسـم سـخنراني و ارتبـاط      تضمين آزاد بـودن گردهمـايي   براي تضمين آزادي بيان،

ها و البته آزادي پس از بيان، كه به موجب آن هيچ  دسترسي آزاد و برابر به رسانه  جمعي،

. هاي خود مورد بازخواست قرار نگيرد، ضرورتي خود پيـدا دارد  كس بخاطر ابراز ديدگاه

هايي بـراي جريـان آزاد و برابـر     تضمين آزادي اطلاعات و آزادي قلم و نگارش به عنوان

ها و انتقال پندارها و رويدادها به همگان ، از دو عناصـر مكمـل آزادي    اطلاعات و آگاهي

  . شوند بيان محسوب مي

                                                                                                                            
1 Allan, Y.S.R.,” Common low constitutionalism and Freedom of speech” Ibid . 
2 Emerson, Thomas I. “Freedom of speech”, I bid. 
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  آزادي اطلاعات -بند دوم

هـاي مـردم و جريـان     آزادي بيان، بدون دسترسي به منـابع اطلاعـاتي و خبـري، ديـدگاه    

بويژه آنكه مشخصـه بـازر     معناست، يك آزادي بي  سياستهاي آنان،ها و  حكومتي و برنامه

جوامع كنوني عبارتند از جامعه اطلاعاتي، حكومت الكترونيك شيوه هاي نوين مشـاركت  

اين جامعه اطلاعاتي را تنها بـا مـلاك   . مدني و دسترسي عموم مردم به امكانات ديجيتالي

كه ملاكهاي ديگري نيز عنصر مهم جامعـه  گيريم بل آوري اينترنت در نظر نمي گسترش فن

هــاي  آوري توليدكننــدگان اطلاعـات و فــن : شـوند   اطلاعـاتي و ديجتــالي محسـوب مــي  

  افـزار،  اي، توليـد كننـدگان نـرم    هـاي رايانـه   فعـالان عرصـه شـبكه      اطلاعاتي و مخابراتي،

هـا،   ابخانههاي مطبوعاتي، كت هاي خبر پراكني و خبرگزاري همه مجلات چاپي، اداره شبكه

ها و كانونهـاي علمـي و پژوهشـي، همـه و همـه مسـير حركـت جامعـه          ها دانشگاه موزه

كنند و دسترسي به آنها البته مهمترين معيار باز بـودن ايـن جامعـه     اطلاعاتي را تسهيل مي

هاي آگاهي سـاز،   باشد كه بدون دستيابي به اين دسته گسترده از جريان طبيعي مي 1.است

معناداري، تهي از معنا خواهتد بود و گذشته از اين، با توجه به اينكه آزادي هر گونه بيان 

بيان و اطلاعات در پنه ارتباط ميان مردم و حكومت، جزء جدايي ناپـذي مـردم سـالاري    

  :يابند يعني تضمين پاسخگويي ها كاركردي دو گانه مي شود، اين آزادي نوين برشمرده مي

                                           
1 Bovens, Mark.” Information Rights: citizen ship in the Information society”, journal of political 

philosophy, vd.10, NO, 3,2002, p. 318 . 
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كنـد تـا شـهروند بتوانـد حكومـت و       سالار ايجاب مـي  از آنجا كه ماهيت حكومت مردم

آزادي . گيـري حضـور مـوثر داشـته باشـد      كاركردهاي آنرا نقد كند و در فراينـد تصـميم  

ها، خط مشي و شيوه كـاركرد سـاختارهاي حكومـت      دستيابي به اطلاعات، اسناد، برنامه

  1.شود يك ضرورت گريز ناپذير تلقي مي

هر جامعه اگر اميد به موفق ساختن دموكراسي «گردد  وان مياز اين روي، همانگونه كه عن

دارد، بايد خود را مسئول تدارك و انتشار تمام اطلاعات مورد نياز براي حكومـت كـردن   

  2».از طريق مشاركت عمومي بشناسد

اطلاعات را بـه عنـوان حقـي بنيـادين، از چشـم         بدين جهت است كه گاه حق بر آزادي

چرا كـه از ايـن چشـم انـداز، قـانون       3گيرد، يشتر محل توجه قرار ميانداز قانون اساسي ب

سـازد تـا    اساسي به عنوان ميثـاقي ميـان مـردم و حكومـت از يكسـو مـردم را قـادر مـي        

   هاي درست از حكومت خود داشـته باشـد و از ديگـر سـو،     درخواست اطلاعات و پاسخ

  . گرداند پاسخگو ميهاي خود در برابر مردم  حكومت را بابت كاركردها وسياست

                                           
1 Mason, Anthony,”The Relation ship between freeom of Expression and Freedomf Information, Ibid, p. 

231 . 
  . ٢٣٢همان ،   كوهن، كارل، دموكراسي، ٢

3 Bovens, mark.” Information, rights”, ,Ibid, p. 327 . 
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 59) 1(بنابراين اهميت است كه مجمع عمومي سـازمان ملـل در مقدمـه قطعنامـه شـمار      

هـايي   آزادي اطلاعات را يك حق بنيادين بشري و مبناي تمام آزادي 1946،1خود به سال 

اعلاميـه جهـان    19داند كه اين سازمان تا به حال بدان تاكيد كرده اسـت و نيـز، مـاده     مي

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي خواهـان توجـه بـه     19ماده  2شر و بند حقوق ب

بدينسان، هر انسـاني، حـق   . اند آزادي افراد براي دسترسي، كسب و اشاعه اطلاعات گشته

با در نظر داشتن حدو مرزهاي معقول همچون   دارد تا آزادانه به تمام اطلاعات مورد نياز،

حـريم خصوصـي افـراد، و بـه تمـام ابزارهـا  و شـاهراهي        مسائل امنيتي و محرومانـه و  

نشـريان چـاپي و الكترونيكـي، اينترنـت و رايانـه،        هـاي عملـي،   اطلاعاتي همچون كانون

دسترسي پيـدا كنـد  و     هاي شنيداري و ديداري از جمله شبكه هاي جهاني ماهواره شبكه

  . اطلاعات خود را آزادانه منتشر نمايد

  هاي همگاني هآزادي رسان -بند سوم

هاي همگاني فراهم آورنده بستر و مجرا و ساختار دهنـدة   بنا به يك نگرش شكلي، رسانه

هـايي كـه نقـش     هاي اطلاعاتي، فرهنگي و بيان و گفتار افراد جامعه هستند؛ رسانه جريان

هـاي جـاري در جامعـه     هـا و ديـدگاه   ميانجي را با انتقال دو سويه اطلاعات، اخبار، بيان 

گيرند و وابستگي مسـتقيمي دارنـد بـا سـطح توسـعه اجتمـاعي، اقتصـادي و         مي برعهده

                                           
1 Geneval Assembly Resolution, No 59(1), 14 Dec. 1946, Calling ofan International conference on 

freedom of Information. 
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هاي اساسي توانايي حضور مردم در  آوري، ميزان سواد و آگاهي فرهنگي همچون رشد فن

ها در معناي خاص خود، مشتمل هستند بـر رسـانه هـاي     ها، معمولاً اين رسانه اين رسانه

هـاي   همچون شبكه  هاي الكترونيكي، يات و رسانهها و نشر روزنامه  چاپي همچون كتابها،

  1.اي راديويي و تلوويزيوني رايانه

  : نمايد ها در يك جامعه مردم سالار، از دو چشم انداز حياتي و بنيادين مي نقش اين رسانه

هاي گوناگون در جامعه، شهروندان  ها با انتشار اطلاعات ، اختبار وديدگاه اين رسانه) الف

هـاي اجتمـاعي و    هاي خـود را نسـبت بـه جريـان      كند تا گرايشها و نگرشآنرا كمك مي

هـاي   نهادي حكومتي به درستي و با اتكـاء بـر واقعيتهـا اتخـاذ كننـد و مـنش و فعاليـت       

  . حكومت را به دقت زير نظر گيرند

هـاي بنيـادين را بـراي شـهروندان بـه ارمغـان        ها، مجموعه اي از توانـايي  اين رسانه) ب

اي را بـراي  حضـور در    هـاي اوليـه   نخست اينكه، افزايش آگاهي هـا، توانـايي  : آورند مي

دارنـد؛ بوسـيله رسـانه اسـت كـه       جامعه و ايفاي نقش فردي و جمعي به افراد ارزاني مي

گيرنـد و پـرورش شـهروندي     كنند، آمـوزش و آگـاهي فـرا مـي     انسانها ارتباط برقرار مي

ترجيحات، نيازها و سـلايق    ها ، دهند تا ديدگاه مي ها امكان دوم اينكه، اين رسانه. يابند مي

هـاي جمعـي، در    گيـري  افراد به گستردگي مطرح گردند و افراد بتوانند در فرايند تصـميم 

                                           
1 Austin, Ranney, “Mass Media”, in Encyclopedia of Democtacy, Edited by symor Martin Lypset, 

Routledg, u.k.,vol.3,p. 821 . 
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بوسـيله    كنش متقابل بااركان ادارة عمومي جامعه حضـور فعـال داشـته باشـند؛  و سـوم،     

ي و كـنش همگـاني،   گيـر  هاي همگاني اسـت كـه افـراد جامعـه در مسـير تصـميم       رسانه

تـر و مبتنـي بـر     هاي هر چه بيشـتر درسـت   توانند مشورت و راي زني كنند و تصميم مي

هاي كنـوني را بـه سـوي هـر چـه       يعني امكاني كه مردم سالاري 1توافق جمعي برگيرند؛

  . سازد بيشتر مشورتي شدن رهنمون مي

كند   ايجاد مي 2نيكياي همچون اينترنت، يك فضاي مجازي الكترو فن آوري نويت رايانه

شـود و آنهـا بـه     ها تن از افراد جامعه ممكن مي هاي گسترده ميان ميليون كه در آن ارتباط

هـاي جمعـي فرهنگـي،     توانند در بسـياري از فعاليـت   آوري، مي شرط دستيابي به اين فن

  . اجتماعي و سياسي حضور و مشاركت داشته باشند

هاي مهمي در  ها در نظام حكومتي جوامع، دگرگونيآوري ها و كاربرد آن با توسعه اين فن

دهد كه اساساً در راستاي افزايش مشاركت مردمـي   عرصة نظام مردم سالاري نيز روي مي

   3.گيرد و در واقع به هسته دروآوردن همه حاشيه نشينان صورت مي

 هـاي همگـاني بايـد بـه آزادي مطبوعـات و آزادي      از ديگر مهمترين عناصر آزادي رسانه

آزادي مطبوعـات بـه عنـوان دومـين ابـزار      . شوند پخش راديو و تلوويزيون محسوب مي

                                           
1 Willem, Anthony G., Democravy in the digital age, Rautladge, u.k., 2000, p.p. 23-33 . 
2 Cyberspace 
3 Willelm, Anthony G., Democracyihe digital age, Ibid, p. 86 . 
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ارتباطي انسان پس از زبـان و گفتـار، بـه آزادي بيـان نويسـندگان در نگـارش مطالـب و        

با توجه بـه نقـش حيـاتي      هاي گوناگون و انتشار آنها در سطح جامعه اشاره دارد، ديدگاه

ر عمومي در يك جامعه مردم سالار و تهديدهايي كه براي آزادي مطبوعات در ارتقاء افكا

شماري ديگر از عناصر براي تكميل وتقويت اين آزادي نقـش اساسـي   . آن محتمل است

توقيـف و    هاي صـدور پروانـه انتشـار،    آزادي انتشار، آزادي از محدوديت: دانرد، از جمله

سي به منابع خبري گونـاگون،  مطالب  دستر  و انشاء 1آزادي سردبيري  تعطيلي خودسرانه،

  هـاي آزاد و توانمنـد،   آزادي از الزام به انتشار منابع خبري براي نويسـندگان، خبرگـزاري  

  2.عدم مسئوليت نويسنده، رسيدگي به تخلفات و جريان مطبوعات

اهميت ويژه راديـو و تلويزيـون در جوامـع كنـوني بـا توجـه بـه نقـش مهـم آموزشـي،           

نوع مالكيت، مديريت و نظام   ن و با توجه به اينكه سياستگذاري،رساني و نظارتي آ اطلاع

تواند تأثيرهاي متفاوتي در جامعه بـر جـاي نهـد؛ آزادي پخـش راديـو و       حاكم بر آن مي

هاي بنيادين و در واقع اصل جامعه اطلاعـاتي و مـردم سـالاري     تلويزيون يكي از ويژگي

و مديريت و سياسـتگذاري مردمـي   محسوب مي شود كه در آن، چندساني شيوه مالكيت 

هـاي   گردد بدون توان دستيابي آزادانـه مـردم بـه انـواع شـبكه      در آن پذيرفته و اعمال مي

                                           
1 Editorial Freedom 

  .٢٥ص ١٣٧٩ها، جلد اول،  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: ، ناشرحقوق مطبوعات. معتمد نژاد، كاظم ٢
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هـاي خصوصـي،    اي، بدون تنوع شبكه مختلف راديويي و تلوويزيوني و از جمله ماهواره

دم عمومي و دولتي، بدون اعمال اصل منع سانسور يا تحريف اخبار و رويدادها و اصل ع

هـاي   انحصار خبري، بدون استقلال سارماني و مالي و بدون اعمال نظارت مردم بر شبكه

  .راديويي و تلويزيوني، اين آزادي هيچ معنا و كاركردي نخواهد داشت

نخست اينكـه بنـا   . هاي همگاني دارد ضرورتي حياتي براي آزادي رسانه  دو اصل اساسي،

همگـاني بطـور آزاد و برابـر، هـيچ كـس را      هـاي   به حق دسترسي عموم مردم به رسـانه 

هـا   بنابراين از يكسو بايـد تنـوع نظـام مـالكيتي رسـانه     . توان از اين حق محروم كرد  نمي

ها ملغـي گـردد و از سـوي ديگـر      پذيرفته و اعمال شود و انحصار در مالكيت اين رسانه

ها و اعمال سانسـور   ها، توقيق يا تعطيلي رسانه عدم صدور پروانه تاسيس يا انتشار رسانه

هـا   دوم، نظارت بـر رسـانه  . گردد ها تلقي مي بر آنها متغير حق دسترسي همگاني به رسانه

طرفانه و تنها در چهارچوب قانون و ضـوابطي صـورت گيـرد كـه خـود       بايد بصورت بي

ها و نفع بر آن ، در فرايند تصويب آنها نقش داشته باشند و اين ضوابط تنها بايد در  رسانه

  . دودة حفظ حريم خصوصي و منافع ملي تعريف شده و روش اعمال شودمح

  تـوان تعمـيم داد، بـدين گونـه كـه آزادي      هاي فرهنگي مـي  اين دو اصل را به همة آزادي

هـا وارد   تاسيس مراكز فرهنگي و آزادي دستيابي به آثار فرهنگـي را در دايـره ايـن آزادي   

اقتضـاي دسترسـي آزاد و برابـر مـردم بـه      كند كـه بنـا بـه     اين آزادي ايجاب مي. ساخت
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امكانات فرهنگي و اعمال مشاركت فرهنگي، نظامي روشن، مـدارا مـنش و آسـان بـراي     

هاي فرهنگـي فرازندانـده شـود و نظـارت جامعـه        تاسيس و نهادينه كردن مراكز و كانون

ترسـي  هاي روشني براي افزيش دس ها و برنامه مدني بر آن استوار گردد؛ و نيز چهارچوب

مردم به امكانات فرهنگي همراه با گسترش فرهنـگ اسـتفاده از محصـولات فرهنگـي از     

  .سوي نهادي مسئول اعمال شود

هاي اساسـي ، يـك دسـته     به عنوان آزادي  هاي فرهنگي، همانگونه كه ملاحظه شد، آزادي

ا مندي از يك سرشت فرهنگي ويژه آنه ـ هاي بشري هستند كه بهره ميان گروهي از آزادي

هايي كه با روان ، انديشه و رفتار انسـان   نهد؛ آزادي اي خاص جاي مي را در قالب و دسته

توان به عنـوان   از اين رو مي. نمايند سروكار دارند و پرورش و شكوفايي او را تضمين مي

اي به آن حـاكم   ها ياد كرد كه فضا و اصول حقوقي ويژه يك دسته مشخص از اين آزادي

هـاي آزادي   ها با ديگـر دسـته   لبته پيوستگي و وابستگي متقابل اين آزاديخواهد بود؛ كه ا

  .شود بديهي پنداشته مي

از : هاي فرهنگي را بايد در دو وجهي بودن آنها دانست هاي مهم آزادي يكي ديگر از جنبه

شوند و از سوي ديگر ارزشي بنـا   يكسو به عنوان ارزشي بنا به سرشت خويش مطرح مي

بندي آنها، وابسته اسـت بـه    ها و دسته خود و هر گونه شناخت اين آزادي به كاركرد مهم

آزادي فرهنگي ارزشمند هستند چرا كه همانگونه كه عنوان شد   .شناخت اين دو مشخصه



  ٩٨

هـاي   گردد، و آزادي بخشي جدايي ناپذير از فرهنگ وجدان و حيثيت انسان محسوب مي

بس مهمي براي حوزه عمومي و حقـوق   فرهنگي ارزشمند هستند چرا كه كاركرد ارزشي

هاي فرهنگي،  حـوزه   اساسي دارند و در اين مرحله است كه بحث پويايي سه گانه آزادي

از اين چشم انداز است كـه  . شود عمومي و حقوق اساسي و ارتباط بنيادين آنها مطرح مي

ال پـردازد كـه چگونـه بايـد بـراي اعم ـ      فصل دوم اين نگارش، به كنكاش اين مطلب مي

ها ، نظام حقوق اساسـي   هاي فرهنگي بستر اجرايي فراهم كرد و چگونه اين آزادي آزادي

  . بخشند را پويايي و تحرك دوباره مي
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        فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

        حوزه عمومي، عرصه پويايي حوزه عمومي، عرصه پويايي حوزه عمومي، عرصه پويايي حوزه عمومي، عرصه پويايي 

        هاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگي    حقوق اساسي و آزاديحقوق اساسي و آزاديحقوق اساسي و آزاديحقوق اساسي و آزادي

 



  ١٠٠

  

  

هاي فرهنگـي بـود و بيـان ايـن      اگر در فصل اول، تاكيد بيشتر بر روي ارزش ذاتي آزادي

تجلي كرامت انساني، به عنوان مبناي  مطلب كه همين ارزش ذاتي به سبب امكان دادن به

سررشته سخن را با ارتباط سنجي ميان سه   شود؛ در فصل دوم، ها محسوب مي اين آزادي

هاي فرهنگي، به بررسي ارزش كاركردي اين  مولفه حقوق اساسي، حوزه عمومي و آزادي

  . نهيم ها وا مي آزادي

از هر معناي ديگر در سرشـت جامعـه   فرهنگ تنها چيز ذهني نيست و بيشتر    از آنجا كه،

بخشـد فرهنـگ آن    جريان و نمودار دارد و واقع آن چيزي كه يك جامعه را تشخيص مي

هاي فرهنگي تنها ساخته و پرداخته ذهـن آزادي خـواه    آزادي  جامعه است؛ بدنبال آن نيز،

يـده و  اعلاميه و قانون نويسان نيست كه به كنج يك متن نوشـتاري بـا واژگـاني زيبـا آرم    

هـاي فرهنگـي    به ميزان بسيط و سيال بودن فرهنگ در جامعه، آزادي. گر شده باشد جلوه

  ، نماي ملموس خود را بيشتر نشان هاي عيني زندگي روانه يابند و در واقعيت نيز نمود مي

هاي فرهنگي، فرايند فرهنگ سـازي و توسـعه و    در يك جامعه سرشار از آزادي. دهند مي

منـدي مـردم آن    رود و ميزان بهره نگ، با سادگي و تناسب لازم به پيش ميدستيابي به فره
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توان در ميزان مردمي بودن آن فرهنگ و سهيم شـدن   هاي فرهنگي، مي جامعه را از آزادي

  . آنان در اين فرايند مشاهده كرد

تـر مـردم را    رود اين است كه حضور هر چه عملـي  هاي فرهنگي انتظار مي آنچه از آزادي

بيان خـويش و كـنش    جامعه پايبندن سازد و هر انساني از برخوردار از توانايي   صحنةدر 

توان نوعي پيونـد را ميـان    انداز است كه مي از همين چشم. هاي خود براي تحقق خواسته

  . ها و نظام حقوق اساسي درهم تنيد اين آزدي

برابـر  آرمان هـر نظـام مطلـوب حقـوق اساسـي، تضـمين حـق هـاي اساسـي مـردم در           

ساختارهاي قدرت پيشة حكومت و نهادهاي اجتماعي، و عملـي كـردن حضـور معنـادار     

هر نظام حقـوق    حتي به لحاظ تاريخي نيز،. جامعه است  مردم در تعيين سرنوشت و ادارة

توان نظام حكومتي يك جامعه را  اساسي را مهمترين چالش اين بوده است كه چگونه مي

تـر و   قانون اساسي و مـرم سـالاري، هـر چـه بيشـتر مردمـي      با مقيد ساختن آن به اصول 

اي كه تضاد ميـان مـردم و حكومـت كـه آنـرا بحـران مشـرويت         خواستني تر كرد؛ بگونه

آرماني كه اندك نظـام  . پنداريم، جاي خود را تسليم اعتماد و همكاري دو سويه نمايد مي

  .امياب بوده استدر محقق ساختن كامل و يا نزديك به مطلوب آن ك  حقوق اساسي

گر حقوق اساسـي   يكي از مهمترين دلايل اين ناكامي را بايد در خود ساختارهاي تضمين

بايست تا از يكسو سـاز و كارهـاي شـكلي و     جستجو كرد؛ در اين كه حقوق اساسي مي 
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اي كارآمدي براي تضمين مشاركت عملي مردم و پاسخگو نمودن حكومت در برابر  رويه

ر ديگر سو، شرايط بنيادين مشاركت مردمي را همچون توسـعه فرهنگـي،   آنها برافراز و د

هـاي مـدني و سياسـي و     بـه عبـارتي تضـمين آزادي   : اجتماعي و اقتصادي پايندان سازد

به عنوان يك انتقاد بنيادين، كه بـويژه در سـده   . هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آزادي

ام سـاز و كارهـاي شـكلي نظـام حقـوق      تم ـ. گير حقوق اساسي بوده است اخير اگر بيان

پرسـي و وضـع قـانون     همـه   اساسي همچون حاكميت ملي و مردمـي، فراينـد انتخابـات،   

اند حضـور همـه جانبـه و اثرگـذار      چه بلحاظ كمي و چه بلحاظ كيفي، نتوانسته  اساسي،

  هاي ميليوني شهروندان و عدم امكـان حضـور همـة آنهـا،     جمعيت. مردم را عملي سازند

اويز خوبي بوده است تا الگوي مردم سالاري يونان باستان و يا ديگر منـاطقي كـه در   دست

گرفتنـد را صـرفاً بـه     امور خود را با مشورت همگاني بدست مي آنجا مردم مستقيماً ادارة 

هـاي تـاريخي حقـوقي گرفتـار و      عنوان يك الگوي تاريخي غير قابل اجرا و در كنج متن

  . محكوم سازند

يك پيشنهاد بنيادين بـراي ايـن انتقـاد، در كنـار ديگـر پيشـنادهايي كـه بـراي         به عنواني 

مشاركتي كـردن يـا حمـايتي كـردن سـاز و كارهـاي مـردم سـالاري مطـرح شـد، نظـام            

وگوي همگاني يونان باستان مورد توجه قرار گرفـت و مبتنـي سـاختن نظـام مـردم       گفت

شرايط نوين جوامع به عنـوان يـك    مباحثه و توافق با در نظر داشتن  سالاري بر مشورت،
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شـد تـا سـاز و     الگويي كه بر پايه آن نظام حقـوق اساسـي ملـزم مـي    . الگو مطرح گشت

كارهاي خود را رنگ و جلايي نو بخشـد، آنچنـاني كـه تـوان ارتبـاط و گفـت و گـوي        

 اگر بپذيريم كه ارتباط،. گيري در ارادة امور جامعه را به ارمغان آورد همگاني براي تصميم

هاي بنيـادين در زمينـه تعيـين     و گوي همگاني براي رسيدن به توافق كنش متقابل و گفت

سرنوشت جمعي همچون وضع قوانين، برقراري و توزيع عدالت ، ايجاد ساز و كارهـاي  

گردد و در واقع هر حكومتي، هـر قـانوني و هـر     اداي، محور اساسي مشروعيت تلقي مي

گيرد كه از پيش و در حين، در مورد  توافق كساني مي معيار عدالتي، مشروعيت خود را از

ايجاد چنين ساز و كارهاي، گفت و گو و توافق كرده باشند؛ اين بايسته هنجاري كه بنياد 

اين نظام را ملزم خواهد ساخت هـر  . شود تلقي مي» نوين«عدالت در نظام حقوق اساسي 

بـر توافـق افـراد مشـمول آن      وقت، ايجاد و تاسيس هر قانوني و نهـاد عمـومي را مبتنـي   

هـاي   قانوني و نهاد سازد و در اين نقطـه اسـت كـه پيوسـتگي حقـوق اساسـي بـا آزادي       

هـا فرهنگـي آهنـگ تضـمين بيـان       از آنجـا كـه آزادي  : يابد فرهنگي معنايي ژرف فرا مي

و گوي جمعي آنها را دارند، هر نظام حقوق اساسي بايد  فرهنگي انسانها و ارتباط و گفت

هـاي   ها را مورد توجه جدي قرار دهد و به عنوان آزادي آزادي  پويايي تماميت خود،براي 

از اين روست كـه فرازانـدن سـاختاري حقـوقي     . اساسي، زير چتر حمايتي خود فرا گيرد
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ها و گفتگوهاي همگاني به قصد ادارة امور عمـومي جامعـه ضـروري جلـوه      براي ارتباط

  . نمايد مي

در كجـا و    سازي و بيان فرهنگي، هاي فرهنگي كدام است، فرهنگ اما بستر اجرايي آزادي

زدن بـه   هـا، بـا چنـگ    مند از ايـن آزادي   دهد و افراد بهره در چه قالب و صورتي روي مي

نمايند؟ با توجه به اين مشكل همچنان بـه جـاي خـود     كدامين امكانات، آنها را اعمال مي

مردم، امكان برقراري ارتباط مسـتقيم انـدك   باقي كه در جوامع كنني نظر به جمعيت زياد 

. ها هستند كه بايد نماينده توده عظيم انسانها باشند و واسطه» ميانجي گرها«شود و اين  مي

ديگري است كه به عنوان مانع  علاقگي يا عدم تحصص همة مردم واقعيت  جز آن نيز، بي

ارهـاي مـا، همـين دو باشـند،     اما اگـر بازد . گيرد سر راه اين آزمان ارتباط جمعي قرار مي

توان سـاز و كـاري را فرازانـد تـا فراينـد گفتگـوي        مي: هايي را بر جست حل توان راه مي

گيري در ادارة جامعة را ممكن، مستمر و پايندان سـازد، و چـه سـاز و     همگاني و تصميم

باشد و فضايي كـه ذاتـا    كاري كاراتر از حوزه عمومي كه عرصه تجلي  فرهنگ جامعه مي

هـا،   اين حوزه را متشكل از عرصه. شود براي برقراري ارتباط و كنش متقابل گستريده مي

هاي فراگير رفاهي، وابسـته بـه    دانيم كه پيش از پديداري حكومت هايي مي نهادها و رسانه

گيران و اداره كنندگان  خود مردم بود و همانا بازيگران نقش اول آن حوزه بودند و تصميم

  . به چنگ  حكومت در نيامده بوداموري كه هنوز 
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منـدي از   پيش فرض اساسي در ايـن مرحلـه بـر آن اسـت كـه حـوزه عمـومي بـا بهـره         

بيـان فرهنگـي،     اي عملي باشد براي طـرح گفتگوهـا،   تواند عرصه هاي شايسته مي تضمين

هايي كه متعلق به حكومت نيست؛ پـيش فرضـي كـه از     گيري در زمينه ها و تصميم ارتباط

در يـك جامعـه   . بيشتر قابل اثبات بـود   گيري حوزه عمومي، ريخي در آغاز شكللحاظ تا

هـاي فرهنگـي و    تـوان پويـاي آزادي   برخوردار از حوزه عمومي قوي و فعال است كه مي

بنابراين حقوق اساسي به عنوان يك . اجراي الگوي مردم سالاري مشورتي را انتظار كشيد

ن سـاختن آزاد و فعـال بـودن ايـن حـوزه همـت       بايست به پايندا گرد، مي قدرت تضمين

هـاي فرهنگـي، حـوزه عمـومي و      بگمارد و تنها د راين صورت اسـت كـه مولفـه آزادي   

  . برخوردار باشند» به هم پيوستگي بنيادين«توانند  هاي فرهنگي مي آزادي

بررسي اين اربتاط متقابل هدف اصلي فصـل دوم اسـت كـه در بخـش اول آن ابتـدا بـه       

فكري ساختارهاي ارتباط جمعي در حقوق اساسـي بـا تاكيـد بـر نظـام مـردم        هاي زمينه

شـود؛ و در بخـش    ها و ساز و كارهاي آن پرداخته مي سالاري مشورتي و شناخت ويژگي

دوم، حوزه عمومي است كه به عنوان عرصه و بستر پويايي بخشي به نظام حقوق اساسي 

ها و كاركردهـاي   پس از شناخت ويژگيگيرد و  هاي فرهنگي مورد بحث قرار مي و آزادي

آن، پاسداشت اين حوزه بدست توانگر حقوق اساسي واپسين گفتار ايـن بخـش را ارائـه    

  . دهد مي
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  هاي نظري ارتباط و مشورت همگاني زمينه -بخش اول

همانگونه يك شرايط مطلوب، فرهنگ يك جامعه محصول ارتبـاط و كـنش چنـد سـويه     

است، حكومت نيز در آن جامعه، بـه عنـوان يـك برآينـد     ميان اعضاي مختلف آن جامعه 

همچنـاني كـه هـر    . بايست محصول تعامل و مشاركت آن اعضا باشد والاي فرهنگي، مي

تـر   پـذيرفتني . آن فرهنگ مردمي تـر   اندازه مشاركت مردم در ساخت فرهنگ بيشتر باشد،

تداوم حكومت است كه ميزان مشاركت مردم در فرايند ايجاد و   خواهد بود؛ همچنين نيز،

  . سازد آنها را مردمي و مقبول  مي

، برآورد اين شرايط مطلوب، با نظام حقـوق اساسـي جامعـه اسـت كـه       به لحاظ هنجاري

از مـردم بـودن،   « بايد با فرازندن ساز و كارهاي شكلي و ماهوي به پاينـدان سـاختن    مي

. ت در جامعه همـت گمـارد  بدست نهاد عالي قدر» براي مردم بودن و بوسيله مردم بودن

دستمايه حقوق اساسي در اين گام، برافراشتن ساط و كـار نظـام مـردم سـالاري درگـذار      

ها مورد اقبال جهـاني   تاريخي است كه اينك به عنوان يك نظام حداقل بهتر از ديگر نظام

ساز و كاري كه به سرشت خود و در اساس مبتني بر ارتباط و مشـورت همگـاني   . است

برابر براي به سامان رساندن امور جامعه است و ويژگي بنيادين آن، ايجاد فضـايي  آزاد و 

اگر نظام حقـوق اساسـي يـك    . باشد براي حضور بيشتر مردم و مردمي بودن حكومت مي

توان اميدوار شد كـه   جامعه در فرازاندن صحيح و عادلانه اين ساز و كار كامياب شود، مي
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گيري و تـداوم حكومـت نقـش     و طبقه و گروه در شكلهمة مردم يك جامعه با هر آيين 

چرا كه همة افراد  شود،  عملي دارند و بدين سان نيز فرا گسترده نظام عدالت نيز آسان مي

تواند سهم برابر در حكومـت و    جامعه برابر پنداشته مي شوند و هر كسي بدين لحاظ مي

ه واقعاً مردم سالار اسـت كـه   تنها در يك جامع. احترام به حقوق بشر خويش داشته باشد

رسد، چرا كه تمام فراينـد حكومـت    فاصله ميان حكومت و مردم به كمترين حد خود مي

و همفكري مردمان مشاركت كننده بوده است و در   سازي برآيند توافق مبتني بر رأي زني

هاي خـود را بـراي مشـورت بـا      ها و برنامه جريان كار نيز ، حكومت عملكردها، سياست

سازد، قوانين و مقررات محصول مشورت مردمـي اسـت و مـردم     فكار عمومي مبتني ميا

  . تصميم بگيريند كه حكومت نويني را جايگزين حكومت پيشين كنند» هر آن«توانند  مي

اساس مردم سالاري را به ارتباط، مشـورت و همفكـري كشـاندن همـة افـراد       اگر ويژگي

سـازد؛   مت و اعمال آنرا در نزد مردم مشروع مياست كه حكو همين ويژگي. جامعه بدانيم

ذاتي مردم سـالاري دانسـت يـا همچنـانكي كـه برخـي         توان آنرا ويژگي از اين روي مي
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و  1.گويند آرماني است براي مردم سالاري ارزشي بديهي و شـهودي دارد  انديشمندان مي

  2.يندنما گاه اصلاً ارزش آنرا به عنوان حقيقت خاص مردم سالاري تلقي مي

اساسـي مـردم سـالاري بـه       حال اگر حقوق اساسي نتوانسـت در بـرآوردن ايـن ويژگـي    

معيارهاي مطلوب نزديك نشود، آنگاه چه تدبيري بكار بايد بـرد؟ اگـر عنصـر ارتبـاط و     

مانـد؟ بلحـاظ عملـي،     مشورت همگاني را از مردم سالاري بازگيريم، آنگاه چه باقي مـي 

ي حقوق اساسي بجاي مانده است، نظـام حاكميـت ملـي و    تاكنون آنچه  از ميراث تاريخ 

گيري و  باشد قدرت حكومت را مبتني بر انتقال از راه راي ساز و كارهاي انتخاباتي آن مي

هاي مـردم سـالار كنـوني،     گرداند و اينكه در بسياري از نظام برگزيدن نمايندگان مردم مي

هـاي راي و برگزيـدن    صـندوق  نقش عملي مردم در ادارة امور عمومي، حضـور در پـاي  

آيا منظـور از تعيـين سرنوشـت    . نماينده و سپردن همة امور بدست او محدود شده است

تواند تا بدين حدو فرو كاهد؟ از اين روي مـردم سـالاري كنـوني را     فردي و همگاني مي

 ـ ها مي ها يا ميانجي حكومت نماينده وان نامند كه ويژگي بارز آن به نماينده سالار شدن، دي

                                           
1 Habermas, jurgen. Between the Facts and Norm: contribution to a Discourse theory of low and 

Democracy, tr. By william, Reng, polity press, u.k., 1996, p. 305 . 
2 Kinght, Jack.”constitutionalism and Deliberative democracy”, in Deliberative policips, ed.by stephan 

Macedo, oxford university press, u.s.A., 1999, p. 159 . 
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سالارينه گشتن، تقسيم شديد كار و نخبه سالار شـدن و احتمـالاً ميـل بـه سـوي نـوعي       

  1.گردد اشراف سالاري يا اليگارشي آراسته مي

كنند، كه هر از چند گاهي گرد يـك صـندوق    در اينجا مردم تنها نقش تاييد كننده پيدا مي

پردازند و براي خـود وكيـل    يسياست يا قانون حكومت م  آيند و به تاييد يا رد برنامه، مي

دسـتگاه ديـواني   . گزينند كه از جانب آنها سخن براند، مشورت كند و تصميم بگيرد برمي

اي  گسترده حكومت نيز با تخصصي كردن و واگذار نمودن امور به مجريان قانون، شـبكه 

اكميـت  گسترانند و به پاس اينكه بنا به اصـل ح  در هم پيچيده از انواع هنجارها را فرا مي

هاي قـانوني بـودن درگذرنـد، فرصـت خلاقيـت، ابتكـار و        قانون همة امور بايد از روزنه

  :گيرند گيري توافقي را از مشمولان اين فرايند باز مي تصميم

چيزي كه با آرمان بنيادين حقوق اساسـي ناسـازگار اسـت و انديشـمندان ايـن حـوزه را       

ارهاي آن برانديشند، ساز و كارهايي كـه  هاي اصلاح ساز و ك واداشته است كه تا در شيوه

حضور مفيد افراد را در فرايندهاي گفتگوي همگاني براي نيل به توافق مشـترك پيرامـون   

نظريه مردم سالاري مشـورتي، در ايـن راسـتا،    . ادارة جامعه پررنگ، پويا و تضمين نمايند

مقولـه گفـت و گـو و    ها به  بيش از ديگر نظريه. به عنوان الگويي شكلي از مردم سالاري

همگــاني توجــه داشــته اســت و حضــور مــردم و مشــورت آنــان را پيرامــون    مشــورت

                                           
  .٨٨-٩١. صص  ، ٧٨چشمه، : بزرگ نادر زاده، ناشر: تامل در مباني دموكراسي، مترجم. دوبنوا، آلن ١
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هـا، عملكردهـا و قـوانين     هاي اتخاذي، تنها عنصر مشروعيت بخش ايـن تصـميم   تصميم

  . داند حكومت مي

نقطه حركت اين نظريه، از بررسي ساز كارهاي بازدارندة يا ناكـافي حقـوق اسـايي آغـاز     

گيـري از   براي پر كردن فضاي خالي نقش مردم، تنها مشاركت آنان را بـا بهـره   شود و  مي

بـدليل اهميـت   . كند نهادهاي گوناگون حوزه عمومي و ابزارهاي نوين ارتباطي تجويز مي

هاي فرهنگي بـه عنـوان    توان ارتباطي و رسانشي براي اين الگو و از مردم سالاري، آزادي

اهميتي سازنده براي عملي سـاختن ايـن الگـو      انسانها،گر ارتباط و كنش دوسويه  تضمين

از اين روي ، با توجه به اهميت ساز و كارهاي تضمين گننده و تامين گر مشـاركت  . دارد

ناكارآمـدي    با اشاره به وضعيت اين ساز و كارهـا،   مردم در زندگي فردي و جمعي خود،

يـك راه حـل، از الگـوي ارتبـاطي     گذاريم و آنگاه به عنوان  اين ساختارها را به بحث مي

مردم سالاري مشورتي با سپردن رشته سخن به شناخت ساختار و كاركردهاي آن، كمـك  

  .خواهيم گرفت

  هاي ارتباطي حقوق اساسي ساختار -گفتار اول

كننـد، حقـي كـه     هاي فرهنگي، چگونه اينحق خـود را اعمـال مـي    مند از آزادي افراد بهره

نها زندگي فرهنگي خود را و هر آنچه را كه بر ايـن زنـدگي اثـر    اقتضاي آنرا دارد تا انسا

گذارد را آزادانه و به دلخواه شكل دهند؟ به لحاظ عملي، افراد انساني چـه سـهمي در    مي
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گنجـد،   معنا دادن به فرهنگ خود، كه در معنايي گسـترده، همـة امـور جامعـه در آن مـي     

اره كننـده را بخشـي از نظـام فرهنگـي     دارند؟ اگر ادارة جمعي جامعه و نظام حكومتي اد

هاي فرهنگي با همتايان مدني و بنـاي خـود معنـايي     جامعه بدانيم؛ آنگاه پيوستگي آزادي

هايي همچـون   توانند در ايفاي حق هاي فرهنگي مي اينكه چگونه آزادي: يابد خاص فرا مي

سـازمان  (ي و مدن) انتخابات، قانونگذاري و تشكيل حكومت(مشاركت در فرايند سياسي 

حقـوق اساسـي بـه عنـوان يـك نظـام هنجـاري        . نقش آفرين باشند) بندي و گردهمايي

ها را با فرازاندن دو نما از اصل خود فرمـاني، بلنـد    پايندان ساختن اين آزادي  گر، تضمين

به يكسو، اصل خودفرماني شخصي كه گوياي آزادي افـراد در   1:گيرد پروازانه بر عهده مي

هـاي اسـاي پـاس     هـا و آزادي  ه زندگي دلخواه اسـت را در قالـب حـق   برگزيدن هر شيو

هـاي افـرادي    دارد و به سوي ديگر، اصل خود فرماني همگاني را كـه خواسـتار آزادي   مي

باشد در قالب نظامي شـكلي از   براي مشاركت عملي در زندگي جمعي و اداره جامعه مي

 ـ . سازد مردم سالاري عملي مي ان نظـام مـردم سـالاري قـانون     بدينسان حقوق اساسـي بني

نهد كه در آن همة مردم حق دارند تا در چهارچوب قانون اساسـي   را پي مي 2اساسي مدار

  .انشاء شدة خود، نظام حكومتي را تعيين و ادارة جامعه را بر عهده گيرند

                                           
1  Altman, Andrew,”civil Rights”; stanford Encyclopedia of philosophy, availabe at: www. plato. 

Stanford. edu/entries/civil= rights . 
2 consitutional Democracy 
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سـالاري   ويژگي بنيادين اين نظام همان اصل خود فرماني است، كه حتي گاهي نظام مردم

خودشـان   يعنـي اينكـه مـردم يـك كشـور،     «. كنند فرماني سياسي مردم تعريف ميرا خود 

نمايـد را تعيـين    محتواي قوانين كه اجتماع سياسي آنان را سازماندهي و نظم بخشـي مـي  

اين فرايند، به عنوان اصل مشاركت مردم در اداره جمعي در يـك قـانون اساسـي     1».كنند

ر قـانون اساسـي كـه قـالبي شـكلي اسـت، بنـد        بيني د گردد، اما صرف اين پيش مقرر مي

چرا كه در هر نظام سياسي مردم سالار يا خود كامه و به عبارتي ضـد مردمـي   . نمايد نمي

و يا اينكه هميشه ايـن نگرانـي در     2توان قانون اساسي تدوين كرد با هر محتوايي؛ نيز مي

از حق گسـتردة خـود    نظام مردم سالاري قانون اساسي مدار وجود دارد كه اكثريت مردم

هاي اساسي فردي و يا قواعد بنيادين نظـام مـردم سـالاري سـؤ      براي پايمال ساختن حق

  . موضوعي كه بلحاظ تاريخي محتمل بوده است. استفاده كنند

هـاي   هـا و آزادي  بنابراين فرايند ديگري لازم است تا ساز و كاري براي پاسداري از حـق 

و از تزئيني شدن قانون اساسي پيشگيري كند، همان  مندرج در قانون اساسي در هم كشد

خوانـده  ) 3قانون اساسي گرايي يا قـانون اساسـي مـداري   (چيزي كه امروزه دستورگرايي 

گيري سياسي مـردم، قـانون    تحت شمول حقوق بنبادين درآوردن تصميم«: شود يعني  مي

                                           
1 Michelman, Frank I., Brenan and Democracy, princeton university press, u.s.A, 1999, p.6 . 

2
 Mueller, Dennis c., constitutional Democracy, oxford university prss, u.s.a. p.95. 
3 En. Constitutionalism/ Ge. Verfassungslichkeit, Rechtssoatlichkeit. 
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چه كساني و بنـا بـه    اساسي يا حقوق قانونگذاري، براي كنترل اينكه كدام قوانين، توسط

تـوان از   بنابراين، تضمين فرايند دسـتورگرايي را مـي   1».توانند وضع شوند اي مي چه رويه

توان به  مهمترين وظايف حقوق اساسي دانست، چرا كه به موجب اين فرايند است كه مي

اجراي عملي قانون اساسي و عملي شدن مشاركت همگاني اميد بست؛ اما با ايـن حـال،   

اي كـه باعـث تفكيكـي دوگانـه در      ان جنبة متناقض نماي آنرا نايده گرفـت، جنبـه  تو نمي

بنا به ديدگاه برخي انديشمندان، خود . الگوي مردم سالاري قانون اساسي مدار شده است

رسـد كـه البتـه منشـاء ايـن       عبارت مردم سالاري قانون اساسي مدار متناقض به نظر مـي 

ســيك جمهــوري خــواهي قــديم آزادي خــواهي تنــاقض نمــايي را بايــد در مفــاهيم كلا

قـوانين بيـانگر ارادة     در يك نظام جمهوري مـردم سـالار،  : جديد جستجو كرد) ليبرايسم(

يعني شهروندان مجازاند تا ارادة خود را به هر گونه كه باشـد  . نامحدود شهروندان هستند

گرايي و حقـوق بشـر را   خواهي، ساز و كار دسـتور  بازگو نمايند، در برابر اما ، ايدة آزادي

مراتب قـانون    كشد كه بنا به آن، آزادة جمهوري مردم بايد تابع فرايندهاي سلسله پيش مي

اين مسـاله    شود، در يك سو، يا همانگونه كه مطرح مي 2.اساي و حقوق بنيادين بشر باشد

اعـت  انـد، اط  توانند از قوانيني كه پيشينيان آنهـا تصـويب كـرده    است كه چگونه مردم مي

                                           
1 Michelman, Frank I., Brenaan and Democracy, Ibid, p.p.6,7. 
2 Habermas, Jurgen.”constitutional Democracy”, kournal of political theory, vol. 29,No.6, Dec. 2001, p. 

766. 
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توانند پاسخگوي افكار عمومي در حال دگرگوني و  نمايند و مقامات حكومتي چگونه مي

در برابر اين مساله نيز وجود دارد كه اكثريت آزاد، همواره در معـرض اتهـام   . نوين باشند

خطا خودكامگي و نقض حقوق اقليت قرار دارند كه ساز و كار دستورگرايي را به عنـوان  

  1.كشد ابر اين انحراف، پيش ميحداقل تضمين در بر

 

                                           
1 Holmes. Stephan,”constitutionalism”, Encyclopedia of Democracy, Ibid, vol. 1, p. 299. 
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از مردم سالاري جستجو كرد؛ با اين  2و مشورتي 1در تفكيك ميان دو الگوي اراده گرايانه

توجيه كه تنها در يك مردم سالاري اراده گرايانه ممكن است مساله تناقض ارادة مـردم و  

رفتـه خـود را   قوانين جديد مطرح شود، چرا كه در اين شكل، مردم ارادة از پيش شكل گ

دارند و نمايندگان مردم نيز صرفاً بايـد آنـرا    به موجب ساز و كار شكلي انتخابات بيان مي

حال آنكه اگر ارادة مردم در يك فرايند جمعي از راه گفتگو و مباحثه همگـاني  . اجرا كند

هاي اجتماعي، بازسـازي و بيـان دوبـاره گـردد،      شكل گيرد و پيوسته همگام با دگرگوني

  . ال اين تناقض به صفر ميل خواهد كرداحتم

تـوان ارادة مـردم را    با اعمال اين تفكيك، آنگاه پرسش اين خواهد بـود كـه چگونـه مـي    

هميشه پويا نگه داشت و گفتگـوي جمعـي را تقويـت كـرد تـا مشـروعيت حكومـت و        

قوانينش مبتني بر آن گردد؟ پاسخي كه بايـد از سـاز و كارهـاي حقـوق اساسـي انتظـار       

نماينـد و   ؛ گو اينكه، ساز و كارهاي ترسيم شدة آن بر اين مهم نيز چندان پويا نميداشت

بيشتر هموار كننده مسير الگوي اراده گرايانه مردم سالاري اسـت تـا تضـمين گـر ابتنـاي       

مشروعيت حكومت بر مشورت و گفتگوي همگاني و اين پيش فرض از دو سـاز و كـار   

  . آيد و ماهوي دستورگرايي به ذهن مي اساسي آن يعني ساز و كارهاي شكلي

                                           
1 Voluntaristic 
2 Deliberative 
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شماريم با رسـيدن بـه ايـن     هاي اين ساز و كارها را بر مي ناسازگاري  در طول دو مبحث،

نتيجه كه حقوق اساسي ناچار است تا ساز و كارهاي خـود را بـا دگرگـوني اساسـي بـه      

  . تضمين مشورت و ارتباط همگاني برگمارد
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  تورگراييساز و كارهاي شكلي دس -بحث اول

  

دستورگرايي اصلي از اصـول مهـم نظـام مـردم سـالاري قـانون         همانگونه كه عنوان شد،

اساسي مدار است كه كار ويژة اساسي آن تنيدن ساز و كارهايي براي اجرا و ايفاي عملي 

از اصول متعـدد    يك قانون اساسي حقوق بشر مدار،. اصول قانون اساسي در جامعه است

هاي انتقال قدرت سياسـي، انتخابـات و پاسـخگو نمـودن مقامـات       هدر مورد شيو 1شكلي

هـاي اساسـي    هـا و آزادي  پيرامـون حـق   2حكومت در برابر و نيز از اصول متعدد مـاهوي 

هــاي عملكــرد آزاد مــردم چــون مطبوعــات،  اجتمــاعي، اقتصــادي و فرهنگــي و عرصــه

انـداز و   نيز از چشـم  بنابراين اصل دستورگرايي. گيرد بندي و گردهمايي شكل مي سازمان

مفهوم شكلي يا مضيق و ماهوي يا موسع قابل توجه است كه ارتبـاطي ذاتـي بـا ايـن دو     

رسد، بلحاظ عملي دستورگرايي تا حد يكسان  چه اينكه آنگونه كه به نظر مي. مفهوم دارد

تـوان   و كار شكلي براي انتقال قدرت سياسي فروكاسته شده است و اين فروكامي را مـي 

  . گرايانه شدن نظام مردم سالاري ملاحظه كرد ادةدر ار

                                           
1 Procedural 
2 Substantive 
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بلحاظ شكلي، سمي كه دستورگرايي براي مشاركت مردمي در فرآيند سياسـي داده شـده   

است، يعني ارتباطي كه مردم با حكومت پيدا مي كنند، شركت در انتخابات براي تصويب 

ونگـذاري حكومـت   برگزيـدن مقامـات اجرايـي و قان     قانون اساسي يا تجديد نظر در آن،

. گيـرد  كنوني بصورت غيرمستقيم صورت مي 1هاي باشد كه بنا به طبيعت مردم سالاري مي

همين تعميم شكل اندك براي مشاركت معنادار مردم است كه دستورگرايي را بـه عنـوان   

سازد و سـيل ايرادهـا    گرايانه ساختن نظام مردم سالاري اكثريتي مطرح مي ابزار براي اراده

چرا كه، ساختارهاي شكلي دسـتورگرايي، آنگونـه كـه در    . اندازد مي   نبال خود راهرا به د

اي اساسـي سـر راه    بـه عنـوان بازدارنـده     كننـد،  هاي كنوني مردم سالاري عمـل مـي   نظام

گردنـد، كـه سـرانجام بـه افـزايش ابعـاد و نقـش         مشاركت جويي بيشتر مردم استوار مي

گـر شـدن    به حشيه رانده شدن و نظـاره   ، ديوانسالارينه شدن ادارة امور عمومي،حكومت

  . انجامد و اين بخاطر سرشت شكلي بودن اين ساختارهاست شهروندان بر مي

سازد، فرايند تشـكيل و بيـان اراده مردمـي     گرايانه مي آنچه يك نظام مردم سالاري را اراده

شـود و بـا    در برهة زمـاني خاصـي تشـكيل مـي     ارادة مردمي  در آن است كه در طي آن،

گردد و تا زمان تصويب يا  تصويب يك قانون اساسي و برگزيدن مقامات انتخابي ميان مي

تجديد نظر در قانون اساسي و آغاز انتخابـات بعـدي، ايـن اراده نـه تشـكيل و نـه بيـان        

                                           
1 Waluchow, will.” COnstitutionalism” stanford Ecyclopedia of philosophy, availabe at: www.plato. 

stanford. edu/entries/constitutionlism. 
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و متحـول باشـد،   ولي اين پيش فرض كه ارادة مردم بايد خلاقانه تجديد شونده . گردد مي

آورد كه آيا مبتني بـر گفـت و گـو توافـق      پرسش از فرايند تشكيل اراده مردم به ميان مي

پيشيني بوده است يـا بـر حسـب زمانبنـدي انتخابـاتي، مـردم نـه دور هـم ، كـه برگـرد           

اند؟ اگر  شخصي خود را بيان كرده جمع شده و صرفاً ارادة » رأي«هاي سرنوشت  صندوق

ي يا بخشي از آنان با فراينـد تصـويب يـا بـازنگري قـانون اساسـي يـا        مردم جامعه همگ

توان برآيند اين همه پرسي يـا انتخابـات را در    انتخابات عمومي موافق نباشند، چگونه مي

  نزد مردم مشروعيت بخشيد؟ 

هاي مردمي و پاسـدار   يعني بيانگر آرمان  رود كه قانون اساسي مردمي باشد، اگر انتظار مي

چنـان    بايد مردمي بـود،  آنگاه تصويب و بازنگري در آن نيز مي  هاي آنان، آزاديحقوق و 

كه، مردم هر زمان اراده كردند، بتواننـد در طـي فراينـدي منطقـي و پـذيرفتي دسـت بـه        

در اين ميان، مردمي بودن قـانون اساسـي    1.دگرگوني قانون اساسي يا نظام حكومتي برند

  . آن نيز مبتني بر اراده و ميل مردم باشد اجرا و نظارت بر. كند اقتضا مي

چگونـه    دوباره اگر، محتوي قانون اساسي براي مردم يا بخشـي آنـان، پـذيرفتني نباشـد،    

توان اين قانون را به عنوان ميثاقي ميان مردم و حكومت اجرا كـرد؟ در مـورد نظـارت     مي

اساسـي كـه معمـولاً    نيز اين مساله به جاي خود باقيست كه چگونه قضات دادگاه قـانون  

                                           
1 Hart,vivien. “Democratic constitution making”, spe cial Report, avcillabe at: fttp:/www.usip.org / pubs/ 

spcialreports/sr 107. Pdf. 
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هايي كه نمايندگان كه نماينـدگان مسـتقيم    منتخب مستقيم مردم نيستند، مي توانند تصميم

اند را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهند و ابطـال سـازند؟ چـرا     مردم در پارلمان گرفته

كه، به موجب نظام جمهوري مردم مجازند تا هر قـانوني را بـه تصـويب برسـانند، حـال      

دهد كه ارادة جديد مردم  اهل دستورگرايي به قضات قانون اساسي اين اختيار را مي   آنكه،

همين  1.از پيش شكل يافته آنان در قانون تطبيق دهند و آنگاه رد يا تأييد نمايند  را با ارادة

نيز رواست   اند، پرسشها در مورد قوانين عادي، كه به عبارتي بيانگر ارادة و وجدان جمعي

آنگه بايد پرسـيد كـه وجـدان جمعـي     . ها، سياستها و مقرارت دولت در مورد برنامهو نير 

جامعه چه خواهد شد؟ چگونه يك قانون به عنوان  ابزار بيان ارادة جمعـي جامعـه تلقـي    

اند و اساساً اين پرسش كـه بـه چـه     گردد، حال آنكه بيشتر اوقات، اقليتي با آن مخالف مي

ها و اراده جمعـي مـردم آگـاهي     ريز، از خواسته جرايي برنامهروشي قانونگذار يا دستگاه ا

آيا بنـا  . شوند هايي كه پويا هستند و در مسير زمان دگرگونه مي ها و اراده يابد؟ خواسته مي

هاي فرهنگي و به ويژه آزادي بيان، هـر كسـي حـق نـدارد كـه اگـر خواسـته و         به آزادي

   آزادنه مطرح كند؟ ديدگاهش مورد پذيرش قرار نگرفت لااقل آن را

توانند وجود نوعي شكاف ميـان حكومـت و مـردم     همين چند بار دارندگي شكلي نيز مي

بايـد   يعني براي مشروعيت را برملا سازند؛ از ايـن روي بـه ايجـاد سـاز و كارهـايي مـي      

                                           
1 Holmes, stephan.”constitutionalism”, I bid, p. 301. 
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تـر سـازند و همـة قـوانين و      انديشيد كه فضاي ارتباطي ميان ايـن دو را پويـاتر و عملـي   

كومتي مشروعيت خود را از توافق پيشين، ضمني و پسين مردم در فراينـد  ساختارهاي ح

تواننـد ابتنـاي ايـن     گيري اين قوانين و ساختارها بگيرند؛ ساز و كارهاي شكلي مـي  شكل

قوانين و ساختارها را بر توافق و ارادة مردم تضـمين كنـد، امـا سـاز و كارهـاي مـاهوي       

ق و ارتباط مستقيم ميان مردم و حكومت را محقق هاي عملي گفتگو، تواف بايد تا زمينه مي

هاي مـدني، فرهنگـي و اجتمـاعي كـه توسـعه       سازند و چه ساز و كارهايي بهتر از آزادي

  . اجتماعي و فرهنگي را سرلوحه كار خود دارند

  ساز و كارهاي ماهوي دستورگرايي: مبحث سوم

هـايي   وند، يعنـي رويـه  اگر بازداندگي ساز و كارهاي شكلي دستورگرايي نيز برطـرف ش ـ 

  ايجاد شـوند كـه بـه موجـب آن هـر كسـي از حـق راي برابـر و آزاد برخـوردار باشـد،          

ساختارهاي حكومت و اداره كشور با استفاده از ساز و كارهـاي مشـاركتي مـردم مبتنـي     

نمايد كه بلحاظ عملي،  آنگاه تازه اين مسأله روي مي  برخواست و توافق آنان ايجاد گردد،

چگونـه در فراينـدهاي   . ونه توانايي و آمادگي مشـاركت همگـاني را مـي يابنـد    مردم چگ

جويند و اساساً از چه نقشي در زندگي اجتمـاعي   گيري و اقدام جمعي شركت مي تصميم

  . برخوردارند
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اين مساله با توجه به انتقادهاي هميشگي كه به نظـام مـردم سـالاري وارد اسـت مطـرح      

مربوط به توانـايي و صـلاحيت فكـري عمـم مـردم در اداره       گردد، به ويژه انتقادهاي مي

عمومي، كه به سهم خود مساله توسعه يافتگي يا نيافتگي فرهنگي، اجتماعي  يا به عبارت 

واقعيـت ايـن اسـت    . كشـد  تر فرهنـگ مـردم سـالاري و شـهروندي را پـيش مـي       خاص

نه كـردن را در  هاي مهمتري از نوع شكلي آن، حركـت فراينـد مـردم سـالاري     بازدارندگي

اند كه مهمتـرين   هاي دير برطرف شونده رو به رو ساخته جوامع كنوني هميشه با دشواري

تفاوتي سياسي مردم؛ عدم آگـاهي   اعم از بي 1.بايد دانست آن را همين توسعه فرهنگي مي

سوادي يا كم سوادي انحـراف افكـار    بي –از فرايندهاي ارادة كشور بدليل آموزش ناكافي 

ها، حكومت و احزاب؛ عدم تحرك نهادهاي مـدني   در اثر تبليغات پر رنگ رسانهعمومي 

  .تا نبود همبستگي اجتماعي

هاي وجود دارند ولي  درست است كه در همة جوامع امروزي كما بيش چنين بازدارندگي

اسـت كـه از     ميـزان شـدت و گسـتردگي ايـن بازدارنـده     . دهـد  آنچه تفاوت را نشان مي

هـا در   كنـدو البتـه بايـد برنامـه و كـاركرد حكومـت       اي ديگر فرق مي عهاي به جام جامعه

  . داستاني مقابله با آنها نيز توجه داشت كه باز متفاوت است

                                           
  .٤٠-٤٥  تامين بر مبناي دموكراسي، همان،. دونبوا، آلن ١
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اي بـا رشـد فرهنگـي و     دهنـد كـه در جامعـه    هاي توسعه يافتگي بخوبي نشان مـي  تجربه

شود و در واقـع ميـان    مي  اجتماعي بالا، اميد به معنادار و واقعي بودن مردم سالاري افزون

اي مسـتقيم برقـرار    اجتماعي و اقتصادي رابطه  هاي مختلف توسعه سياسي، فرهنگي،  گونه

است و در يك حالت متعادل و متوازي هر يك از اين توسـعه همگـام بـا هـم و مكمـل      

  . روند همديگر، به پيش مي

اجتمـاعي و   از اين است كه اهميت تفكيك ميان شرايط شكلي مـردم سـالاري و شـرايط   

توان ادعا كرد كه مشـاركت همگـاني پويـا     گردد كه با توجه به آن، مي مادي آن نمايان مي

برخورداري از امنيت و   تنها نيازمند ابزارهايي را بايد در توان حضور همگاني در اجتماع،

كـه   1.هاي اتقادي، اجتماعي و فرهنگي و جامعه مدني مستقل و فعال جستجو كـرد  آزادي

م خود، آموزش و پرورش مدني شهروندان، توان ارتباطي جمعي آنان و مشـاركت   به سه

اگـر همچنـاني كـه عنـوان     . سـازد   گيري و اجرا را پايندان مـي  هاي تصميم پربار در عرصه

آنگـاه در نتيجـه ايـن     2شود جاي مردم سالاري را وابسته به پرورش شهروندي بدانيم، مي

  .آورند دم سالاري را پديد ميشهروندان آزاد انديش هستند كه مر

                                           
1 Forest, Rainer.”The Rule of Reasons: Three Moeltls of deliberative Devnocracy”, Ratio juris, vol. 14, 

No. 4, 2001, p.351. 
  .١٤٦و  ١٤٧ص ص    تامين بر مباني دموكراسي، همان،. دونبوا، آلن ٢
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هـاي خردمندانـه و ادارة    در اينجا، مردم براي شركت در گفتگوي جمعي، اتخـاذ تصـميم  

مشترك به چيزي نياز ندارند جز ساز و كارهايي كـه فرصـت و امكانـات اوليـه زنـدگي      

ي از امكنات اقتصادي تا امكانات فرهنگ ـ. اجتماعي مشاركتي را به برابر و بنده توزيع كند

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و     اين ساز و كارها معمولاً باعنوان حقـوق و آزادي . و ارتباطي

نمايد تحقق بخشيدن و  اقتصادي در بيشتر قوانين اساسي مندرج هستند ولي آنچه مهم مي

از اين جهت است كه حقوق اساسـي بايـد فراينـد اعمـال و محقـق      . گسترانيدن آنهاست

البتـه  . ها را مورد بررسي و نظارت پايدار خود قرار دهد ديشدن اين دسته از حقوق و آزا

هـا   فرا داشتن ساز و كارهاي ماهوي دستورگرايي، آنجا كه به تضـمين عملـي ايـن آزادي   

  . پردازد مي

چرا كه  1نهند، هاي ارتباط جمعي را در در قانون اساسي بنيان مي ساز و كارهايي كه قالب

هاي لازم براي  ن هستند كه هر كسي از حداقل تواناييدر صدد پايندان ساختن اين اطمينا

آنچناني كه در آن حال كـه     مند است، آموزش و پرورش، ارتباط و همكاري دوسويه بهره

عملي زمامدار شدن  توانند زمامداران خود را برگزينند در آن حال نيز بتوانند از توانايي مي

  .مند باشند بهره

                                           
1 Habermas, jurgen.a constitutional Denocracy”, Ibid, p.771. 
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شود، دستورگرايي نه تنها براي حمايت از افراد كه دقيقـاً   از اين جهت است كه عنوان مي

 1.بايسـت طراحـي و ترسـيم گـردد     هـاي ارتبـاط اجتمـاعي مـي      براي حمايت از شـاهراه 

كننـد و آنهـا را رو در روي    هايي كه ارتباط تك تك اعضاي جامعه را فـراهم مـي   شاهراه

م سالاري نيازمنـديم كـه   دهند و بدين منظور به  شكلي از مرد حكومت پاسخگو قرار مي

اصول و قواعد هنجاري چنين ارتباطي را فراهم سازد و بستري اجتماعي كه اين اصول و 

  . قواعد در آن عملي گردند

  مردم سالاري مشورتي -گفتار دوم

گونه كه معياري پيش از برپـايي بنـايي بـزرگ، زمـين را آزمـايش       همان«. گويد روسو مي

زن ساختمان را دارد يا نه، قانونگـذار فرزانـه نيـز فقـط خـود      كند تا ببيند آيا تحمل و مي

كند آيا ملت تاب تحمـل را   گيرد و بلكه قبل از تدوين آن بررسي مي قانون را در نظر نمي

قانونگـذار بـه لحـاظ    : نهد اين گزارة نيك پندارانه، پرسشي روشن به پيش مي» .دارد يا نه

ونگـذاري كـه آهنـگ آنـرا دارد تـا بـراي       زنـد؟ قان  عملي چگونه است به اين بررسي مي

اي با جمعيت چند ميليوني، آنهم معين با تنوع آراء قانوني موضع كنـد كـه بيـانگر     جامعه

  2.ارادة عام و ملي جامعه باشد

                                           
1 Holmes, stephan, “constitutionalism”, Ibid, p. 303. 

  .٢١٣، ص ١٣٧٩آگه ،  :مرتضي كلانتريان، ناشر: قرارداد اجتماعي، مترجم -ژاك -ژان ٧روسو ٢
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ــل پرســش اســت  ــز قاب ــه مــردم همــين جــاع ، خواســته : عكــس قضــيه ني هــا و  چگون

 ـ هاي خود را به آگاهي قانونگذار مي داشت چشم اي پـيش   ن دو پرسـش، مسـاله  رساند؟ اي

دهد كه ناچار بايد براي آن پاسخي مقبول  هاي پارلماني كنوني قرار مي روي مردم سالاري

چه اينكه، اين مساله بيانگر مشروعيت قوانين و در كل، نظـام حكـومتي جامعـه    . ارائه داد

تر  كاست، با اين فرض كه هر جه قوانين و ساختارهاي حكومت به نظر عموم مردم نزدي

خود اين مساله نيز از ديدگاه خود فرماني سياسي . برند باشند از مشروعيت بيشتر بهره مي

گيرد، آنجا كه يكي از صفات لازم ذاتي و تفكيك ناپذير شهروند با اختيار  كانت ريشه مي

كند مگر قانوني كـه   يعني اين صنعت كه از هيچ قانوني اطاعات نمي«: داند قانوني وي مي

پذيرش اين ديدگاه، مشروعيت هر قـانوي را مبتنـي بـر     1».ن موافقت كرده استخود با آ

ماند كه چگونه چنين تـوافقي بـه    اما اين مساله باقي مي. گرداند توافق و رضايت افراد مي

گيرد حال آنكه، آنچنان كه در گفتار اول عنـوان شـده رويـه عملـي      لحاظ عمل شكل مي

، جز اين نبوده اسـت كـه مـردم بـه      ژه در توسعه نيافتههاي مردم سالاري پارلمان بوي نظام

اند  ي تاريخي همه پرسي و انتخابات اراده خود را ابراز كرده عنوان راي دهندگان در برهه

ترين شرايط، براي كسب مشـروعيت خـود    گيران حكومتي، در بهترين و مردمي و تصميم

  . سازند ي گيرند و عملي ميها را خود م از مردم نظر مي خواهند وانگي تصميم. تنها

                                           
  .١٧٠، ص ١٣٨٣ نقش و نگار، چاپ دوم،: يدي، ناشرمنوچهر صانعي دره ب: فلسفه حقوق، مترجم. كانت، ايمانوئل ١
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هاي اين دو انديمشند، حداقل از لحاظ نظري گسترش پيدا كرد، آنجا كه ضرورت  ديدگاه

بازنگري در الگوي مردم سالاري پارلماني كنوني و فرازاندن ساز و كارهاي براي افزايش 

حضور مردم در فرايند حكومت سازي و وضع قانون، تبديل به موضوعي گشته است كـه  

ه پهناي يك سده ميان انديشمندان و فعالان مدني و سياسي جريـان دارد و هـر كـدام از    ب

به اين ميان امـا، نظريـه   . اندازي خاص، الگويي را براي حل اين مشكل برگفته است چشم

مردم سالاري مشورتي با ژرفاي مبنايي بيشتر و فضاي بحث و تامي فراختري روي نموده 

مـردم سـالاري   : ه پردازان آن از چند ديدگاه بدان مي نگرنـد است؛ آنچناني كه خود نظري

، مردم سالاري مشورتي مبتنـي  )جان رولز، راينر فارست(مشورتي مبتني بر خود همگاني 

ولـي بـا ايـن     1)يونگ(و مردم سالاري مشورتي اتبارطي ) هابرماس، بي جيب(بر گفتگو 

همگـي بـر اهميـت    «رنـد اينكـه   ها در يك نقطة اساسي توافق نظر دا حال همة اين نظريه

نقش گفتگوي آزاد، مشاركت باز شهروندان و وجود يك حوزه عمومي با كـاركرد فعـال   

تـوان از ايـن    ها و كاركردهـايي كـه مـي    با توجه به مشخصات، ويژگي 2».ورزند تأكيد مي

تواند الگوي بسيار مهم و كارآمـدي بـراي    در صورت عملي شدن مي. نشريه سراغ گرفت

هـا و كاركردهـا لازم بـه نظـر      بنـابراين شـناخت ايـن ويژگـي    . وق اساسي باشدنظام حق

                                           
1 Enslin, Penny and oteherx,”Deliberative Democracy,Diversity and the challenges of citizen ship 

Education” , normal of philosophy of Education, vol. 35, No.1 2001,p.115. 
2 Gimmler, Antje,”Deliberative Democracy, The public Sphere and the Interned”, Philosophy and Social 

critism, col. 27, No.4,2001, p.23. 
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هابرماس كه از زاويه ديد فراختر   هاي شخص يورگن  رسند، به ويژه با توجه به ديدگاه مي

پردازد و ارتباط اين گونه مرادم سالاري را بـا ابعـاد    تري به بررسي اين نظريه مي و عملي

  . دهد مي و حقوق اساسي بخوبي نشان ميارتباطات انساني، حوزه عمو

  ويژگي نماي مدرم سالاري مشورتي -مبحث اول

و مشروعيت بخـش تلقـي   ) شكلي(اي  نظريه مردم سالاري مشورتي به عنوان نظامي رويه

گردد كه اساساً بنيان نظري خودرا بر ايـن ديـدگاه خـود فرمـاني سياسـي كانـت پايـه         مي

از . نمايند اند اطاعت مي  ن قانوني كه فرد بر آن تواف كردهگذارد كه شهروندان تنها از آ مي

از برابري و توان خردمندي ذاتي برخوردارند   نظر كانت، انسانها به عنوان فاعلين اخلاقي،

و بدون برتري يكي بر ديگري، هر كدام اين حق را دارنـد كـه زنـدگي فـردي و جمعـي      

بنـابراين هـر قـانون و هنجـاري،     . ندخود را با اراده و خواست خويش به سـامان برسـان  

همچناني كـه هابرمـاس نيـز، بـا     . بايد بگيرند مشروعيت خود را از توافق تابعين خود مي

داند كه همة اشخاصي كه ممكن است از آن  تاسي از وي، تنها آن هنجارهايي را معتبر مي

  1.نمايند تأثير بپذيرند، به عنوان شركت كنندگان در گفتگوهاي عقلاني بر آن توافق

                                           
1 Haberman, Jurgevl. Between the Facts and Nor ms, Ibid. P.107. 



  ١٢٩

از نظر او، حقوق مدرن عامل پويايي بخش مردم سالاري است چـرا  كـه از سـه ويژگـي     

شهروندان آزاد و برابر هـر   1:باشد اثباتي بودن، اجباري بودن و فردگرا بودن برخوردار مي

هاي خاص خود، بودن داشتن فروض از پيش تعيـين شـده، خردمندانـه در     يك با ديدگاه

ايـن حقـوق مـدرن    . نهنـد   گيرند و آثار اجباري آنها را گردن مـي  مي مورد قوانين تصميم

شهروندان بايد : مشروعيت خود را تنها اصل خود فرماني و ارادة آزاد افراد كسب مي كند

  2.بتوانند تا خود را همچون نويسندگان قانون و در همان حال نيز تابعين قانون بدانند

توانـد ايـن    دانـد كـه مـي    تي را تنها نظامي مـي اينجاست كه وي نظام مردم سالاري مشور

هـا بـا اسـتدلال و گفـت و گـو و       ديدگاه را برآورده است، نظامي كه در آن همـة توافـق  

  : شود محاسبه كردن و شدن پديدار مي

شوند، يعنـي بوسـيله مبادلـه مـنظم      فرايندهاي مشورت در شكل استدلالي پديدار مي )1

  سازند؛ نهادها و انتقادها را مطرح مياطلاعات و دلايل ميان افرادي كه پيش

توان از اين فراينـد محـروم سـاخت،     هيچكس را نمي. اند مشورتها  فراگير و همگاني )2

همة آنهايي كه ممكن است از تصـميمها و اقـدامها تـأثير پذيرنـد، فرصـت و امكـان       

  برابراي وارد شدن در بحث و مشاركت دارند؛ 

                                           
1 Habermas,Jugen,”constitutioual Democracy”, p. 766. 
2 Habermas, Jurgen. Between the Facts and Nor ms, Ibid. P.P 122,123. 
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مشاركت كنندگان تنها به شرط رعايت . ادانهمشورت ها از هر گونه تهديد خارجي آز )3

منتقـل و  ) مانند لزوم توجه به گفتار ديگران(هاي ارتباط و قواعد استدلال  پيش شرط

  . باشند آزاد مي

  ها از هر گونه تهديد داخلي كه بتواند از توانايي مشـاركت كننـدگان بكاهـد،    مشورت )4

ظر،  پيشـنهاد، مشـاركت و انتقـاد    باشند، و هر كسي فرصت برابر براي ابراز ن آزاد مي

  دارد؛ 

تواننـد بصـورت    اند و در اصـل مـي   ها عموماً در پي رسيدن به توافق عقلاني مشورت )5

  نامحدودي تداوم يابند يا خلاصه گردند؛

ها در مورد هر موضوعي از موضوعات منافع عمومي كه بتوان در مـورد آنهـا    مشورت )6

  1.شوند ا زد و انجام ميدست به قانونگذاري، و سياستگذاري و اجر

ترين اصول مردم سالاري مشورتي بر شمرد كه  توان به عنوان اساسي اين ويژگي ها را مي

همة شهروندان جامعه آزادانه و بطور برابر از حـق  : بايست از ضمانت برخودار گردند مي

 هاي آنان بايد شـنيده شـود؛ فراينـد مشـورت،     وگو برخوردارند و ديدگاه  مشورت و گفت

مبتني است؛ هيچ كـس را  ) و نه تنها يك سويه( تنها براي استدلال و گفتگوي چند سويه 

توان از حضور در اين فرايند محروم داشت يا وي را تهديـد بـه بـر گـرفتن ديـدگاه       نمي

                                           
1  Habermas, Jurgen, Ibid. P.P 305-306. 
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مطرح كنـد  . خاصي نمود؛ هر كسي آزاد است ديدگاه خود را از هر آنگونه كه مايل است

ها، اعمالي نمادين و تزئيني نيستند، بلكه در پي  شنود؛ مشورتو پاسخ طرف برابر را نيز ب

بايست خود خود در فرانيد ايـن مشـورت    رسيدن به نتيجه و توافق اند و قانونگذاري مي

تواننـد بـه    قرار گيرد و خود را نسبت به آن متعهد بداند؛ و  سرانجام اينكه شهروندان مـي 

بپردازنـد  . شود ها از نفع جمعي سيراب ميسهم گفتن پرامون هر موضوعي كه به گمان آن

  . بدون آنكه با محدوده و بازداري غير منطق و ضد حقوقي روبه رو گردند

هادي هابرماس پيرامون مـردم سـالاري مشـورتي را در مبناهـايي      البته سر چشمه ديدگاه 

ي هـاي والاي هسـت   هاي كانت پيرامون خود فرماني سياسـي و در انديشـه   فراتر از ديدگاه

بايد جستجو كرد، آنجا كه لزوم مشـورت و   شناسي انسان و ارتباط او با جهان زيست مي

از نظر او، از آنجـا كـه   : سازد وگو در چارچوب نظريه كنش ارتباطي خود مطرح مي گفت

انسانها به خودي خود موجوداتي خردمند و عقلاني هسـتند، ايـن تـوان را دارنـد كـه بـا       

گفت و گو و برقراري ارتبـاط بپردازنـد و كـنش ارتبـاطي را     گير از خرد خويش، به  بهره

در .ريزي كنند و به موج اين كنش به توافق دست يابند و آنرا حفـظ يـا تجديـد كننـد     پي

واقع وي، شاخصه عقلانيت را كاربرد عنصر خردورزي زبان و درك و تفـاهم متقابـل از   
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به تدبير گفت و گو و تفاهم در داند و فرد خردمند را فردي كه با توسل  وگو مي راه گفت

  1.پي حل مشكلات و رسيدن به همنوايي و توافق است

هاست،  وگوها و ارتباط آنچه در اين ميان اهمتي دارد، حفظ و تضمين آزاد بودن اين گفت

چرا كه اگر قرار باشد گفت و گوهاي افراد در فضايي لبريز از تهديد، فشار خارجي يا در 

انبه صورت گيرد؛ ديگر اين گفت و گوها و توافق احتمالي برآمده فضايي نابرابر و يك ج

وگو آنچنان است كه برخي انديشمندان آنرا از  از آن اصالتي نخواهند داشت اهميت گفت

دانند و هم آواز با هابرماس، يكي از مهمتـرين روشـهاي    هاي اصلي مردم سالاري مي پايه

گفت و شـنود، مسـتلزم وجـود    «: دانند مي وگو نيل به حقيقت و عدالت را مباحثه و گفت

بايد اين حق به مردم داده شود كه در همة امور، نه تنهـا در زمينـه فلسـفه و    . آزادي است

بيم و هراس بـا هـم بـه     انديشه، بلكه در مسائلي كه با سرنوشت آنها در ارتباط است، بي

   2».…گفتگو بنشينند

ي را شركت افراد آزاد و برابـر در فراينـد   مردم سالاري مشورت  از اين روست كه در اصل،

دانند، آنچناني كه هابرماس نيز تاكيد خود را بر اين نكته با لـزوم   گو و مشورت مي و گفت

                                           
1 Habermas, Jurgen, Ibid. P.P 22-23. 

 ٣١ص  ،١٣٧٥  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ ششم،. قاضي ، ابوالفضل ٢

  : و نيز نگاه كنيد به
Steiner , Hillel.”The concept of justice” paper presented at senior political theory seminar at Manchester, 

1972 

  .، مترجم محمد راسخ١٣٨٢، ٣٨و ترجمة فارسي آن در نشريه مجلس و پژوهش، شماره 
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تنهـا تضـميني كـه    : دهـد  وگو كننده چنين نشان مـي  حق افراد گفت« به رسميت شناختن 

د، تضمين به رسـميت  تواند افراد را براي انجام مشورت و رسيدن به توافق ترغيب كن مي

برابـر بـا     هاي آنهاست، اينكه هر كسي با هـر ديـدگاهي،   شناختن ادعاها، نيازها و ديدگاه

هاي وي نيز اگر عمل نشود لااقل شـنيده و   تواند اميدوار باشد به اينكه ديدگاه ديگران مي

 ي اين گونه مردم سالاري همـين  مطرح خواهد شد؛ و در اصل نيز مهمترين عنصر توجيه

شـود عامـل    يا همانگونه كه عنوان مي1.هاي هر فرد انساني است امكان ابراز و بيان ديدگاه

ي اين نظام را در دو قابليت اساسي آن يعني ايجاد مشاركت برابر و ارزش معرفتي  توجيه

از يكسو به موجب ساز و كارهـاي هنجـاري خـود،     2:توان ملاحظه كرد پيامدهاي آن مي

هـا نقشـي عملـي داشـته باشـند،       وندان در تدوين قوانين و سياستدهد تا شهر اجازه مي

وانگهي برآندها نيز يعني همـين قـوانين سياسـتها و اقـدامها، محصـول مباحثـه و توافـق        

. هاي روزانـه اجتمـاعي اسـت    هاي مردم و واقعيت شهروندان است كه نزديك به خواست

هاي بـارز   مگاني به عنوان ويژگيهاي فرايند مشورت ه اما بگونه كلي پنج دسته از قابليت

  3:گردد مردم سالاري مشورتي عنوان مي

                                           
1 Habermas, Jurgen. Between the facts and Nor ms , Ibid, p. 174. 
2 Trem blay, luc B., “Deliberative Demorvacy and Liberal Rights” Ratio aJuris, vol.1, No.4 2001, P.P 

427-428. 
3 Cooke, Maeve.”Five Arguments for Deliberative Democracy” political studies, ol. 48, 2000, p. 947. 
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شـهروندان در فراينـد مشـورت،    : فرايند مشورت همگاني داراي توان آموزشي اسـت  -1

هـاي   هاي نوين، مـدارا و شـنيدن ديـدگاه    گذشته از بدست آوردن اطلاعات و ديدگاه

  . آموزند هاي عمل را فرا مي ديگران روش

تواند با دور هـم جمـع كـردن افـراد      همگاني، اجتماع ساز است و مي فرايند مشورت -2

پراكنده در فرآيند مشورت به ايجاد توافق و همبستگي اجتمـاعي را كـه از مهمتـرين    

  . بپردازد. هاي مردم سالاري است آرمان

مند از يك رويه منصفانه براي حضور همة افراد و طـرح   فرايند مشورت همگاني بهره -3

  . باشد ها مي همة ديدگاه

را  هـا و توافـق    تواند خردمندانه و واقع بينانه بودن تصميم فرايند مشورت همگاني مي -4

  . پايندان سازد

هـا را بـا    ها و سياست تواند پذيرش عمومي قواين، تصميم فرايند مشورت همگاني مي -5

  . مشروعيت بخشيدن به آنها براي افراد مختلف آسان نمايد

فـرض كـرد كـه در    ) شـكلي (اي  سالاري مشورتي را نظامي رويـه   توان مردم بدينسال مي

بردارندة ساز و كارهايي براي رساندن افراد جامع به توافق بر مبنـاي اسـتدلال و مباحثـه    

پيش فرض چنين برداشتي از اين مردم سـالاري، مبتنـي بـر ايـن واقعيـت      . عقلاني است

هـاي گونـاگون    تنوع گـروه به سبب حضور م) مدرن(اجتماعي است كه در جوامع كنوني 
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  گيـري افكـار جمعـي،    فرهنگي، سياسي و اجتماعي، و زاينده و پاينده بودن فرايند شـكل 

توانند در مورد شيوة تبادل  افراد تنها مي« اي وجود ندارد و  هيچ توافق از پيش تعيين شده

و در  1».اشتراك نظر داشته باشند) خود مردم سالاري(هايي معين   نظر و رسيدن به توافق

هايي است كه شـرط اساسـي    اين ميان آنچه بايد تضمين شود، رعايت آن حقوق و آزادي

اگـر آزاد بـودن رويـه مشـورتي و منصـفانه و      . گردند حضور افراد در اين فرايند تلقي مي

هـاي ضـروري    معقولانه بودن قواعد تبادل نظر و گفتگو، همراه با ارزاني داشـتن فرصـت  

گيـري   هـاي توافـق و تصـميم    تـوان زمينـه   ايند تضمين گردند، ميبراي حضور در اين فر

  . جمعي را فراهم  كرد

هر چند كه اين الگو از مردم سالاري با انتقادهاي مساله برانگيزي رو به روست، از جمله 

اينكه، هميشه احتمال عدم توافق و حتي افزايش اختلاف ميان مشـورت كننـدگان وجـود    

اي بـراي   مردم سـالاري مشـورتي تنهـا راه حلـي اسـت رويـه      دارد؛ بايد توجه داشت كه 

هاي مردم سالاري كنوني و آنچـه   هاي نظام برطرف ساختن برخي از مهمترين بازدارندگي

اي بـراي افـزايش    فرازاندن ساز و كارهايي صـرفاً رويـه     دهد، را كه دستمايه خود قرار مي

ودن اين نظام بـدان معناسـت كـه    اي ب رويه. دادن مشاركت مردم و گفت و شنودهاي آنان

انگـارد و حتـي    مهم نمي) ها و قوانين توافق شده وگوها، تصميم محتواي گفت(پيامدها را 

                                           
  .١٨، ص ١٣٧٨سال   ،١٨انديشه جامعه، ش   ،»دموكرسي مشورتي«. محموديان، محمد رفيع ١
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رسيدن به توافق نيز اهميت چنداني براي آن ندارد؛ آنچه مهم است خود فرآيند حضور و 

زاد اي كه هر كسـي مشـاركت خـود را در ايـن فراينـد آ      باشد، بگونه مشاركت مردمي مي

  . بپندارد و حداقل ديدگاهاي او مطرح گردد

  ساز و كارهاي مردم سالاري مشورتي  -مبحث دوم

اينكه  همة مردم يك جامعـه در شـرايطي آزاد و برابـر دربـارة همـة امـور جامعـه خـود         

گيري كنند، البته آزماني است بس خواسـتني،   وگو، مشورت و آنگاه توافق و تصميم گفت

به عنـوان    چه اينكه،. آن، نظام حقوق اساسي پاي نهاده شده است كه براي محقق ساختن

مردم سالاري يونان باسـتان ديگـر بـدان پهنـا و بـدين       يك الگوي به نسبت موافق، شيوه 

گفتارها و اندرزهاي انديشـمندان نيـز از   . صورت اجرا شدني نيست و اين همه نوشتارها

برخاست چنـين شـرايط هنجـاري بـا      آلي و براي درخواست رسيدن به چنان شريط ايده

الگوي مـردم سـالاري مشـورتي نيـز كـه در پـي       . باشد عناوين مختلف مردم سالاري مي

هايي  سالاري يونان باستان است، با همان دشواري اي مردم اي از شيوه تجديد حيات نمونه

اين به لحاظ اخلاقـي خـوب و بـه لحـاظ     : روست كه الگوهاي از پيش آزموده شده روبه

قوقي بايد يك هنجار باشد كه مردم در همة مسائل جامعه تـوان رسـيدن بـه توافـق را     ح

. نمايـد  داشته باشند، اما چگونه؟ پرسشي كه هميشه بيشتر از چشم انداز عملـي روي مـي  
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توان امكان مباحثه همگاني و توافق جمعي و تأثيرگذاري بر نهادهـاي تصـميم    چگونه مي

  خت و تضمين نمود؟ گيري و مجري حكومت را عملي سا

گذاريم تـا ارزش كـاركردي    پرسشي اساسي كه پاسخ آنرا به عهده نظام حقوق اساسي مي

هاي اجتماعي به هنجارهاي عينـي قابـل اجـرا را در     خود يعني تا تبديل واقعيتهايي آرمان

شناختي مردم سالاري مشورتي آنگاه كه   پردازي سياسي يا جامعه برابر ميدان پهناور نظريه

كند تاكنون هيچ ساز و كار عملي براي اجرايي كردن فرايند  حتي هابرماس نيز اعتراف مي

مشورت همگـاني فرازنـده نگرديـده و نظـام سياسـي امـروزي را تـوان كـار نسـبت آن          

فراگســترد و نشــان دهــد كــه الگــوي مــردم ســالاري مشــورتي تنهــا بــه دايــره 1.نيســت

ار نيست، بلكه بـا فرازانـدن نظـامي هنجـاري از     پردازي آرمان گرايان متعلق يا گرفت نظريه

توان بـه عملـي سـاختن     مي  قواعد مردم سالاري مشورتي و ملزم ساختن نهادهاي مرتبط،

  . اين الگو اميد بر بست

يكـي فرازانـدن سـاز و    . گشاي نظام حقوق اساسي تواند بود دو نگارة اساسي در اينجا راه

مردم و نهادهاي حكومتي و دوم، در تنيدن سـاز و  كارهايي براي تضمين ارتباط آزاد ميان 

گيري به پـذيرش و مـورد توجـه قـرار دادن      نهادهاي تصميم. كارهايي براي ملزم ساختن

  . نظرات مردم

                                           
1 Habermas, jurgen. Between the facts and Norms, I bid, p.p. 355-359. 
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تا بدين جاي بحث سر سخن با ساختارهاي شكلي مردم سالاري و اين نكته بود كه سـاز  

و جـاي ايـن ديـدگاه    . دهـد  مياي محدود براي مشاركت مردم ارائه  و كارهاي آن عرصه

اساسي خالي كه يك نظام مردمي، از ساز و كارهايي مستقل ماهوي همچون جامعه مدني 

. هاي عمومي و فردي نيز براي تأثيرگذاري در حكومت برخوردار است آزاد و نظام آزادي

هابرماس آنجا كه عرصه سياست كنوني را براي ايفاي فرايند مشورت همگاني ناركارآمـد  

كند كـه   سازد و تاكيد مي داند، روي سخن خود را متوجه ساز و كار حوزه عمومي مي يم

توان عملي شدن  تنها در يك جامعه برخوردار از حوزه عمومي مستقل و آزاد است كه مي

  . مشورت همگاني را انتظار كشيد

هـاي   بدين سال است كه مردم سالاري مشورتي پايه اجرايي خود را بر عرصة فراخ رسانه

ارتباطي و نهادهاي مردمي غيردولتي كـه سـرانجام از آن بـه عنـوان حـوزه عمـومي يـاد        

و حقوق اساسي را آغازين وظيفه، تضـمين دسترسـي آزاد افـراد بـه        نهد، فرا مي شود،  مي

اساسي حضور در ايـن عرصـه هسـتند و      ها، برخورداري از آزاديهايي كه لازمة اين رسانه

  . باشد گيري مي بودن فرايند گفتگو و تصميمتضمين عادلانه و باز 

در اين ميان آنچه از اهميتي روشن برخوردار اسـت، تضـمين برخـورداري افـراد از يـك      

. هـايي كـه ايـن امكـان را فـراهم سـازد       فرايند آزاد و برابر گفتگوست و ابزارها و رسـانه 

سـتند و بـه عنـوان    اي ه هايي كه دگرگون سازندة بسياري از شرايط اجتماعي كننده رسانه
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ها و اطلاعات گوناگون را از دو  كند كه از يكسو ديدگاه هايي عمل مي ها و ميانجي واسطه

. رسـانند  گيرنـد و بـه يكـديگر در مـي      سر رابطه حقوق عمومي، مردم و حكومت، بر مي

درست است كه شمار افزون مردم در جوامع امروزي بازدار مهمي براي امكـان مشـورت   

هاي نوين ارتباطي و رسانشـي   شود اما ، ابزارها و فن آوري يم محسوب ميهمگاني مستق

اند و تنها  هاي غيردولتي، تا حدود زيادي اين مشكل را حل كرده در كنار گسترش سازمان

  . ماند تضمين برخورداري از اين امكانات باقي مي

ات دارنـد،  هاي نوين اطلاعـاتي در امـر رسـانش آگـاهي و اطلاع ـ     نقشي كه امروزه شبكه

بـه عنـوان   . آنقدر چشمگير هست كه بتوان از نوعي مردم سالاري الكترونيكي سخن راند

هـاي اينترنتـي بـراي دسترسـي بـه اطلاعـات مبادلـه         نمونه، گذشته از امكاناتي كه شبكه

ها و اطلاعات، ايحاد فضـاي بـراي كـنش چنـد سـويه و گفتگوهـاي آزاد فـراهم         ديدگاه

تواننـد   شهروندان مـي  1:گيري نيز استفاده كرد بعنوان ابزار تصميم توان آن آن سازد، مي مي

بـا  ) اتوماسـيون اداري (اي   هاي رايانـه  آوري در صورت تجهيز ساختارهاي حكومتي به فن

هاي اجرايـي حكومـت، فرصـت ابـراز نظـر و       اطلاع از لوايح و طرحهاي قانوني و برنامه

پرسـي و انتخابـات را بـدين     بزار قديمي همهتوان ا گيري يابند و سرانجام اينكه مي موضع

  توانند بجاي مراجعـه و در فراينـد نظرسـنجي،    شهروندان مي: وسيه رونقي دوباره بخشيد

                                           
1 Gimmler,Antje,”Deliberative Democracy, the public sphere and the internet”, I bid, p.p. 31-32. 
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همه پرسي و رأي گيري الكترونيكي شركت كنند؛ پديده نويسي كه در برخي از كشـورها  

  1.اجراي موفق داشته است

گـرد،   مـي  شتورتي آنـرا دسـتمايه خـود بـر    اما مهمترين ساز و كارهاي كه مردم سالاري م

نهادهاي مدني است كه مستقل از حكومت، به عنوان ميانجي به ميان منـافع خصوصـي و   

در فراينـد مشـورت همگـاني،    . كنند هاي مردم و حكومت پايمردي مي  عمومي و خواسته

مـردم در همـة     نيازي به گردهمايي همة مردم نيست همچناني كه كارشناس بـودن همـة  

تواند در  اي كه دارد؛ مي  هر كس، با هر تخصص، حرفه، ديدگاه و خواسته. ها نيست زمينه

يك يا چند از نهادهاي مدني شركت جويد و بـا همكـاري ديگـر افـراد، منـافع فـردي و       

گيري افكار عمـومي و   نقشي كه اين نهادها در فرايند شكل. گيري كند گروهي خود را پي

توانند داشته باشند، بـديهي اسـت و بسـتگي تـام دارد بـه       يآگاه ساختن حكومت از آن م

تنها به شرط پويـا بـودن   . اينكه چگونه بتوان استقلال و پويايي اين نهادها را تضمين كرد

تواننـد   هاي حكومت مـي  اين نهادهاست كه مردم از نظرات همديگر و از نظرات و برنامه

هـاي شـهروندان و    ر برابـر از خواسـته  آگاه شوند و اثر گذارند و نهادهاي حكومتي نيز د

  . تواند اطلاع يابد و اثر پذيرد هاي جاري اجتماعي مي  واقعيت

                                           
، ص ص  ١٣٨١  ،١٩ش  ، نامه علوم اجتماعي،»دموكراسي ديجيتالي و حكومت الكترونيكي«. منتظر قائم، مهدي  ١

٢٣٩-٢٤١.  
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  توانند دامنـه  بايد اشاره داشت كه نهادهاي مدني، مي اي بس مهم مي گذشته از اين به نكته

گري حكومت را محدود و وظايف و فعاليت بيشـمار آنـرا انـدك كننـد بـه       اعمال تصدي

بـدين صـورت اسـت كـه از     . ريزي و اجرا بيابنند گيري و برنامه اجازه تصميم شرط آنكه

انـد، مجـري    شود و نهادهاي مدني كه نزديكترين به مردم ابعاد حكومت مركزي كاسته مي

  . شوند مي  هاي آنان ديدگاه

گيري، سـاز   هاي ارتباطي و تصميم ها و فرصت مندي از رسانه  در كنار تضمين آزادي بهره

بايد ايجاد كرد تا نهادهاي حكومتي هر چه بيشتر شنوندة نظـرات مـردم    رهايي را ميو كا

هاي حكومت قـرار   گيري باشند و برايند مشورت و توافق آنان، كه سرانجام مبناي تصميم

توان اين ساز و كارها بر اصول پاسخگويي و مسئوليت پذير بودن  بدين مقصود، مي. گيرد

هـا   نظرسنجي  ها، يگر اينكه با برگزاري پي در پي همه پرسيحكومت پايه گذاري كرد و د

اي، نهادهـاي حكـومتي در    هاي نـوين رسـانه   آوري و كنفرانسهاي مباحثه با استفاده از فن

اي جـز   گيرنـد و چـاره   قـرار مـي  . برابر نظرات شكل گرفته قطعي يعني عمل انجـام شـد  

  .نندبي هاي مردم را پيش روي خود نمي اثرپذيري از خواسته

  . بخش دوم

قائل شدن به لزوم فرازاندن نظامي از مردمك سالاري مشورتي، كه به موجب آن  مردم با 

  حضور مستمر و گفتگوي چند سويه و توافق جمعي، اداره امور جامعه را به پـيش برنـد،  
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اينكه مشورتي ساختن . سازد به خودي خود نياز به ميداني براي عمل و اجرا را آشكار مي

اي هنجاري در حقوق اساسـي اتخـاذ كنـيم،     غالب مردمسالاري را به عنوان قاعده الگوي

بدان سان كه حكومت به ايجاد سازو كارهايي براي تنظيم و عملـي سـاختن مشـورت و    

اي را بـراي عملـي    توافق ملزم نشود، نيازمند شرط هنجاري ديگـري هسـت كـه عرصـه    

اي كـه در آن   عرصـه . ي، فراهم سـازد ساختن قاعده اوليه، لزوم مشاركت و مشورت مردم

افراد خصوصي وارد ارتباط رو در رو با هم و ديگر اشخاص از جملـه حكومـت شـوند،    

ها و نظرات مختلفي مبادله شود و سرانجام افكار عمومي كه عنصـر حيـاتي مـردم     ديدگاه

  . سالاري است، شكل گيرد

گيـرد و بـه واقـع، ايـن      مي ميهر نظام مردم سالاري نيروي اجرايي خود را از افكار عمو

اي بـراي اجرايـي كـردن ايـن      كند و حكومت وسيله افكار عمومي است كه حكمراني مي

تر و حوزه فراگيـري آن فراختـر باشـد،     تر، يكپارچه هر اندازه اين افكار قوي. افكار است

تـر خواهـد بـود كـه      بدان اندازه حكومت و كاركرد آن به خواست افكار عمومي نزديـك 

  . گردند ه اين افكار به ارادة عمومي بدل ميآنگا

خاص   ترين آن، افكار عمومي وجود دارد كه ويژگي از بارزترين تا بسته  اي، در هر جامعه

شود و اين افكار به ياري نظام فرهنگي و ساختارهاي ارتبـاطي آن   آن جامعه برشمرده مي

تر با سـاختارهاي   قل و مردميفرهنگي مست توان ادعا كرد كه نظام حال مي. گيرند شكل مي
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تواند گوياي افكار عمومي باشد، چرا كـه يـك وابسـتگي     ارتباطي آن، بهتر و آشكارتر مي

اي  در جامعـه . منطق دو سويه ميان اين دو وجود دارد كه هر يك تكميل كننده يكديگراند

د و از دهن ـ هاي فرهنگي، افكار عمومي آزادانه به نظام فرهنگي شكل مـي  سرشار از آزادي

اما، ساختارهاي ارتباطي افكار عمومي چيستند؛ آن سـاختارهايي  . پذيرند آن آزادانه اثر مي

  شوند؟ كه افكار عمومي در بطن آنها زاييده و باليده مي

اي، بستر و ساختارهايي وجود دارد كه پديداري و بيان اين افكار عمومي  باز در هر جامع

يابند  هاي يكديگر اطلاع مي  است كه مردم از ديدگاه دهد در اين بستر را امكاني عملي مي

شوند، تا آنگاه در برابر حكومت، به عنوان يك نهاد كارگزار  تر مي اي جمعي و وارد عرصه

سالاري  ترديد امروزه از اهميتي بنيادين براي نظام مردم اي كه بي  عرصه. صف آرايي كنند

جه انديشمندان گوناگون به چشـم انـدازهاي   دارد، آنچناني كه از لحاظ نظري نيز مورد تو

جان ديوي و جـان رولـز تـا شـخص        از اشخاص همچون هاناآرنت،: باشد ويژه خود مي

گسـتره  ( مند و گسترده اين مقوله را با عنوان حوزة عمـومي   اي نظام هابرماس كه به شيوه

، سياسـي،  وي در ايـن گـام، بـا مطالعـه تـاريخي     . مورد براي قـرار داده اسـت   1)همگاني

دهد؛  اجتماعي و فرهنگي اين حوزه، تحول ساختاري آنرا در حال سه سده اخير نشان مي

هاي خاص او، حوزه عمـومي را   ها و ويژگي نمايي اي كه با توجه به مفهوم پردازي بگونه

                                           
1 En. Public sphere/ Ge.offentlichkeit. 
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گيري ابعادي جديدي از آن،  در پيوندي بنيادين با انتقال در مفهوم حقوق عمومي و شكل

تشـكيل و تحـول سـاختاري      هاي وي در مورد شيوه ديدگاه  در اين بخش، .ملاحظه نمود

شـوند و   هاي كلي آن به بحث نهاده مي و ويژگي. گيرد حوزه عمومي  مورد اشاره قرار مي

آنگاه به كند وكاو وضعيت كنـوني آن پـس از تحـولات صـورت گرفتـه در آن پرداختـه       

هـا و   كـه نظريـه پاسداشـت ويژگـي     شـود  شود و سرانجام اين مساله پيش كشيده مـي  مي

حفاظت و صيانت حقوقي آن لازم است و اينكه اگر نظام حقـوق      كاركردهاي اين حوزه،

اساسي بواند استقلال، آزادي و پويايي حوزه را پاسداري و صيانت كنـد، ايـن حـوزه بـه     

  . راحتي خواهد توانست عرصة پويايي آزادي فرهنگي و خود حقوق اساسي باشد

  ويژگي نمايي حوزه عمومي -اول گفتار

پس از جريان ضرورت وجود يك حوزه عمومي به عنـوان پـيش شـرط هنجـاري مـردم      

هـاي فرهنگـي،    سالاري مشورتي و از ايـن روي عامـل پويـايي حقـوق اساسـي و آزادي     

گـردد، اينكـه    هاي آن به عنوان يك مسـاله پديـدار مـي    شناخت خود اين حوزه و ويژگي

سير تشكيل تاريخي   اي دارد و با چه  نهادهايي همجوش است، عرصهاشاره به چه  حوزه

اش چه بوده است، چه ساختاري دارد و پيش نيازهاي آن چيسـت و   آن و فلسفة وجودي

دهـد،   هـاي حـوزه عمـومي را تشـكيل مـي      ه مهمتر اينكه، چه چيزي كاركردها يا كار ويژ

ايـن حـوزه نيـز ، بـدون در نظـر       همچناني كه از آغاز، گمان بر اين بوده است كه، خـود 
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داشتن پيش شرط مردم سالاري بودن، به خـودي خـود از ارزش كـاركرد بسـيار مهمـي      

دانيم كـه در آن،   ترين معناي خود، فضايي مي حوزه عمومي را در كلي. باشد برخوردار مي

رر هاي مق ـ گيرد و با بيان آن به شيوه افكار عمومي را راه ارتباط و كنش همگاني شكل مي

آنچـه كـه در بيـان ويژگـي     . گيرد شده در قانون اساسي، جلوه ارادة عمومي را به خود مي

گيري و كاردهاي خاصي است كه  نظري شكل نمايد، اشاره به زمينه اين حوزه ضروري مي

  . نهد هاي فرهنگي قرار مي اين حوزه را در پيوستگي بنيادين با حوق اساسي و آزادي

  حوزه عمومينظري   زمينه -مبحث اول

توان ارتباط انسـانها را بـا جهـان زيسـت      هابرماس، در پي گيري اين مقوله كه چگونه مي

خود با فرا چنگ آوردن عناصر درك و فنم متقابل، استوارتر و معنادار تر و حضـور آنـان   

تـر سـاخت؛ بـه بازانديشـي      هاي اثرگذار اجتماعي و البته حكـومتي پررنـگ   را در جريان

داند كـه ميـان    اي اجتماع مي پردازد و اين حوزه را عرصه حوزه عمومي مي پيرامون مفهوم

ها ، ارتباطها و نهادهاي  اي از كنش گيرد و مجموعه مدني قرار مي حكومت، مردم و جامعه

بارز آنهـا اسـتقلال     اي عمومي دارند و ويژگي فرهنگي با كاركردهاي گوناگون را كه جنبه

گيرد؛ يعنـي در واقـع سرشـت ايـن حـوزه، بـا        ر بر ميدر برابر دخالت حكومت است، د

اين حـوزه، سـاختارهاي     دومين عنصر سازنده. آيد استقلال آن در برابر حكومت پديد مي
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در نـزد   1.باشـد  ارتباطي و مبادله اي آن است كه هر كس به ورود و خروج از آن آزاد مي

هاي ارتبـاطي   يكسو و كنش وي، در نزد وي ، اين حوزه متشكل از نهادها و ساختارها از

حـوزه عمـومي را در بهتـرين صـورت     «: گسترده افراد در كنار هم، از سوي ديگر اسـت 

هـا تعريـف كـرد كـه همچـون       اي براي مبادله اطلاعات و ديـدگاه  توان به عنوان شبكه مي

  2».جهان زيست، عنصر متشكلة آن كنش ارتباطي است

ازمان دهندة حوزه عمـومي كـه بـه ميـان     كنش ارتباطي به نظري وي، سازو كار اصلي س

گيـرد و ويژگـي    ساخارهاي گسترده و آزاد ارتباطي با هدف دستيابي به تفاهم صورت مي

 4.خوانـد  مـي » وضـعيت كلامـي مطلـوب   «كه وي آنرا  3. اصلي آن گفتگوي سازنده است

تهديد يا  وضعيتي آرماني كه خواهان آن است تا انسانها آزادانه  و فارغ از هر گونه اجبار،

ملاحظات سياسي، اقتصادي، طبقاتي، به برقراري ارتباط و كنش چنـد سـويه بپردازنـد و    

تواند پيرامون هر موضوعي از مسائل اجتمـاعي انجـام بگيـرد و در     اين ارتباط و كنش مي

هـا و اطلاعـات بـدون هـيچ      واقع اين عرصه، مكاني است براي رويارويي تمـام ديـدگاه  

  .شود خوانده  مي» عمومي«رو  استثنايي، كه از اين

                                           
  .٩٨-٩٩ص ص   ،٧٦سال  ١، گفتگو ، ش »گسترة همگاني در نگرش انتقادي هابرماس«حمداي، بابك،  ١

2 Habermas, jurgen. Between the facts and Norms, I bid, p. 360. 
3 Habermas, Jurgen , I bid, p. 381. 
4 Idial situation af speech . 
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مقتصود هابرماس از حوزه عمومي در آغاز ، تمامي آن قلمرو زندگي اجتماعي ماست كه 

تواند شكل بگيـرد و دسـتيابي بـه ايـن حـوزه بـراي        در آن چيزي مانند افكار عمومي مي

بخشي از اين حوزه، در هر گفت و گوي روزانه كـه بوسـيله آن افـراد    . همگن آزاد است

در اينجا آنـان همچـون   . گيرد نند ، شكل مي وصي براي تشكيل اين حوزه شركت ميخص

كنند كـه در پـي     صاحبان حرف و مشاغل، يا ديوانسالاران و ماموران حكومتي عمل نمي

بلكه عملكرد آنها وابسته است به تضمين گفتگو و كنش كلامـي آزاد و  . منافع خويش اند

   1.ر و توافقات عمومي را در پي داردبرابر كه سرانجام صورت بندي افكا

كنـد،   هاي پيدايش حوزه عمومي را تا آغاز قرن هجـدهم مـيلادي رديـابي مـي     وي ريشه

گواه : در اين زمان: گردد دوراني كه تحول منفي در عرصه خصوصي و حكومتي ايجاد مي

هستيم كه مبنـاي تشـكيل حـوزه عمـومي بـر آن      » عمومي بودن«گيري اصلي به نام  شكل

هاي حكومت  اصلي كه بعدها به عنوان اصل عمومي بودن وظايف و فعاليت. استوار است

تا پيش از آغاز دوره روشنگري و وقوع انقلابهـاي قـرن هيجـدهم اروپـا،     . مطرح گشت 

شد كه هيچ فردي عادي و خصوصـي را در   ها تلقي مي امري مخصوص حكومت  سياست

پاسخگو «شد؛ اصل  نظم و امنيت خلاصه ميآن راه نبود و وظايف حكومت تنها در حفظ 

بود و به  عادي نشده بود و از آنجا كه كشورداري مخصوص پادشاهان مي» بودن حكومت

                                           
1 Habermas, jurgen.”The public sphere” New Germancritique, vol., 1974,P. 105. 
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اي از مشـاركت   گرديد ، بدان سبب مردم عادي را ديگري بهره اصطلاح ملك آن تلقي مي

جويـد،   مـي ها، پادشان، فئودالهـا، همانگونـه كـه هابرمـاس      حكومت. در ادارة كشور نبود

  1.نماينده مرادم نبودند، بلكه نماينده خودشان در برابر مردم بودند

منـد بـود كـه     تحول مهمي كه در اين برهه روي داد، پيدايش افكار عمومي به شكلي نظام

نمـود كـه نتيجـه مسـتقيم تبـديل       اي روي مـي  در اثر گسترش فضاهاي ارتباطي و مبادلـه 

ها و  خانه، باشگاه نتيجة آن فضاهايي عمومي مانند قهوهفئوداليسم به شهرنشيني بود كه در 

هاي علمي و سياسي و سخنراني ، ميداني و مراكز اجتماعي عمومي و نيز مجـلات   كانون

گرفتند و تأثير بسيار مهمـي بـر جريـان آگـاهي بخشـي و اطـلاع        ها شكل  مي و روزنامه

گرفـت كـه    نيـز شـكل مـي   همسو با اين دگرگوني ها ايـن افكـار   . رساني عمومي داشتند

هـاي از هـم گسـيخته     حكومت بايد در برابر مردم پاسخگو باشد، مردمي كه ديگـر تـوده  

هاي نوين  يك جمـع و يكپارچـه خواسـتار     روستا نشين نبودند، بلكه به عنوان شهرنشين

  . حقوق شهروندي بودند

اين جماعـت  بدين گاه نيز، حقوق اساسي با دگرگوني در ساختارهاي كهنة خود به ياري 

در همان حال كه هر فـرد انسـاني را شايسـته تكـريم و مسـتحق      . آزادي خواه برخواست

هاي فردي مي دانست، بدان گاه نيز به قواعـد نـاظر بـر ارادة     مندي از حقوق و ازادي بهره

                                           
1 Ibid, p. 106. 
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هاي فردي را با عنـوان ارادة جمعـي و    انديشيد كه چگونه اراده جمعي و مناقع عمومي مي

باگسترش تهضت دسـتورگرايي، حـوزة عمـومي    . طبق همسازي برآورد حاكميت ملي به

شد؛ چه اينها به بيشتر قوانين اساسي نوين، سـاز   آزاد نيز برخوردار از ضمانت حقوقي مي

و سياسـي   هاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي    ها و تضمين و كارهايي براي انواع حمايت

مـردم در برابـر حكومـت و بـرعكس     شد و وظايف متقابـل   براي مردم در نظر گرفته مي

بـود و در برابـر    حكومت بايد نمايندة مردم و افكار و سلايق آنان مـي . گشت مشخص مي

يافتند كه آزادانه افكار خود را بـاز گوينـد، نماينـدگان     مردم اين حق را مي. آنان پاسخگو

  . خود را برگزينند و بر اعمال حكومت نظارت داشته باشند

هـاي ميـانجي ، در ميـان حـوزه خصوصـي و       مومي به عنـوان عرصـه  بدين گاه، حوزه ع

از سويي افكار خصوصي مـردم را از دايـرة ناگشـودة فضـاهاي     : گرفت حكومت قرار مي

بـين   اعمال حكومـت را بـه زيـر ذره     كشيد و به سويي ديگر، خصوصي، به ميان عموم مي

  نكتة. ي عمومي بودندو حقوق امر  كه ديگر حكومت، سياست. نهاد نظارت عمومي وا مي

مهمي كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد، اين است كه حوزه عمومي در آغاز بگونة مسـتقل از  

حكومت، و با تلاش خودجوش مردم فرازانده شد و نظـر بـه كـاركرد حيـاتي آن مـورد      

بـه واقـع   . حمايت قرار گرفت چونان كه، حكومت نيز موظف بـه پاسداشـت آن گرديـد   

توانست حوزه عمومي را در آن برهه حساس زماني، پويـا،   ن بود كه ميهمين مستقل بود
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بخصوص آنكه بـا پيشـرفت اجتمـاعي و صـنعتي؛ سـاختارها،      . پايا و مطلوب مردم سازد

تـر و دايـره    شد و سرير حوزه عمومي را پهن تر مي ابزارها و مناسبات ارتباطي نيز گسترده

كـه بـه عنـوان نيرويـي مردمـي در مقابـل        سـاخت؛ بدانگونـه   تر مي كاركردهاي آنرا فراخ

گرفت و چون شاه راه اطلاعاتي و ارتباطي ميان مردم و حكومت عمـل   حكومت قرار مي

آزادي : شد از همين روي نيز ، پيش شرط دوم آن پس از مستقل بودن، مطرح مي. كرد مي

ي و افراد در ورود و خروجي به ايـن حـوزه و دسترسـي آزادانـه بـه فراينـدهاي ارتبـاط       

توانسـت   هركس با هر سليقه، تخصص، علاقه و حوزه كار دلخـواه خـود مـي   . اطلاعاتي 

ها و انـواع مختلفـي    به لطف همين آزادي بود كه دسته. اي از اين حوزه گردد  وارد عرصه

ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگـي پـا گرفتنـد و بـه لطـف       ها، فرهنگ از ديدگاه

شـوند و راه بـه سـوي جامعـه مـدني       ينـه و سـازمان يافتـه مـي    ها، نهاد تضمين آن آزادي

تنهـا  « : دارد  هابرماس اهميت اين آزادي براي حوزه عمومي را چنين عنوان مي. بردند مي

تواند چنـد سـالي تعريـف نايافتـه      عمومي برابر و آزاد شهروندان است كه مي  يك حوزة

  1».فرهنگي را توسعه دهد

ر حـوزه عمـومي، مسـتلزم ايـن اسـت كـه هـيچ مشـاركت         آزادي حضور د از اين روي، 

ها و سلايق مطـرح شـده    اي از حضور و دستيابي به اين حلقه محروم نماند، ديدگاه كننده

                                           
1 Habermas, jurgen. Between the facts and Norms, I bid, p. 308. 
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محترم بماند و ساختارهاي بازدارندة اقتصادي، سياسـي يـا اجتمـاعي و فرهنگـي يـاراي      

اين حوزه را بـه عنـوان    آنچه. بندي و پاره پاره كردن حوزه عمومي را نداشته باشند قطعه

همين قدرت ارتبـاطي آن اسـت بـا نظـر بـه اينكـه وضـعيت          كند، يك ميانجي مطرح مي

سالاريهاي كنـوني كـه در آن حضـور عملـي همگـاني بـراي ادارة جمعـي نـاممكن          مردم

هـاي دو سـويه مـردم و حكومـت را بـه       ها و خواسته تواند از يكسو ديدگاه نمايد، مي مي

د و از سوي ديگر با سران بخشهاي اجرايي، به نهادهـاي غيردولتـي   همديگر منعكس ساز

دو اصـل مسـتقل    1.حوزه عمومي، وظايف حكومت را اندك و به خود مردم تسليم نمايد

گـر كاركردهـاي ارتبـاطي آن     بودن آزاد بودن حوزه عمومي از مداخله حكومـت تضـمين  

  .باشد مي

  كاركردهاي حوزه عمومي -مبحث دوم

ه حوزه عمومي چه سرشت ويژه فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي يـا سياسـي     بسته به اينك

غيردولتي، پارلمان قانونگلذاري يا روابـط    داشته باشد مانند اينكه دانشگاه، انجمن صنفي،

عمومي اداري باشد، بسته به دامنة فراگير بودن اين حوزه و توانايي آن در گرد هم آوردن 

كـارآيي آن و برخـورداري اعضـاي آن از آزادي عمـل؛      به ميزان استقلال و اعضاي خود، 

  . نمايد كاركرد حوزه عمومي فرق مي

                                           
1 Ferree, Maria Marx and others, “four Models of the public sphere in Modern Democracies”, theory and 

society m Vol. 31, p.p. 300-301. 
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اين روشن است كه حوزة عمومي با سرشت فرهنگي همچون موزه، دانشـگاه يـا انجمـن    

هـاي سياسـي خواهـد     هاي صنفي يـا كـانون   عملي، كاركردي دگرگون از كاركرد سازمان

به صرف قرار گرفتن در دايره حوزه عمومي،   هادها،اما در اصل هر يك از از اين ن. داشت

توان در دو دسته عمـده   ها و اصول مشترك كه مي يابند با ويژگي كاركردهاي مشتركي مي

ايجاد ارتباط و گسترش توانايي اجرايي افراد خصوصي در برابر اعمـال حكومـت عنـوان    

  . كرد

ي، ميـان ايـن افـراد و نهادهـاي     ايجاد ارتباط پايدار و چند سويه ميان خود افراد خصوص

بايد  مدني و ميان اين دو و هدفي پديد گشته است؛ يعني فلسفه وجودي اين حوزه را مي

هايي براي نزديك ساختن افراد به يكديگر به ويـژه افـرادي بـا سـلايق و      در ايجاد عرصه

ران علايق مشترك همانند نويسندگان، روزنامه نگاران، ساحبانسنوف و مشاغل، ورزشـكا 

هـايي بـراي    ايجـاد حـوزه  . كنـد  نقش مهمي كه حوزه عمومي ايفـاء مـي  . و غيره برجست

همبستگي و انسجام اجتماعتي بيشتر از راه ارتباط و همگرايي بيشـتز اسـت و بـا ابتنـاي     

مستقل در برابر حكومت بوجود آورد و » همگان« توان يك   براين همبستگي است كه مي

گونـه   عنوان به مدافع جهان زيست شـهروندان و بـه ويـژ    از اين روست كه اين حوزه به

گـر حكومـت و بـازار اقتصـادي پـاي پـيش        فرهنگي آن در برابر سازو كارهـاي مداخلـه  

  . گذارد مي
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هـايي تخصصـي و صـنفي     هاي حوزه عمومي، عرصه هر چند كه در آغاز كار، اين عرصه

عمـومي بـودن آنهـا      نبـه درنـگ، ج  براي جمع كردن افراد همنوع و همگن بودند، امـا بـي  

هاي خالي ميان افراد خصوصي و حكومت گشـتند،   تر يافت و وارد عرصه اي افزون جلوه

هـا، مجـلات و    همچون روزنامه  اي داشتند، هايي كه مخاطبين گسترده بخصوص آن حوزه

هاي ارتباطي نوين نيز به آنهـا   آوري، رسانه هاي سياسي، كه رفته رفته با توسعه فن انجمن

از اين روي حوزه عمومي تنها به گرد هم آوردن افراد خصوصي با منافع و . زون گشتاف

بلكـه آمـاده رويـارويي بـا قـدرت قائقـة حكومـت و          كـرد،  سلايق مشتركي بسنده نمـي 

هايي را بـراي افـراد خصوصـي فـرا      شد و عرصه پذير ساختن آن در برابر مردم مي نظارت

ود را علناً اعلام كنند و خواستار سهم خـويش از  هاي خ گشود كه ديدگاهها و خواسته مي

هـا و اطلاعـات و ايجـاد ميـان مـردم و       بدين گونه كه با انتقال ديـدگاه . فرمانروايي باشند

يكي از مهمترين ابزاهـاي ميـانگي ميـان شـهروندان و     «حكومت، حوزه عمومي تبديل به 

چرا كه در اينجـا،  . گشت  1»آنان در نظام مردم سالاري قانون اساي مدار  مقامات برگزيدة

نهـد و   حوزه عمومي از ايجاد ساختارهاي ارتباط و مباحثه انقادي يك گام بـه بـيش مـي   

را با نهادهاي مـدني و حكـومتي مسـتحكم و پايـدار     ) شهروندان(روابط افراد خصوصي 

                                           
1 Cohen, jean L., “The public sphere, the Media and civil society”, in Rights of access to the Media, 

Ed.by Andra’s sayo and Monroe price, Kluwer law International, Hague, 1996, P.33. 
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گيري و در ديگـر   اين روابط از يكسو ناظر بر حضور مردم در فرايندهاي تصميم. سازد مي

  . ، شامل نظارت بر كاركرد اين نهادهاستسو

هـا و   هـا، انجمـن   كرد كه در آن كنش قانونمنـد گـروه   اي را فراز مي حوزه عمومي عرصه

ريزي و قانونگـذاري و    گيري، برنامه عمومي، تصميم تواند پيرامون خط مشي ها، مي جنبش

ائل مربـوط  اجرا به روشنگري همگاني ضروري خود دست برد و با به بحث گذاردي مس

به منفعت عمومي، اعمال حكومت و پاسخگويي مقامات حكومتي، به كنترل و نظارت بر 

  1.پردازد اعمال نهادهاي آن مي

دانـد،   بر همين اساس است كه هابرماس، حوزه عمومي را عرصه آگاهي از مشكلات مـي 

طرح مشكلاتي كه بايد توسط نظام سياسي حل و فصل گردند، چرا كه جاي ديگر براي م

بدين جهت يك حوزه عمومي در خدمت نظـام مـردم   . شدن مشكلات قابل تصور نيست

و نه تنها از اين مشكلات . بايست تمام مشكلات و موانع موجود را افشاء كند سالاري مي

بگونه اي كارآمد، ايـن مشـكلات را در جامعـه      آگاهي يابد و آنها را شناسايي كند؛ بلكه،

تدابيري را براي حل و فصل آن در پارلمـان يـا ديگـر نهادهـاي     ها و  نشان كند و راه حل

  2.مسئول ، ارائه دهد

                                           
1 I bid, p. 32. 
2 Habermas, jurgen. Between the facts and Norms, I bid, p. 359. 
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نمايانـد كـه نظريـه     اين امر بخودي خود، كاركرد مهم ديگري حـوزه عمـومي را رخ مـي   

بايسـت در   برخورداري اين حوزه از حضور نهادهاي غيردولتـي و مسـتقل گسـترده، مـي    

  .جهت حل و فصل مشكلاتي گام بردارند

ريزي ، اجـرا   تواند با هدف برنامه شود و اين حوزه مي تاً مربوط به وظايف حكوت نميذا

لـزوم مشـاركت بيشـتر مـردم و     . هـاي مختلفـي را پـذيرا گـردد     و داوري و نظارت نقش

نهادهاي مدني در فرايند ادارة عمومي و واگذاري كردن وظايف غير اصـلي حكومـت بـه    

. توانـد  كنـد و ايـن مـي    ها و نهادها را ايجاب مي نآنها، تقويت عملي و حقوقي اين انجم

هابرماس، اين حاكميت بايـد بـه    باشد كه به گفته » حاكميت مردم«نگرشي جديد به ابعاد 

ارتباطات آزادانه تر مبتني بـر بحـث و تبـادل نظـر، معاشـرت و انجمـن گرايـي و لـزوم         

رت است كه قـدرت  پاسخگو بودن حكومت در برابر آن معطوف باشد و تنها در اين صو

تواند قدرت عظيم دستگاه ديواني و سخت مهارپـذير   فراگير ارتباطي حاكميت مردمي مي

  1.حكومت را به سيطرة ارادة شهروندان بند آورد

هـاي فعـال در حـال رشـد، در      هـا و جنـبش   با توجه به تجربه عملي موفقي كـه انجمـن  

سـلاح جهـاني، توسـعه    هاي حساسي همچون حمايت از زيست بوم، صلح و خلع  حوزه

                                           
، ص ١٣٨٢كوير، چاپ دوم، : محمد تقي دلفروز، ناشر: جامعه شناسي سياسي معاصر، مترجم. نقش، كيت: به نقل از  ١

٢٦٩.  
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اند منافع عمومي را در برابر حكومت مسـتقلاً   اند و توانسته فرهنگي و امور خانواده داشته

گيري كنند، شايسته است تا با تجهيز اين حوزه به ساز و كارهاي حمـايتي حقـوقي و    پي

  . دادن فضاي عمل بيشتر، به تقويت آن همراه با كوچك كردن حكومت بر انديشيد

  پاسداشت حوزه عمومي  -دومگفتار 

كنـد،   حوزه عمومي در آغازين دهه هاي تشكيل خود، آنگونه كـه هابرمـاس تشـريح مـي    

گذارد كـه همانـا، حـوزه تشـكيل افكـار       اي بس مهم و حياتي از خود به نمايش مي جنبه

عمومي و اولين سنگ بناي همبستگي اجتمـاعي شهرنشـيني آن و آغـازي دوبـاره بـراي      

با توجه به اينكـه تشـكيل حـوزه عمـومي، عمـومي شـدن       . روندي استمفهوم نوين شه

هاي حكومت، نماينده بودن و در نتيجه پاسخگو بودن آن در برابر عموم مـردم را   فعاليت

در پي داشت و اين امر به نوبت خود، به نظارت پذير بـودن حكومـت و عمـومي شـدن     

تـوان   انجاميـد؛ مـي   ان سـر مـي  نهادها و سازمان هاي از پيش خصوصي يا وابسته به پادش

را در آن برهه و » نوين«هاي درخت تناور و پر بار حقوق عمومي  برگرفتن نخستين ريشه

  . در اين حوزه به نظاره نشست

اي بـراي همنـوايي و همسـازي شـهروندان و      بدين سال حوزه عمومي به عنـوان عرصـه  

اي بـراي كـنش دو    رصـه فرازاندن پهنة جهان زيست فرهنگي و اجتماعي توسط آنان و ع

اما با گذشت زمان، ايـن  . يافت سويه و ارتباط ميان آنان و نمايندگانشان اهميتي حياتي مي
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حوزه نيز اهميت بنيادين خود را از دست داد و همانگونه كه هابرماس معتـرض آن شـده   

  با توسـعه تـدريجي حـوزة   . است، مقهور قدرت بي مرز حكومت و بازار اقتصادي گشت

مجلات؛ فضاهاي آموزش و بـروز انـواع    انجمن ها،   ها، كه شامل گسترش انجمنعمومي 

شود ، ناخواسته راه اين دگرگوني و افول به درجه ابزاري  هاي نوين مي جنبش ها و رسانه

توا در ناكارآمد  شدن صرف در دست حكومت و بازار را باز كرد كه برآيند طبيعي آنرا مي

ري كنوني و موج نويني از انجمن گرايي و جنبش خواهي بودن ساز و كارهاي مردم سالا

انـد، مشـاهده    كه به گير و دار باز پس كشيدن حكومت به حوزة اصـلي خـود درآويختـه   

  .نمود

وضعيت عملي اين حوزه كه در طول دو سده از پديداري آن، به زوال كاركردي تدريجي 

ي مداخله گر و تجـاري شـدن   هاي رفاه بايد در پرتو بروز حكومت برانجاميد است را مي

فعاليت هاي فرهنگي از يكسو و عدم فرازاندن ساز و كارهايي نيرومند بـراي حمايـت از   

اين حوزه ملاحظه كرد؛ وضعيتي كه لزوم پاسداشت و حمايت از اين حوزه را بخصوص 

ايـن وضـعيت در مبحـث دگرگـوني حـوزه عمـومي و لـزوم        . دهـد  مورد تأكيد قرار مـي 

  . شود مبحث ارتباط آن با حقوق اساسي مطرح ميپاسداشت آن در 
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  دگرگوني حوزه عمومي  -مبحث اول

حوزه عمومي اجتماعي، همانگونه كه هابرماس با اشاره به تحول سـاختاري در آن نشـان   

غـازين بـه سـوي     هاي ارتباطي جمعـي آ  دهد، در طول اين دو سده از فضاها و عرصه مي

حركت كرده و عرصه را براي حضـور و فعاليـت   فضاهاي نهادينه گشته و تخصص يافته 

ايـن  . ها و نهادهـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي گونـاگوني بـاز نمـوده اسـت         انجمن

گرايي از رويي به سبب گسترش هر چه بيشتر حوزه عمومي و توجه بـه   تخصص و تنوع

اي شهروندان مطلوب بوده است ولي به روي ديگر باعث شده است تـا بسـياري    خواسته

اي براننـد كـه    ز امور عمومي دوباره به مسير تخصصي شدن و تعلق بـه نهادهـاي حرفـه   ا

سرانجام كه اين حوزه را از ويژگي باز بودن و امكان حضـور همگـاني كـم رنـگ كـرده      

گيرنـد مگـر    مانند آنكه امور آموزش تنها در حوزه كار نهادهاي آمـوزش قـرار مـي   . است

  . اي وجود داشته باشد هآنكه امكان ايجاد نهادهاي ميان رشت

امري كه به تدريج كه به تدريج كاركردهاي اساسي حوزه عمومي و انسجام آنرا به خطـر  

همانگونـه  . در انداخت و وارد دخالت حكومت و تجاري شدن اين حوزه را فـراهم كـرد  

كند، ويژگي اساسي حـوزه عمـومي كـه زمـاني عمـومي سـاختن        كه هابرماس عنوان مي

و نهادهاي عمومي و در حيطة بحث، مدافه و نظـارت همگـاني قـرار     اقدامهاي حكومت

دادن اين اقدامها و حوزة عملكرد حكومت بـوئ، در اثـر ورود عناصـر ديـواني شـدن و      
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عمـومي را ديگـر تـوان      منافع تجاي بشـدت ضـعيف شـده اسـت ، آنگونـه كـه حـوزة       

به اين حـوزه،   تا پيش از ورود حكومت 1: گري منافع عمومي و خصوصي نيست ميانجي

اي  در آغاز با گسترش فزاينده  حوزه عممي و فراگرفتن مشاركت كنندگان بيشتر گسترده

هاي سياسي و تبليغاتي  از نهادها انجمن ها از جمله مجلات و نهادهاي انتشاراتي، انجمن

خود را وارد حوزة عمومي كردند كه بتدريج ساختاري الگارشيك يافتند و به جاي تلاش 

مايندگي نافع عمومي به صحنه كشمكش بـراي سـودجويي و دسـتيابي بـه منـافع      براي ن

عمـومي كـه     هاي خصوصي و حـوزه  در اين ميان تمايز ميان حوزه. شخصي تبديل شدند

از ميـان رفـت و   . كرد بايست براي نمايندگي نيرو منفعيت مشترك اجتماعي تلاش مي مي

هـاي   نهادهاي تبليغاتي، گسترش عرصهاين عرصه تبديل به حوزه رقابت ميان  احزاب و 

. هاي فشار شد هاي ذينفع و گروه ديواني و ديوانسالاري يك جانبه حكومت و بويژه گروه

هاي عمومي و نمايندگي افكار عمومي، به  ها به جاي انتشار صرف اخبار و آگاهي روزنامه

نهادهـاي  . هـايي بـراي صـدور آراء و نماينـدگي احـزار و صـاحبان نفـوذ گشـتند         رسانه

اي تجاري و تبليغـاتي يافتنـد و ايـن     انتشاراتي، روزنامه نگاري و مجلات، سرانجام جنبه

   2.ساخت ها را مشخص مي منافع مادي بود كه جريان حركت اين رسانه

                                           
1 Habermas, jurgen.”The public sphere”, I bid, p. 108. 
2 Habermas, jurgen.”The public sphere”, I bid, p. 107. 
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به كنار رفـتن پاسداشـت منفعـت      برآيند روشن ورود اين منافع خاص به حوزه عمومي،

با انگيزه پاسداشت اين منفعت و خير همگاني بدان عمومي و در نتيجه خود مردم بود كه 

و اين چنين بود كه حوزه عمومي عرصه مشاركت برابر و آزاد شهروندان،  1نهادند پاي مي

و نابرابي شد كه فضاي آن تنها به روي قدرتمند و نـه   2)پايگان(به عرصه سلسله مراتب 

  . مردمي را در پي داشتهمگان باز بود و سرانجام كاهش مشاركت و نظارت انتقادي 

اين دگرگوني در حقيقت نشان از يك پس رفت داشت، چرا كه بروز اين شرايط، فرصتي 

هاي عمـومي سياسـي از جملـه نهادهـاي اجرايـي، پارلمـان،        مغتنم براي نهادها و سازمان

ها و احراز ارزاني داشت تا بار ديگر كاركردهاي خود را به پنهاني و دور از نظارت  دادگاه

و از اين روي دگر اصل نظارت پذيري و پاسخگويي نيز به راحتـي   3.عمومي انجام دهند

پرسي، انتخابات و  هاي سياسي از جمله همه به تبليغات پردامنه سياسي، برگزاري نمايش 

امـا مهمتـرين   . كاسـت  هاي تك نفره و يكسويه فرو مـي  راني  وگو و سخن جلسات گفت

دستگاه ديواني حكومت رفاهي بدان عرصه، در سـده  ديگر گشت حوزه عمومي به ورود 

اجتمـاعي آن كمكـي اساسـي     -اخير رقم خورد، كه گر چه، به گسترش زواياي اقتصادي

ارزاني داشت؛ اما به واقع محتواي عمومي و سازندة آنرا تبـديل تبعيـت صـرف، مصـرف     

                                           
  .٢٦٦جامعه شناسي سياسي معاصر، همان، ص . نش، كيت: به نقل از ١

2 Status 
3 Kohen, Jean.”The public sphere, The media and civil Society”, Ibid, p.33. 
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رفاه و توليـد   با رواج ديدگاه وظيفه حكومت مبني بر ايجاد. زدگي تجاري و انفعال نمود

  سالاري، سياسـت توسـعه اجتمـاعي،    ها، در پي تثبيت بنيان هاي مردم اجتماعي، حكومت

هـاي   اقتصادي و فرهنگي را پيش گرفتند و اين امـر همزمـان بـود بـا گسـترش دسـتگاه      

حكومتي از يكسو و فرايند تجاري و صنعتي شدن كالاها و خدمات كه صـنايع فرهنگـي   

اين دو جريان به زعم هارماس توانستند سرشـت عمـومي و آزاد    ،نوين را به همراه داشت

رفت عموم شـهروندان حاضـر    در شرايطي كه انتظار مي: حوزه عمومي را دگرگون سازند

گيري از نهادها و ساز و كارهاي مدني آن به مشخص ساختن و  در حوزه عمومي، با بهره

ازند و حوزه خصوصي خـود  تعريف خير همگاني فرهنگي، اجتماعي و سياسي خود بپرد

را در برابر حكومت مستقل نگاه دارند؛ وي با ورود دسـتگاه ديـواني حكومـت و ايفـاي     

هاي مختلف توسط آن ، نه تنها استقلال بـاقي مانـده ايـن روزه دسـتخوش قـدرت       نقش

گر حكومت شد، كه حتي حوزه خصوصي نيز بـا حـذف ميـانجي حـوزه عمـومي،       تنظيم

  . بته شكننده و تسخير شونده در برابر قدرت حكومت قرار گرفتمستقيم و ناتوان و ال

گيـري و سياسـتگذاري و اعمـال تصـدي      اعمال اين قدرت تنظيمي شامل حوزه تصـميم 

هاي مربـوط   ريزي ها، و مقررات و برنامه اي كه در اين دوران تصميم گسترده بود، به گونه

، با يا بدون مد نظر داشتن نفعـي  توسط ديوانسالارانه حكومت  به نهادهاي حوزع عمومي،
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از سياستگذاري فرهنگـي و اجتمـاعي تـا مجموعـه قـوانين و       1:شدند خاص، برگرفته مي

فضـاهاي اجتمـاعي و فرهنگـي،       هـاي همگـاني،   مقرارات مربوط بـه مطبوعـات، رسـانه   

بدين گـاه نيـز، نظـر بـه     . هاي آموزشي، ديني و ورزشي هاي داوطلبانه وقتي برنامه انجمن

رت اقتصادي و سياسي بالاي حكومت، بسياري از نهادهاي حوزه عمومي براي تـداوم  قد

» هاي همگاني حكومتي حوزه«حيات به حكومت پيوستند و يا وابسته شدند و بدين سان 

هـا، مراكـز    مـوزه   هاي دولتي، ها، مدارس دولتي ، روزنامه را پديد آورند، همچون دانشگاه

  . لتيفرهنگي و حتي احزاب سياسي دو

روند صنعتي شدن و رشد اقتصاد و تجارت نيز در جوامع ، بـه گسـترش و تـوان حـوزه     

هايي قوي و تأثيرگذار از انواع   اي كه در سده اخير گونه عمومي كمك موثري كرد ، بگونه

توانند به عنوان حوزه عمومي عمل كنند شكل گرفتند كه برآيند مستقيم  هايي كه مي رسانه

هـاي نـوين ارتبـاط همگـاني ماننـد       قتصادي بود، همچون وسعه رسانهتوسعه صنعتي و ا

هـا و   اي، توسعه صـنايع فرهنگـي همچـون روزنامـه      هاي رايانه راديو و تلويزيون و شبكه

اگر چه ايـن توسـعه   . نشريات توسعه فضاهاي آموزش و نهادهاي داوطلبانه غير حكومتي

نيز به همـراه داشـت كـه سـرانجام      به خودي خود امري حياتي بود ولي پيامدهايي منفي

بـه  . را به يكسان براي همه اقشار جامعه تقسيم مي كرد» صنايع فرهنگي بسته بندي شده«

                                           
  .٦١ – ٦٤ :، صص ١٣٨١گام نو، چاپ دوم، : بحران مشروعيت، مترجم؛  جهانگير معيني، ناشر. هابرماس، يورگن ١
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آن دليل كه اينگونه صنايع يا در اختيار نهادهاي حكومتي بودنـد و يـا در اختيـار احـزاب     

ت در توانس ـ ابر رسانه ها و اشخاص صاحب نفوذ كه اين خـود بـه راحتـي مـي    . سياسي 

هـا و   روشـن اسـت كـه رسـانه    . هـا نقـش مهمـي داشـته باشـد      جهت دادن به اين رسانه

هاي فرهنگي حكومتي يا  تجاري با منافع خاص جايي براي نقد همگـاني كـاركرد    عرصه

حكومت و منافع اقتصادي جامعه و همچنين ، جايي براي ابراز تنـوع افكـار و سـلايق و    

هاي مختلفـي از   گذارد و خواسته يا ناخواسته، گروه نوع نقدها در حوزه عمومي باقي نمي

ها كه توان مشاركت در اين عرصة به سمت كسب قدرت حركت كـرده را   مردم يا انجمن

از دست خواهند داد و جاي آنها را اشخاص با منافع خاص خود و نه صرفاً عمـومي پـر   

گيـر يبـودن و حضـور    در حاليكه، اصل بنيادين حاكم بر حوزة عمومي را در فرا. كنند مي

دانيم، كه بدين گونه، پاسداشت اين حـوزه در برابـر     آزادانه و برابر همة مردم را در آن مي

عوامل مداخله جوي حكومت و نهادهاي ضـد منـافع عمـومي، بوسـيله سـاز و كارهـاي       

  . كند حقوقي، به عنوان اصلي مكمل ضرورت نمايي مي

عنوان تحـول سـاختاري در حـوزه عمـومي، در     بايد افزود كه هابرماس تحقيق خود را با 

و با آنكه پس از  1.دهه هفتاد ميلادي و با توجه به جوامع صنعتي اروپايي انجام داده است

انـد ولـي بـاز     آن برخي از شرايط اجتماعي به سود تقويت حوزه عمومي دگرگون  گشته

                                           
1 Habermas, jurgen.”The structural transformation of the pblic sphere, tr.by T.Burger and F. Lawwence, 

MIT and polity press, U.S.A, 1989. 
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 ـ     ين ابعـاد  شرايط كلي حاكم يعني رشد صنعتي شـدن و تـوان نهادهـاي بازارهـاي همچن

گسترده حكومت بحاي خود باقيست و تازه  در ديگر كشورهاي جهان همين الگو مـورد  

شـود؛ و حـوزه عمـومي در كشـورهاي مختـل       برداري كشورهاي مختلف واقـع مـي   بهره

  . باشد هاي مذكور و شايد شديدتر نيز رو به روز مي همچنان با چالش

  حوزه عمومي و حقوق اساسي  -مبحث دوم

ها و كاركردهايي كه بـدان بـر شـمرده شـد، اهميتـي       مي با توجه به آن ويژگيحوزه عمو

كنـد و از هـر دو سـو، بـه      هاي فرهنگي و نظام حقوق اساسي پيدا مي بنيادين براي آزادي

از يكسـو فضـاي آزاد و پويـا      :كنـد   اي براي پويايي و فرازندان آنها عمل مـي  عنوان مولفه

اجتماعي و سياسي دست زننـد    به آفرينش و كنش فرهنگي،گستراند تا  براي افراد فرا مي

و نظام فرهنگي و سياسي خود را آزادانه استوار سازند و در ديگر سو نظام حقوق اساسي 

اي پويا و عملي براي مشـاركت سياسـي از راه مشـورت، مباحـث و      را با فرازاندن حوزه

ترين شـرايط بـراي    ر سختحتي امروزه د: ارتباط عمومي از رخوت طولاني خود برهاند

هـاي نـون     آوري پويا ساختن ساز و كارهي مردم سالاري، حوزة عمومي با توسل بـه فـن  

تند كه ارتباط ميان نماينـدگان و انتخـاب كننـدگان آنهـا،      ارتباطي، ساختاري را در هم مي

  . تر از الگوهاي باستاني آن باشند نزديك
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كه، حوزه عمومي بتواند خود را از دگرگوني و پذير است اما به شرط آن اين پويايي امكان

اي كه بدان فروغلتيده است وارسته سازد و پويايي خود را بازيابـد؛ هـر    استحاله بازدارنده

ديگـر بلحـاظ سـاختاري      آن،  پرداز مهم  چند كه بازيافت دوبارة اين حوزه در نظر، نظريه

صيانت از   دهد، اس پيشنهاد ميراهي كه هابرم: شدن نيست و بايد تدابيري ديگر برگرفت

هايي ارتباطي و ايجاد ساز و كارهايي براي مردم سـالارينه   حقوق شهروندي، به ويژه حق

از ديـد وي يـك سـاختار و نهـاد قـوي       1.كردن بيشتر ساختارهاي دروني حكومت است

حقوقي لازم است تا با امكان دادن عملي به شهروندان براي مشاركت بيشتر كنترل قدرت 

ها و احزاب و حفظ استقلال آنها در برابر حكومت و ايجاد سـاز و كارهـايي بـراي     رسانه

پـذير سـاختن اعمـال     ارتباط نمايندگان مردم با انتخاب كننـدگان شـان و نقـد و نظـارت    

  2.حكومت، به حفظ استقلال و آزادي حوزه عمومي كمك كرد

هاي  ها و آزادي به ويژه حق بدين گاه، اهميت ساز و كارهاي حمايتي نظام حقوق اساي و

نظـام حقـوق اساسـي از    : دهند مي  فرهنگي، براي حوزة عمومي جنبة حياتي خود را نشان

ــق     ــيانت از ح ــا ص ــا ب ــه دارد ت ــو وظيف ــا و آزادي يكس ــژه    ه ــا وي ــهروند، ب ــاي ش ه

فرهنگي، حضوري و مشاركت آزادانه مردم در حوزه عمومي را تضمين كنـد و   هاي  آزادي

                                           
  .٢٦٧جامعه شناسي سياسي معاصر، همان ، ص . كيت  به نقل از نش، ١

2 Habermas, jurgen. Between the facts and Norms, I bid, p.p. 122-123, 422-423. 
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بـه سـوي ديگـر    . رابر قدرت فائقه و نهادهاي مدني و حكومتي حمايـت كنـد  آنها را در ب

رود كـه كـاركرد مبتنـي بـر حقـوق و       برآورد اين  وظيفه از نظام حقوق اساسي انتظار مي

مند نهادهاي حـوزه عمـومي را تنظـيم و تضـمين  نمايـد و در كنـار آن مداخلـه         سازمان

ت منطقي براي باليندگي مستقل ايـن  حكومت در حوزة عمومي را به رسميت مداخلة مثب

  . حوزه جهت دهد

ايجاد ساز و كارهاي قوي براي ارتباط مردم با نهادهاي حكومتي ، نظرات پـذير سـاختن   

گيـري قـانوني و اداري بـه مشـورت پـيش بـا حـوزه         اعمال آن و وابسته ساختن تصميم

وق اساسـي پنداشـته   اي بس مهم براي حق ـ هاي ارتباطي نوين، وظيفه رسانه  عمومي از راه

ها و نهادها بر ايـن اهـدافي ضـرورتي     شود، همچنين تضمين ابتناي كاركرد اين رسانه مي

  : است گريز ناپذير

  اعتماد و پاسخگويي؛  )1

  مشروعيت و قابليت توجيه متقابل؛ )2

  خدمات رساني بيشتر به شهروندان و جلب رضايت آنان؛  )3

  دسترسي مناسب به امكانات؛  )4

  گيري اثر بخش؛  نمايندگي و تصميم )5

  ها؛  مشاركت مبتني بر اطلاعات و كنكاش )6
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  1حضور و مشاركت فراگير؛ )7

  

  

هـاي   سـه مولفـه آزادي  » در هـم پيوسـتگي بنيـادين   «تـوان   با فرازاندن چنين نظـامي، مـي  

فرهنگي، حوزة عمومي حقوق اساسي را تثبيت كـرد كـه بـه واقـع يـك طبقـه ارتبـاطي        

. ظام حقوق اساسي ناچار است تا براي پويا ساختناز يك سو، ن: كنند ساختاري ايجاد مي

تر حق بر مشاركت افراد در  تعيين سرنوشت خود، به پويا و عملي  و اعمال هر چه عملي

هاي فرهنگي و بستري عملي براي مشـاركت آنـان اقـدام نماينـد و بـدين       ساختن آزادي

ختن ارتباط، توافق و تواند از الگوي مردم سالاري مشورتي در هر چه بيشتر سا منظور مي

اي   فرازاندن چنين الگويي نيازمند افراشتن و تامين حـوزه . مشاركت شهروندان بهره جويد

از سـوي ديگـر، ايـن    . همگاني براي ارتباط، مشاركت و كنش چندسويه شهروندان است

سـازد و   هاي فرهنگي است كه از يكسو پرورش فرهنگي شهروندان را تضمين مـي  آزادي

تـرين معنـاي خـود بايسـته      ي، مشاركت افراد را در زندگي فرهنگـي در كلـي  از آنجا سو

ها نيز نيازمند بستر اجرايي و نظام تضمين گر و تـأمين كنـده    اما خود اين آزادي. دارند مي

براي بررسي اين به هم پيوستگي و نقش حقوق اساسي در تضمين . حقوق اساسي هستند

                                           
1 Clift, stveven L., “E-Govevnment and De mo cracy” Available at: http:// publicus. Net/e- Government, 

2002, P.8. 
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عه موردي مانند نظـام حقـوق اساسـي جمهـوري     توان به يك مطال هاي فرهنگي مي آزادي

  .اسلامي ايران دست زد
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هاي بشري، تا آنگاه كه در مـتن قواعـد     ها و آزادي اين حقيقتي روشن است كه تمام حق

هاي انسـاني زيبـايي هسـتند كـه      و هنجارهاي الزام گنجانده و تدوين نگردند، تنها آرمان

يت و به گاهي نقـض گردنـد و ايـن مغـاير بـا قطعيـت قواعـد        ممكن است به گاهي رعا

حقوقي است؛ و نيز تا بدانگاه كه ساز و كارهـاي قـوي اجرايـي بـراي عملـي و پاينـدان       

اي مكتـون در   ها فرازنده نگردند، بـاز اينهـا ، همچـون گنجـه     ها و آزادي ساختن اين حق

مندي از آن نيسـت و ايـن    هها هستند كه كسي از ذي حقان را ياراي بهر پشت شيشة موزه

بايد دانست كه بر مبناي آن تمـام قواعـد و    را نيز مغاير با عمومي بودن قواعد حقوقي مي

  . مقررارت بايد براي همگان اجرا و نهادينه گردند

تنها به گاه نظر پردازي   ها، ها و آزادي بنابراين صرف اهميت بر شماري و والاپنداري حق

هاي فرهنگـي و   كه دو فصل نخستين اين نگارش در مورد آزادي آغازين بكار آيد، كاري

ي آهنگ انجام آنرا داشته است ولي همين اهميت نظري بر شمرده، خود به تنهايي،  حوزه

هاي تضمين و محقق ساختن اين دو مقولـه را در بارگـاه عـالي حقـوق      چشم انداز زمينه

هـاي   كـه عنـوان گشـت، آزادي    چه اينكه، آنگونـه . اساسي به روشني ترسيم ساخته است

اي حياتي با يكديگر با نظام حقوق اساسي دارنـد كـه هـر     فرهنگي و حوزه عمومي رابطه



  ١٧١

يك مكمل و تضمين كنندة يكديگراند و اهميتي كه براي دو مقولـه نخسـت عنـوان شـد     

 بايد اين خـود را بـه   آورد كه نظام حقوق اساسي نيز مي منطقاً اين بايستگي را به دنبال مي

  . هاي فرهنگي و حوزه عمومي ادا كند آزادي

هـاي فرهنگـي و    اما اين نظام هنجارين را چگونه تضمين و تنظيم دامنه حق مـدار آزادي 

را بپايـد و  » عدالت فرهنگـي «عموم گستر حوزة عمومي شايد كه به يكسو فرازاندن نظام 

ه حتي قدرت تضـمين  هاي آزاد را در برابر دامنه پرهيمنة حكومت، ك پاسداشت اين دامنه

توان قواعـد حقـوق اساسـي را بـراي      گيرد، بيارد؟ چگونه مي مي و تنظيم خود را از آن بر

تنظيم رابطه فرهنگي مردم و حكومتش بكار بست، آنگونه كـه اگـر سـخن از برآمـدن و     

آوريم و لزوم والاپنداري و  به ميان مي» هاي فرهنگ حق«ها با عنوان  پديداي نسلي از حق

بدانگاه نيز ، ابزارهاي پاينبدان سازي آنها را براي حدود : داريم هشت آنها را روا ميپاس ن

و حيطه كاركرد حكومت مشخص سازيم؟ اين پرسش مهمي است كـه در اينجـا اصـولاً    

تواند باشد و  حقوق اساسي و به دنبال آن حكومت با عرصه فرهنگي جامعه چه مي رابطة 

بنـدي   هـا پـيش از صـورت    ه به هر روي اينك كه حكومتاستوار بر چه مبنايي؟ چه اينك

ابتدايي و نظري مباني حقوق فرهنگي، دست دخالت خود را با سر تضمين و تامين فـراز  

هاي از پيش آزاد و مردمي فرهنگ را بـه زيـر سـيطرة ديوانسـالاري و      آورده اند و عرصه

بـاز نهـادن اسـت    انـد؛ گـاه آن اسـت تـا بـا       نهادين سازي كسب مجوز محور فروكشيده
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گر آزادي محور حكومت و در بستن دست تطاول دخالتگر تخطي محـور آن، بـه    تضمين

تعيين حد و مرزهاي روشن حضور حكومت با ابتناي بـر قواعـد حقـوق اساسـي تـامين      

  . كنيم

هاي فرهنگي و لزوم برآورد آنها به  گرفت حق آنچه تاكنون بيشتر در كانون توجه قرار مي

مت بود كه در سه دهه گذشته همواره در بوف جريـان نظـري توسـعه    ويژه بدست حكو

هاي فرهنگي چون يونسكو صورت بندي گشته است  فرهنگي و به ويژه از سوي سازمان

هاي كه طرفداران توسعه  و پيامد آن نيز برزو جريان سياستگذاري فرهنگي است؛ خواسته

فرهنگي در كشورهاي خـود بـه   ها دارند كه براي توسعه جريان  فرهنگي از همه حكومت

. ريزي جدي كوتاه و بلند مدت و تدوين سياستهاي لازم در اين عرصه دست زننـد  برنامه

بدون در نظر داشتن اينكه آغازين هدف حكومت در ورود به عرصه فرهنگـي چـه بـود؛    

دار بـه پـاي    ها با درك روشني از لزوم فعاليت در ايـن زمينـه عهـده    اينكه برخي حكومت

جريان با ثبات توسعه فرهنگي گشتند، يا اينكه از آنان برخي، به سوي ايجـاد رفـاه    نهادن

هايي نيز كه فرهنگ را چيزي جز زينـت و مـوزه    همگاني رهنمون شدند و حتي حكومت

پنداشتند به سياستگذاري فرهنگي هر چند بصورت تبليغات و تزيينـي روي آوردنـد؛    نمي

ي داشته شد و اسـتقبال گرديـد ولـيكن عرصـه آزادي     به هر حال اين ورود در ابتدا گرام

هـاي   بـويژه حكومـت    محور فرهنگ را تاب ميهمان نوازي بـيش از سـه دهـه نيازسـت،    
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جاي ميزبان خود را برگرفته بودند آنگونه كه ديگـر خـروج    ميهماني كه ديگر به فرط فربه

د كـه يـك   ده ـ اي كه بـه روشـني نشـان مـي     نكته: بايست گرامي داشته شود حكومت مي

هـاي اجتمـاعي نيـك     حكومت عقلاني بايد گاه مقتضي ورود و خروج خود را به عرصـه 

  . بداند

اگر نه تبديل نشود، كه بسـط  » هاي فرهنگي حق«از اين روست كه مساله آغازين ما يعني 

هـاي   انـدازي  بايسـت در برابـر دسـت    كه اينك مي» هاي فرهنگي آزادي«يابد به بارگاه  مي

نمـود   هـاي فرهنگـي لازم مـي    ود؛ چرا كه در ابتدا او اگر برآورد حـق حكومت صيانت ش

حـدودي كـه     هـا بـود،   هاي حكومت در برآورد ايـن حـق   اينكه تعيين حدود موجه اقدام

هـاي فرنگـي شـهروندان بـاز      هاي آزاد حـق  دستگاه ديواني حكومت را از ورود به عرصه

ها را بره ورود و ايفـاي نقـش در     به ياد بايد داشت كه آن ضرورتي كه حكومت. ايستادند

خواند و به عبارتي عامل موجه دخالت حكومت ها، لزوم تـأمين آن   عرصه فرهنگ فرا مي

هاي فرهنگي بود كه ديگر در جوامع رفاهي كنوني، جز بدست تـوانگر حكومـت بـا     حق

تـامين آمـوزش همگـاني،    : نمـود  اش برآورد ناشدني مـي  پشتوانه نظام حقوقي و اقتصادي

مايت از صنايع گسترده و عمومي فرهنگـي و فرازانـدن نهادهـاي متـولي فرهنگـي در      ح

سطح جامعه، با توجه به اصل برابري فرهنگي كه بـه لحـاظ منطقـي خـود را بـه جرگـه       
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گرفت و  هايي فرازمند بر دوش حكومت قرار مي زد، البته به عنوان مطالبه عدالت پيوند مي

  . كرد ر آن سنگيني ميبا ايجاد تعهد به فصل و نتيجه، ب

اگر هر فرد انسـاني ايـن   «گشت كه  عنوان مي) بديهي(اين ديگر به عنوان امري خود پيدا 

هـاي فرهنگـي    حق را دارد كه به مثابه بخشي از شأن خود در ميراث فرهنگـي و فعاليـت  

اجتماع يا اجتماعات مختلفي كه شخص به آن تعلق دارد، مشاركت نمايد؛ بطـور منطقـي   

دهد، لوازم مورد نياز چنـين   اجتماعات موظف اند، تا آنجا كه منابع آنان اجازه مي مسؤلان

هـا و   المللي و توصيه نامـه  هاي بين تلاشهاي سازمان 1».مشاركتي را براي فرد فراهم آورند

ها عامل دو چنداني بـود بـراي موجـه سـاختن دخالـت حكومـت هـا در عرصـه          اعلاميه

اي توسعه فرهنگي تدوين بودجه فرهنگي و آنگاه قوانين ه فرهنگي كه با برگفتن سياست

هاي ايواني فرهنگـي همچـون وزارت    و مقررات گوناگون در آن عرصه، فرازاندن دستگاه

اي آغاز گشت، يعنـي همـة آنچـه كـه حكومـت را بـه        سياستهاي حمايتي يارانه  فرهنگ،

ي حقوق اساسي نشـان  كند؛ و از آنجا كه تجربه تاريخ رقيب فرهنگي تبديل مي قدرت بي

تواند تبديل به قدرت مطبق و سركش شود، اين بار نيز حـداقل در   هر قدرتي مي. دهد مي

مند نبودند، گواه تكرار اين تجربـه   آن كشورهايي كه از توسعه يافتگي حقوق اساسي بهره

                                           
مركز : عبدالحميد زرين قلم و ديگران، ناشر: ها، مترجمين توسعه فرهنگي، تجارب و خط مشي. ژيرار، آگوستين ١

  .٢٤٥، ص  ١٣٧٢بنيادي، هاي  پژوهش
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در پناه توجيه تأمين و حمايت فرهنگي و در سـايه نبـود     ها، اينكه برخي حكومت. هستيم

منـد كـردن اعمـال     صول و هنجارهـاي روشـن حقـوقي بـراي چهـارچوب دارو سـامان      ا

حكومت، خود را بجاي فرهنگ سازان جامعه و به عنوان بزرگترين دسـتگاه فرهنگـي آن   

گر حكومت در عرصه فرهنگي نيز  همين بودن كه حتي طرفداران حضور تامين. نشان داد

حكومـت نيابـد      :حكومـت بودنـد   از همان آغاز مخالف چنين گسترش صلاحيتي بـراي 

هاي مخلتف فرهنگي بـه داوري   محتواي فرهنگ را تعيين كند يا دربارة ارزش آثار و بيان

  كنترل حكومت بر فرهنگ به عنوان يكي از بزرگترين بلاياي عصر كنـوني، آزادي . بپرازد

سازد، حال آنكـه عرصـه فرهنگـي در سرشـت خـود،       فرهنگ ورزان اخلاق را مختل مي

ارتباط و انقاد است؛ از ايـن    هاي آزاد پرسشگر، آفريننده و نوآور و بيان، ولانگاه انديشهج

رو دفاع از دخالت حكومت تا بدانجا شود كـه دسـتگاه ايـواني پرقـدرت آن در خـدمت      

  1.توسعه مردمي فرهنگي بند گردد

نقد كشيدن بدنبال اين ابزار نگراني بود كه جريان ضد كنترل فرهنگ شكل گرفت و از به 

ريزي در حوزه فرهنگ راه يابد، ديوان سالاران و  اگر برنامه«: ريزي فرهنگ آغاز شد برنامه

در ايـن صـورت   . …يابند محتواي فرهنگ را نيز تعيين كننـد و   سياستمداران فرصت مي

                                           
مسائل و چشم اندازهاي فرهنگ، : ، مترجم؛ آدينه، در»مسائل و چشم اندازهاي فرهنگ در جهان كنوني «. مائو، رنه ١

  .١٤٩، ص ١٣٨١سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، : مجموع نويسندگان ، ناشر
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هنرمندان به اشاعه دهندگان و مدافعان افكار رسمي و ايـدئولوژي آنـان تبـديل خواهنـد     

به نقد گذاردن اعمال و اقدام هاي جزئي اما مهـم حكومـت دامـن گسـترده،      و تا 1» .شد

: اي كه سرانجام سهم از مشخص ساختن دامنه اقدام حكومت بـه بيـان عـام درآمـد     بگونه

  :وظايف حكومت در زمينه فرهنگ بايد عبارت باشد از

  تشويق آفرينش هنري بدون كوشش براي كنترل آن، 

هـا و تاسـيس    وني ضروري، به وجـود آوردن زيـر سـاخت   ايجاد ابزارهاي مالي و قان -

هايي كه بـه فرهنـگ مـرتبط اسـت و جـز       نهادهاي تخصصي براي حمايت از فعاليت

  ها، به منظور توسعه زندگي فرهنگي،  اين

ايجاد امكانات براي دستيابي آزادانه به زندگي فرهنگي و تشويق به مشاركت مردم در  -

  2.زندگي فرهنگي

توان نقش و جايگاه حكومت را در عرضه فرهنگي، در سـه   ها ، مي بايسته با توجه به اين

» بنيـادين و اساسـي  «نخست اينكه ، نقش حكومـت ، يـك وظيفـة    : دسته كلي عنوان كرد

جامعه است كه جز بدسـت توانـايي حكومـت     حمايت از ميراث، تنوع و هويت فرهنگي

دين فرهنگـي، پاسـباني مـادي و    امكان پذير نيست، همچون توزيع عادلانه امكانـات بنيـا  

                                           
  .١٢ن، ص ، هما»دربارة توسعه فرهنگي«پهلوان، چنگيز،  ١
در » بررسي جايگاه مشاركت فرهنگي در سياست فرهنگي كشور«. مولينر، پير به نقل از ايماني جاجرمي، حسين   ٢

  .٦٥-٦٦،  صص ١٣٧٩  آن،: مشاركت فرهنگي، به كوشش مسعود كوثري و سيد محمود نجاتي حسيني، ناشر
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هاي عمومي، بازنمايي فرهنگي جامعه در  معنوي از ميراث و تنوع فرهنگي، ارتقاي آگاهي

دومين وظيفة حكومت، كمك و همياري فرهنگي است، بدان معني كـه  . سطح بين المللي

هاي خصوصي يـا عمـومي    وظيفه حكومت حمايت از امور فرهنگي تا آنجاست كه بخش

در ايـن نقـش از   . را قادر به انجام فعاليـت فرهنگـي در سـطح گسـترده سـازد      غيردولتي

رود كه به حمايت حقوقي، اقتصـادي و اجتمـاعي از ايـن بخشـها بـا       حكومت انتظار مي

هاي مادي و حمايـت از ابتكـار و    هاي حقوق حمايتي، ارائه كمك فرازاندن نهادها و رويه

داشـتي كـه    ال تبعيض و بدون هيچگونه چشـم هاي فرهنگي بدون اعم تشويق انواع برنامه

  1.ها را ممنون حكومت سازد كنندگان اين كمك دريافت

بايد دانست كه به موجـب   نقش سوم حكومت را وظيفه نظارتي، داوري و انتظامي آن مي

قـانوني كارآمـد     موظف است تا نظام  حكومت به عنوان يك نهاد قانونگذار و قضايي،   آن،

را براي انتظام امور فرهنگي بر پايه اصـل حاكميـت قـانون و اصـل      محوري –و فرهنگ 

ضرورت جامعه مردم سالار ايجاد نمايد و آنگاه تنهـا بـراي اطمينـان از اينكـه ايـن امـور       

  : شود، نظارت و قضاوت كند انجام مي» حقوق عمومي«فرهنگي بر طبق 

ون اساسـي و آزاد و  ضوابط حكومتي در عرصه فرهنگ، نخست بايد برگرفته از اصول قان

تنهـا اصـول حقـوق      هاي مردم و به ويژه اصحاب فرهنگ باشد و سرانجام اينكـه،  ديدگاه

                                           
  . ٧٨-٨٠، صص  ١٣٦٦شركت نشر و پخش ويس، : در قلمرو فرهنگ، ناشر. ستاري ، جلال ١



  ١٧٨

امنيـت ملـي،   «عمومي است كه بايد مبنا عمل حكومت در اين زمينـه قـرار گيـرد؛ يعنـي     

و هر گونه محدوديت و حد و مرز ديگري كه بر عرصـه   1»منفعت ملي، حريم خصوصي

شود بايد بر مبناي ضرورتي باشد كه بتوان آنـرا در يـك    بار مي فرهنگ از سوي حكومت

المللـي حقـوق    ميثـاق بـين   4جامعه مردم سالار موجه جلوه نمـود؛ همچنـاني كـه مـاده     

نيز اعمـال محـدوديت بـر ايـن      1966دسامبر  16اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 

  . داند مجاز مي» قانون«حقوق را تنها به موجب 

مشخص ساختن حدود وظايف و اختيارات حكومت از يك سـو و بـه سـوي     بدينسان با

مانـد، نظـام    آنچـه بـاقي مـي     هاي فرهنگـي و حـوزه عمـومي،    ديگر، مباني و دامنه آزادي

اي عادلانـه و   بايست هنر خود را با فرازاندن رابطـه  گر حقوق اساسي است كه مي تضمين

  . ذاردپايا و خدشه ناپذير ميان اين دو در طبق عمل بگ

به عنوان يك مطالعه موردي اين قـوت تضـميني را در نظـام حقـوق اساسـي جمهـوري       

هاي فرهنگي  در بخش اول، با تامل بر اينكه جايگاه آزادي: نهيم اسلامي ايران به مدافه مي

پيش بيني شده در اين نظام چيست و چه ابزارهايي براي حمايت و بـرآورد آن فرازانـده   

به ابزارهـاي قـانوني و آنگـاه بـه نهادهـاي مسـتولي فرهنگـي اشـاره          اند كه در ابتدا شده

منفي (اقدامهاي سلبي و ايجابي   گردد؛ و در بخش دوم نيز با بررسي و نقد اين ابزارها، مي

                                           
1 Weeramantry,C.G., Justice wihout Front iers: Furthering Human Rights, Kluwer law I hternational, 

Hague 1997, p.259. 
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هـاي فرهنگـي و    حكومت جمهوري اسلامي ايران در راستاي پاسداشـت آزادي ) و مثبت

انجام كلام، بررسي اين نكته خواهد بـود  كه . شود عمومي به سرير بحث نشانده مي  حوزه

هاي فرهنگي و حوزه عمومي و حقوق اساسي در نظام جمهـوري اسـلامي    كه آيا آزادي

  . تواند مكمل و تضمين كنندة شايسته يكديگر باشند يا نه ايران مي

  هاي فرهنگي در نظام حقوق اساسي نظري جايگاه آزادي -بخش اول

اي فرهنگي و مباني استوار آن، مساله مهم ديگر جايگاه ه پس از برشمردن اهميت آزادي 

نمايد  شود، روي مي ها و ميزان بها و توجهي كه بدان در يك جامعه پرداخته مي آن آزادي

از آنجا كـه، نظـام   . كه بايد در قالب نظام حقوق اساسي آن جامعه مورد بررسي قرار گيرد

هـاي   خود را بـراي بپاسداشـت آزادي   دانيم تا تمام ابزارهاي حقوق اساسي را موظف مي

فرهنگي بكار گيرد و از آنجا كه بدين جهت، اين نظام بيشتر و ابزار حكومت را مـد نظـر   

هـا و   دهد، بر آن است تا به بند نظـم كشـيدن ارتبـاط ميـان ايـن آزادي      و خطاب قرار مي

  .حكومت همه ابزارهاي خود را بكار گيرد

توان رويكردي را كه هر نظام حقوق اساسـي بـه    ا ميروشن است كه با بررسي اين ابزاره

تـوان جايگـاه     تواند داشته باشد، دريافت كه بدين وسـيله نيـز مـي    اين ارتباط دارد يا مي

گمـان مهمتـرين ايـن ابزارهـا را در قـوانين       بـي . هاي فرهنگي را مشخص سـاخت  آزادي

ردم بـا حكومـت و   م ـ بايد جست؛ از قانون اساسي كه مشخص كنندة رابطـة   موضوعه مي
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هاسـت   هاي آنان در برابر حكومت كه موظف به تضمين و تامين آن حق حق  اعلام دارندة

تا قوانين عادي و ديگر مقررات كه به سهم خود بـه نهـادين سـاختن عرصـه فرهنـگ و      

  . پردازند هاي فرهنگي به تبع آن مي آزادي

باشـند،   هاي سلبي و ايجابي مي ديهاي فرهنگي اداراي دو جنبه آزا اما نظر به اينكه آزادي

ها مبتني خواهد بود بر شـناخت جايگـاه ايـن     رويكرد اين بررسي نيز با تاسي از آن جنبه

آزادي، آنگونه كه در قوانين ذكر گشته و البته نهادهايي كـه بـراي تضـمين و تـامين ايـن      

 -حقوق اساسي نظريكه به عنوان . اند كه در قوانين ذكر گشته. اند ها فرازانده گشته آزادي

در اين بخش بـه بحـث    -توان استفاده كرد آنگونه كه در عالم نظر وجود دارد و به آن مي

شود؛ اما اين رويكرد را گريزي از آن نيست كه در كنـار آن چايگـاهي كـه در     گذارده مي

هـاي حكومـت و در    قوانين و نهادهاي فرهنگي برشمرده است، به نقد عملكـرد و اقـدام  

اي كـه ايـن قـوانين و كـاركرد آن نهـاد در عرصـه        مدهاي خواسته يـا ناخواسـته  واقع پيا

اند، پرداخته شود، كه به بخـش دوم و بررسـي عملـي جايگـاه      هاي فرهنگي داشته آزادي

  . شود هاي فرهنگي مربوط مي آزادي

هاي فرهنگـي و نيـز    به اين بخش اما، هدف آن است تا قوانين و مقرارات مرتبط با آزادي

در عرصه فرهنگ بـا سياسـتگذاري، اجـرا بـا نظـارت دارنـد       » نقشي عمده«دهايي كه نها

شـود، يعنـي حجـم     اي كه از اين بخش حاصل مي با ابتناي بر نتيجه اوليه. برشمرده شوند
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گسترده دخالت حكومت در عرصه فرهنگ، نقد و انتقاد اين قـوانين و نهادهـا در بخـش    

  . هاي فرهنگي را نشان خواهد داد اديدوم فصل حاضر است كه جايگاه عملي آز

  هاي فرهنگي در قوانين موضوعه آزادي -گفتار اول

قوانين و مقررات جامعه را به عنوان مهمترين ابزار نهادين كننده ، به رسميت شناسـنده و  

توانـد   هر صاحب حقـي مـي    دانيم كه به موجب آنها، هاي بشري مي ادعا پذير سازندة حق

هر چه باشد، بناچار بايد . د را در پناه اين قوانين و مقررات اعمال كندهاي خو آزادانه حق

يعني دست كم حفظ نظـم و   -حفظ حقوق فردي مستلزم حداقلي از مداخله«پذيرفت كه 

  1».قانون است و بنابراين، وجود دولت يكي از شروط قبلي اعمال آن حقوق است

ها و انوارج آنهـا در متـون قـانوني     ن حقرود، اعلام اي حداقل انتظاري كه از قانونگذار مي

ها حمايت كنـد و بـدين    تواند از صاحبان حق الزام آور است؛ يعني حداقل روشي كه مي

گام، هدف قانونگذار تنها حمايت از اينان و حفظ نظم عمومي بايد باشـد، چـه اينكـه از    

انونگـذار در ايـن   امـا اگـر ق  . رود قوانين كه بايد عام و شكلي باشند انتظاري جز اين نمي

هـاي ناشـي از آن بـود، چـه      هـا و آزادي  قوانين دست به دگرگون ساختن محتـواي حـق  

هـاي   هـا و آزادي  توان براي آن ارائه داد؟ پرسشي كه به ويژه در قلمـرو حـق   توجيهي مي

با توجه بـه اينكـه نظـام فرهنگـي هـر جامعـه برآمـد از        : يابد اي بنيادين مي فرهنگي جنبه

                                           
  .٩٧٥، ص  ١٣٧٣خوارزمي، : عزت االله فولادوند، ناشر: مترجم  و قدرت و قانون،  نويمان، فرانتس، آزادي ١
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دارهاي اعضاي آن جامعه است كه در طول زمان در فرايند تبادل و پيشرفت، پندارها و كر

انـد،   يابد و روشن است كه امور فرهنگي در سرشت خويش، تحـول يابنـده   دگرگوني مي

اي بـازتر و دامنـة امكانـات آن     هر چـه فضـاي عمـل جامعـه      حال،. حتي در جوامع بسته

گـردد كـه پيامـد مسـتقيم آن      تـر مـي   زونفراختر باشد، آفرينندگي و دگرگوني فرهنگي اف

  . فرهنگي است) تنوع(فزوني چند ساني 

توانـد  در   نمايد اين است كه چگونه قانونگذار مي آنچه به عنوان يك مساله مهم روي مي

اين عرصه كه ذاتاً پويا و متحول است و چند فرهنگي مشخصة بازر آن؛ اقـدام بـه وضـع    

در مهفوم ماهوي قانون نيـز، بـيم از   . اند بازنگري شوندهقانوني كند كه اساساً قطعي و دير

اين است كه قانونگذر به ماهيت و محتواي فرهنگي دست يا زد؛ در حاليكه اصـل را بـر   

چگونـه  . اين نهاديم كه هر گونه بيان فرهنگـي در سرشـت خـود آزاد و ارزشـمند اسـت     

شد، در عرصة چند گونه، متكثـر  تواند قانوني را كه اساساً بايد عام و قطعي با قانوگذار مي

هاي همگاني حمايـت و   ها آزادي كه بطور برابر بايد از حق. و متفاوت فرهنگ وضع كند

يك بيان و يك قالـب    پايندان نمايد؟ از لحاظ ماهوي، به هر حال، قانون بايد يك محتوا،

 ـ. فرهنگي را منظور و حمايت كند د دينـي،  به عنوان نمونه، در يك جامعة چند زباني، چن

يـك    تواند تنها يك زبان، يك دين، چند قومي و سرانجام چند فرهنگي، قانون چگونه مي

قوم و يك فرهنگ را به رسميت و شايسته تضمين بشناسد، در حاليكـه بنـا بـه اقتضـاي     
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هـاي   منـدي از حـق   عدالت، همه ساكنين يك جامعه، به يك اندازه شايسته احترام و بهره

ابراين بويژه در عرصه فرهنگ، منطقم عدالت اسـت كـه قانونگـذاري    بن. باشند انساني مي

ها نشـود   ها و آزادي ملزم خواهد كرد تا يا وارد تعيين محتواي قوانين مشخص كنندة حق

منـد از حـق و آزادي، بـه يكسـان      ها و محتواهـاي فرهنگـي بهـره    و يا اينكه از همة بيان

  . حمايت كند

ها با انجام سياستگذاري و برنامه ريـزي، تـدوين    حكومت  به هر روي، امروزه تقريباً همة

به بخش ثابت و مهمي از عرصه فرهنگ در جوامـع    قوانين و مقررات و تصدي و اجراء،

از جمله در ايران كه پيشينة ورود حكومـت و اعمـال حاكميـت و    . اند كنوني تبديل گشته

هـاي   زمـاني كـه ديـدگاه    گـردد،  تصدي بطور جدي به آغاز دوران توسعه فرهنگي باز مي

مربوط به ضرورت اين توسعه به ميان سياستمداران و انديشمندان چند دهه پـيش ايـران   

اي كه از چهل سال پيش به اين سوي گـواه جـدي شـدن فراينـد وضـع       راه يافت؛ بگونه

بـا  . ضوابط فرهنگي و نيز و سر برآوردن نهادهاي فرهنگي و قوت گرفتن وزارت هسـتيم 

پيشينة اعمال حاكميت و تصدي حكومت بـود كـه پـس از دگرگـوني در      توجه به همين

نظام حكومتي و روي كار آمدن حكومـت انقلابـي جمهـوري اسـلامي، بنـا بـه اقتضـاي        

  انقلابي و اسلامي بودن آن كه خواهان دگرگوني بنيـادي همـه سـاختارهاي جامعـه بـود،     

پـذيراي اقـدامهاي گسـترده     بهره از اين دگرگوني سياسـي نمانـد و   فرهنگ نيز بي  عرصه
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اي كـه اينكـه پـس از گذشـت نزديـك بـه سـه دهـه از          بگونـه : حكومت جديـد گشـت  

هاي  گيري اين حكومت، افزايش توجه آنرا به عرصه فرهنگ، از خلال سياستگذاري شكل

كلان، وضع قوانين و مقررات مختلف و گسترده در تمام ابعاد فرهنگـي، تصـدي بخـش    

گمـان   فرهنگ و انجام امور مختلف فرهنگي گواه هستيم كـه بـي   اي از فرهنگ و از عمده

نشان از ميزان اهميت بالايي است كه اين حكومت به ترويج و توسعه فرهنگ در كشـور  

  . دارد ارزاني مي

تـوان بـا رويكـردي كـه      هاي فرهنگي را در نظام حقوق اساسي ايـران مـي   جايگاه آزادي

ه اول در قـوانين و مقـرارت موضـوعه آن    حكومت به فرهنگ و حقوق فرهنگي در درج

دريافت و به ويژه قانون اساسي سرلوحة رويكرد وظايف حكومت را در عرصـه فرهنـگ   

در مقـام قـانوني بنيـادي و سـر       قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، . دارد مشخص مي

 هـاي افـراد و رويكـرد و    هـا و آزادي  سلسله تمام قوانين و مقررات، مشخص دارندة حق

حـال آنكـه قـوانين و مقـررات عـادي در زمينـه       . صلاحيت حكومت در برابر آنهاسـت  

هاي فرهنگي به شـكلي مـنظم و در    رويه عملي اعمال  آزادي  فرهنگ، بيشتر وضع كنندة

گفتار حاضـر را در طـي دو مبحـث زيـر       از اين روي،. باشند چارچوب قانون اساسي مي

  : دهيم ادامه مي
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  هاي فرهنگي در قانون اساسي اديجايگاه آز: مبحث اول

گونـه اعلاميـه يـا     نخست بايد به اين حقيقت اشاره كرد كه در نظام حقـوقي ايـران هـيچ   

ها كه سنگ بنا و پشتيبان قانون اساسي و توسعه دهندة حقوق  منشور حقوق بشر و آزادي

منشور   ،مردم در برابر حكومت باشد، آنچناني كه از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه

كبير انگلستان و اعلاميه استقلال آمريكا سراغ داريم، صادر نشده اسـت، بنـابراين انتظـار    

بيهـوده    هاي فرهنگي نيز به عنوان يك ترجيح، اي در زمينه حقوق و آزادي صدور اعلاميه

بنابراين به همان چندين اصول قانون اساسي كنوني هر چند هـم كـه انـدك يـا     . نمايد  مي

چرا كه در بيشـتر مـوارد مسـاله افـزون و فربـه      . بايد لرزد شند نيز چنگ اكتفاء ميمبهم با

ها و اصول قانون اساسي نيست، بلكه مساله بيشـتر ايـن اسـت كـه      هاي حق بودن اعلاميه

  .ها به نيكي رعايت و عملي گردند همان اندك اصول بيان دارندة حق و آزادي

هاي مختلفـي   در كنار بخش  اما، 6/5/68وب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مص

بخش مستقلي به نام فرهنگ خالي مانده و عنـواني مشـخص از حـق يـا       كه وجود دارد،

هاي فرهنگي نيز به ميان نيامده است؛ اما دو دسته از اصول اين قانون مستند كه در  آزادي

ماري از ش ـ. هـاي فرهنگـي را مشـخص مـي سـازند      اي از گسـترة آزادي  حد خود دامنـه 

  . مند از تضمين و لزوم تأمين مصاديق آنرا بهره
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  هاي فرهنگي در معناي كلي اصول مربوط به آزادي -بند اول

كه بـه  . هاي فرهنگي در قانون اساسي ايران اي پس از مهم در شناخت جايگاه آزادي نكته

جايگـاه و   مصرانه قانون اساسـي بـه    اشارة   شود، بارز اين قانون محسوب مي  واقع ويژگي

شأن والاي انسان، حق مشاركت وي در تعيين سرنوشت خويش از يكسـو، و بـه سـوي    

اي است كه براي تأمين اين شان و حق انساني بر عهده  ديگر اختيارات و وظايف گسترده

نكته قابل توجه ديگر، ديني بودن و اولويـت احكـام دينـي بـر تمـام      . گذارد حكومت مي

دهد هر گونـه مقـرره در هـر     كه نشان مي 1باشد حكومت مي اصول قانون اساسي و اركان

  . يابد را رعايت احكام دين اسلام است كه رسميت مي  زمينه و از جمله زمينة فرهنگي،

اصل دوم خود، جمهوري اسلامي ايران را نظامي متكي   6قانون اساسي از يكسو، در بند 

هـاي   اصـلي كـه سـنگ بنـاي آزادي      دانـد،  مي» كرامت و ارزش والاي انسان«به از جمله 

اين قانون امـا، از اصـل مكمـل كرامـت انسـاني يعنـي اصـل        . شود فرهنگي محسوب مي

مشاركت در تعيين سرنوشت نيز غافل نمانده است و آنرا در اصول زير به شـيوايي بيـان   

اصل سوم، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف ساخته است تـا   1در بند : كرده است

مشـاركت عامـه مـردم در تعيـين سرنوشـت      «نات خود را براي تأمين از جملـه  همة امكا

در اصل ششم نيز بـه روشـني   . بكار بندد» سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش

                                           
  .١٥٢قوانين مجلس  -انتشارات اداره كل .  ٦/٥/١٣٦٨جمهوري اسلامي ايران، مصوب اصل چهارم قانون اساسي  ١
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در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايـد بـه اتكـاء آراء عمـومي اداره     « : دارد اعلام مي

روشن حاكميت ملـي مـردم ايـران حاكميـت      در اصل پنجاه و ششم نيز با بيان»  …شود

محترم بودن اين حاكميت و شيوه اعمال » بر سرنوشت اجتماعي خويش «خداداي انسان 

سرانجام در اصل يكصدم قانون اساسي اسـت كـه ايجـاد شـوراهاي     . دارد آن را اعلام مي

امي مهم نمايد تا گ هاي مختلف اجتماعي پيش بيني مي محلي را براي پيشبرد سريع برنامه

  . رادر زمنيه عدم تمركز اداري و مشاركت مردم در مديريت فرهنگي بردارد

دهد كه تا چه اندازه قانون اساسي بـه اهميـت ارزش    همين چند اصل به روشني نشان مي

گمـان نخسـتين گـام را در     بـي . و شان انساني در ابعاد فردي و اجتماعي آن معترف است

  بايد جسـت،  ي، در اعلام و احترام به كرامت انساني ميهاي فرهنگ جهت احترام به آزادي

اصلي كه زير بناي تمام اصول قانون اساسي بايد تلقي گردد؛ از آنجا كه هميشه اين انسان 

بدين روي قانون اساسي در اصل نهـم اسـت   . محسوب ميشود» اصل«و آزادي اوست كه 

يـت سـرزميني كشـور از    كه با تفكيـك ناپـذير دانسـتن آزادي و اسـتقلال و مـدت تمام     

دو . كنـد  يكديگر، نقض و فروكاستني اين دو مهم را به نفع يكي ديگر مطلقاً ممنـوع مـي  

اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي به صراحت برابري همه مردم ايران را در برابر قـانون  

مندي از همه حقـوق انسـاني سياسـي، اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي اعـلام          و در بهره
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اين دو اصل را بايد در راستاي تحقق بخشيدن به برابري فرهنگي و دستيابي بـه  . دردان مي

  . هاي ناشي از آن قلمداد كرد برابر به حق

در كنار اهميت به آزادي انسان، قانون اساسي از سوي ديگر، با شمردن وظايفي گوناگون 

اسـت كـه در   براي حكومت، جايگاهي بس مهم و البته فراخ به حكومت ارزانـي داشـته   

نتيجه، ابعاد حكومت را خواسته يا ناخواسته بسي بيشتر از حد انتظـار گسـترانيده اسـت،    

وظـايفي  . توان ملاحظه كـرد  نمونه بارز اين وظيفه بر شماري گسترده را در اصل سوم مي

: هـاي فرهنگـي برشـمرد    توان آنها را در شمار صلاحيت حكومت در تـأمين آزادي  كه مي

خواهد تا همه امكانات خـود را بـراي نيـل بـه      اين اصل از حكومت ميقانون اساسي در 

، براي امور زير بكـار  »كرامت و ارزش والاي انسان«اهداف مذكور در اصل دوم از جمله 

   :برد از جمله
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   …فرهنگي   هاي عملي، فني، تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه -4

  هاي مادي و معنوي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه
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ي دولت را به فراهم ساختن آموزش و پـرورش رايگـان   ام قانون اساس همچنين اصل سي

اين دو اصل و به ويـژه  . براي همه ملت و گسترش تحصيلات عالي موظف ساخته است

جايگـاه مهمـي بـراي حكومـت در تـامين       -اصل سوم، با برشمرده وظايفي بس گسترده

اي يـك  تـرين نيازه ـ  حقوق ملت فرازانده است؛ وظايفي كه آن را ملزم به تـأمين اساسـي  

اي مشـخص از آزادي   يعنـي بـر شـمردن گونـه    . دارد جامعه در حال توسعه فرهنگي مـي 

ايجاب براي مردم كه به موجب آن حق دارند تـا بـرآورد نيازهـاي يـاد شـده را بدسـت       

هــاي همگــاني و  از جملــه آزادي مطبوعــات و رســانه: حكومــت ادعــا و مطالبــه نماينــد

بند سوم اصل (آموزش عالي   آموزش و پرورش و آزادي  ،)بند دوم اصل سوم. (اطلاعاتي

بنـد  (تحقيق و جستجو و دسـتيابي بـه اطلاعـات      ، ازادي دانشگاهي،)ام سوم و اصل سي

هاي دستيابي به امكانات عادلانه از جملـه امكانـات فرهنگـي     و آزادي) چهارم اصل سوم

باشند و حتـي   يهاي كه در بندهاي مختلف اين اصل مندرج م آزادي: بند نهم اصل سوم(

  . دارند خدشه ناپذير براي پاسداشت و تامين آنها براي مردم اعلام مي

  هاي فرهنگي در معناي مشخص اصول مربوط به آزادي-بند دوم

هـايي كلـي بـه      اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برخـي اصـول خـود، اشـاره    

برد و  از اين امور نام مي» مشخص«برخي اصول آن نيز بصورت  هاي فرهنگي دارد، آزادي

  :شوند از حقوق و آزادهايي كه به آن معطوف مي
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اصل دوازدهم و سيزدهم به ترتيب به آزادي ديني پيروان مذاهب اسلامي و پيروان ديگـر  

اصـل  . هاي ديني خود آزاد دانسته است اديان برشمرده اشاره دارد و آنها را در انجام آيين

اسـتفاده از  «كنـد، ولـي    عنوان مـي » فارسي«ط رسمي كشور را پانزدهم با آنكه  زبان و خ

هـاي گروهـي و تـدريس ادبيـات آنهـا در       زبانهاي محلي و قوي در مطبوعـات و رسـانه  

توان اين سه اصـل را يكـي از اصـول مهـم پـذيرش و       مي. كند را آزاد اعلام مي» مدارس

  . ستاحترام به چندساني فرهنگي حداقل از نوع ديني و زباني آن دان

را مصـون از  » حيثيت، جان و حقوق اشـخاص «اصل بيست و دوم قانون اساسي از جمه 

» حيثيـت «داند، كه اگر برداشتني موسع از اين سه عبارت و بـه ويـژه عبـارت     تعرض مي

داشته باشيم، مي توان آنرا به وجدان، اعتقادها و پندارهاي انساني نيز تسري داد كـه بايـد   

ين اصل بيست و سوم است كه با ممنـوع داشـتن صـريح تفتـيش     ا. آزاد از تعرض باشند

ايـن دو اصـل را نيـز    . دارد اي را اعـلام مـي   عقايد و مواخذه افراد به سبب داشتن عقيـده 

  . هاي وجداني فرهنگ ترسيم كرد توان در دايرة آزادي مي

اصل بيست و چهارم، آزادي مطبوعات را اعـلام داشـته اسـت و اصـل بيسـت و پـنجم،       

سي، عدم مخابره و هر گونه اخلال را در زمينه مكاتب و مكالمـات كتبـي و شـفاهي    بازر

آوري، امكانات جديد ارتباط  گذشته از اين، از آنجا كه بنا به رشد فن. ممنوع دانسته است

هاي اينترنتي نيز در امـر مكاتبـه و ارتبـاط     هاي الكترونيكي و پايگاه اي همچون نامه رايانه
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ممنوعيت اخلال  و سانسور را بـه    لذا با تفسيري موسع  از اين اصل،. مورد استفاده است

هـا را پـي    رسـانه   اين دو اصـل بنـابراين مبـاني آزادي   . توان فراگستراند اين ارتباطهاي مي

اگر چه اصل يكصد و هفتاد و پنجم نيز با ملزم دانستن صدا و سيماي جمهوري   نهند، مي

هـا از   گام ديگري در راستاي آزادي رسانه  ان و نشر افكار،اسلامي ايران به تامين آزادي بي

ام نيز، همانگونه كه عنوان شـد، آزادي آمـوزش و    اصل سي. نوع ايجابي آن برداشته است

  . پرورش و آموزش عالي را مد نظر قرار داده است

آزادي : شوند، عبارتنـد از  بدينسان مجموع آزادهايي كه از اين اصول مشخص استنباط مي

هاي محلي و قـومي، آزادي   ديدني، آزادي استفاده از زبان  وجدان و حيثيت، آزادي عقيده،

هــا؛ كــه  آزادي نشــريات و مطبوعــات وآزادي ارتباطــات و رســانه» آمــوزش و پــرورش

هاي فرهنگي باشـند؛ گذشـته از    توانند در حد خويش عامل اطمينان مهمي براي آزادي مي

  . ها در نظر گرفته شده است اديدامنه و ابعادي كه براي اين آز

اگر قانون اساسي گاه، به ويژه در زمينه اصول مشخص ، تنها به اعلام يك آزداي هماننـد  

آزادي عقيده، پرداخته و شيوه تضمين يا تأمين آنرا خالي نهاده است ولـي در بسـياري از   

عنوان مرجـع   هاي فرهنگي، دولت را به به ويژه اصول كلي مربوط به آزادي  اصول ديگر،

شـمارد كـه نتيجـه اي كـه از سـياق ايـن اصـول         ها برمـي  تامين و فراهم آروي آن آزادي

گيريم، اين است كـه دسـته اول بيشـتر آزادي سـلبي دخالـت ناپـذير را مـدنظر قـرار          مي
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آنچـه كـه از قـانون اساسـي     . هاي ايجابي و تامين شـونده را   دانند و دسته دوم آزادي مي

ها و شيوه تضمين و تامين آنها بطـور كلـي اسـت  كـه      علام صريح آزاديا  رود، انتظار مي

  ذكر جزئيات و شيوه عملي 

  هاي فرهنگي در قوانين و مقررات عادي آزادي -مبحث دوم

قوانين و مقررات عادي نظامي حقوقي را بايـد بـه واقـع سـاز و كارهـاي عملـي و پويـا        

اي  هـا جنبـه   ر زمينـه حقـوق و آزادي  سازندة اصول كلي قانون اساي دانست كه به ويژه د

هـايي كـه در قـانون     هـا و آزادي  دهند كه چگونه حق اساسي مييابند؛ از آنجا كه نشان مي

تـوان در يـك جامعـه نظامنـد بشـكلي نهـادين گشـته و         بيني گشته است مي اساسي پيش

دي كـه از  اي كه اين قوانين و مقررات دارند، يا انتقا در اينجا وظيفه. همگاني عمال داشت

رود اين است كه ابتدا بتوانند در چهار چـوب قـانون اساسـي سـاختاري را بـراي       آنها مي

ها و آزادها سامان دهند و آنگاه با تنظـيم روابـط مبتنـي بـر اعمـال       اجرايي كردن اين حق

مند كردن نظم  ها وحكومت در آن سو، به ضابطه ها ميان خود صاحبان حق ها و آزادي حق

مند ساز،  بدين روي، اين ساز و كارهاي ضابطه. اعمال اين روابط بپردازند بخشي به شيوه

توانند پاي از دايره روح و متن قانون اساسي در زمينه حق هـا   اما نمي) قوانين و مقررات(

ها بيرون بركشند و به تحديد بيشتر و ضابطه مند ساختن شديدتر دست يازند، يا  و آزادي

و   به عنوان نمونـه، همچنـاني كـه اصـل بيسـت     . ي برگيرندروي نارواداري و جانب گير
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چهارم قانون اساسي، آزادي نشريات و مطبوعات را تا مرز حفظ مبـاني اسـلام و حقـوق    

عمومي فرا كشيده است و قانون عادي را ملزم داشته است تا شيوه اجرايي آنرا مشـخص  

ي ديگري را بـراي آزادي  تواند به خودي خود، مرزها نمي) مطبوعات(سازد، قانون عادي 

مطبوعات در هم كشد يا تفسيري موسع از مبـاني اسـلام و حقـوق عمـومي ارائـه دهـد،       

روح قانون اساسي را كه آزادي   چونان كه با محدود ساختن بيشتر جان آزادي مطبوعات،

بضـاعت از امكـان تجلـي     محور است و اصل را بر آزادي قرار داده است خدشه دارو بي

رود قـوانين و مقـررات عـادي نيـز آزادي محـور       بر اين است كه انتظار مي. عملي سازد 

ها، اصل را بر فراخ دسـتي و گسـترش و در مقـام     ها و آزادي باشند و در مقام توسعه حق

. تحديد و ضابطه مند كردن كردن اصل را بر تامل، ترديد، استثناء و تنگ دستي قرار دهند

سـازد   به استوار نامه بزرگ حكومت در نزد ملتش مي آنچه كه يك قانون اساسي را تبديل

هاي مردم است نه مشـروط و محـدود سـاختن     ها و آزادي عملي كردن هر چه بيشتر حق

  . آنها

هاي فرهنگي بوسيله قوانين  حقوق اساسي ايران نيز در زمينه عملي و پايندان كردن آزادي

حجم و شمار اين قوانين بنـا نهـاده   و مقررات عادي، گويي مبنا را بر توسعه و افزودن بر 

گـردد، حـداقل،    است؛ چرا كه، اگر نگوييم شما اين قوانين بر محتوايي مفاد آنها چيره مي

هاي وزارتي و هيات وزيـران و   ها و تصويب نامه گواه انبوهي از قوانين مجلس، آيين نامه
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هـاي فرهنگـي    صههاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم كه بسياري از عر البته مصوبه

اند و مستقيماً ورود اقدامها و نظارت حكومت را  را به زير سامانة ضوابط خود فرو كشيده

اند؛ اگر چه به جاي صدور انـواع ضـوابط گونـاگون در     تر گردانيده فراخ در اين عرصه بي

ترجيح منطقي در آن بود تا همه آنها در قالب يك . پهناي گسترده وليكن پراكنده و آشفته

  . با نظم و ترتيب سامان بگيرند 1»مجموعه مقررات فرهنگي«

به هر حال، اين قوانين و مقررات موجود مربوط به عرصه فرهنگ، هر يك حـد خـويش   

هاي   هاي فرهنگي، اين آزادي بيشتر با تنظيم اموري از اين عرصه و كنترل با توسعه آزادي

قـوانين و مقـرارت را بـا توجـه بـه       تـرين ايـن   عمده. اند را جايگاهي در خود تامين داده

  .دهيم پردازند، بصورت اجمالي مورد اشاره قرار مي اي كه بدان مي عرصه

  سياستگذاري و مديريت فرهنگي -بند اول

ريزي در راسـتاي توسـعه    همانگونه كه پيش از اين عنوان گشت، سياستگذاري  و برنامه 

ها گشته اسـت و هـر حكـومتي بـه      هاي حكومت فرهنگي، تبديل به يكي از عمده بايسته

هاي   ها و سياست عنوان نهاد عالي سامان دهنده امور، ناگزير از توسعه فرهنگي بايد برنامه

در نظـام حقـوق اساسـي جمهـوري     . كلان راهبردي براي عملكرد خـويش تـدوين كنـد   

هاي كـلان هسـتيم، كـه اگـر چـه از ضـمانت        اسلامي ايران نيز گواه وضع چنين سياست

                                           
١   
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ي مشخص برخوردار نيستند ولي به هر حال، اهداف و خواست هاي سياسـتگذاران  اجراي

اين سياستها نه . نماياند آنرا و مسيري كه قرار است بهره توسعه فرهنگي طي شود را برمي

به دست مجلس شوراي اسلامي بلكه بوسيله شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضع و صادر 

  . اند گشته

  جايگـاه، «اين شورا بر طبق مصـوبه خـود بـا عنـوان     : فرهنگي شوراي عالي انقلاب) الف

خود را به عنـوان   20/8/1376،1مصوب » اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي

گيـري و همـاهنگي و هـدايت امـور      تعيين خط مشي، تصـميم   مرجع عالي سياستگذاري،

يز، اقدام بـه تـدوين   كند، در همين راستا ن فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور معرفي مي

اصـول سياسـت   «سياستهاي گوناگوني در عرصه فرهنگ نموده است كه نمونه بارزشـان  

اين مصوبه،اصول سياست فرهنگي كشور را . باشد مي 2/6/1371مصوب » فرهنگي كشور

  : دارد در پنج قسمت بسيار گسترده بيان مي

ان را رشـد و تعـالي   در شش ماه ، اهداف فرهنگي جمهوي اسـلامي ار ) الف(در قسمت 

، به كمال رسـيدن قـواي خلاقـه انسـاني     )2(، استقلال فرهنگي)1(فرهنگ انساني اسلامي

ــي)3( ــائل اخلاق ــي  )4(، فض ــلاب فرهنگ ــل انق ــق كام ــتاورهاي ) 5(، تحق ــيح دس و تنق

                                           
مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، معاونـت پـژوهش، تـدوين و تنقـيح قـوانين و مقـررات رياسـت         ١

  .١٣٨٠جمهوري، 
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ماه اهداف سياست فرهنگي را تعيين و  5، در )ب(در قسمت . كند معرفي مي) 6(فرهنگي

، ايجاد وحدت رويه و هماهنگي )1(هاي حركت فرهنگي  اولويت تدوين اصول راهنما و

، همسـو سـاختن   )3(ها معنوي و فرهنگ اسـلامي  ها و ارزش ، تأكيد بر آرمان)2(فرهنگي

ريزي، نظارت و ارزيـابي   ، تقويت امور برنامه)4(فرهنگي كشور   ها با سياست ديگر برنامه

اصـول سياسـت   ) در قسـمت ج . دارد ، عنوان مي)5(فرهنگي و حمايت از تنوع فرهنگي 

از باز شناسي و ارزيابي مواريـث و سـنن تـارخي و    : شمارد ماده بر مي 25فرهنگي را در 

، )د(در قسـمت  . ملي، تلاش در جهت اعتلاي فرهنگ تا توجه به فرهنگ و هنـر روسـتا  

م اعتنـايي بـه نظ ـ   بـي : دارد؛ از جملـه  ماده اعلام مي 26منبهات در سياست فرهنگي را در 

) هـ(؛ و سرانجام در قسمت )7(، تثبيت به شرع براي فرار از قانون و بالعكس)1(عمومي 

فرهنـگ و هنـر،   : دارد از جملـه  اولويتهاي سياست فرهنگـي را در هشـت بنـد بيـان مـي     

هـاي فرهنگـي    ارزشها اسـاس و شـاخص  «اين شورا همچنين . امكانات فرهنگي و غيره 

بـه پيشـنهاد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي        27/19/82جمهوري اسلامي بـه تـاريخ   

بنـد و  ) 1جمهـوري اسـلامي در     تصويت كرده است كه مبتنـي ارزشـهاي اساسـي نظـام    

هـاي مصـرف كالاهـا و     بند؛ شاخص 25هاي تحولات فكري؛ بينشي، رفتاري در  شاخص

هاي توسعه فرهنگـي، نيـروي انسـاني، فضـاها و      و شاخص. بند 12خدمات فرهنگي در 

بـا  . عرصه فرهنگي از جمله مطبوعـات و كتـاب و سينماسـت    12ت  فرهنگي در تجهيزا



  ١٩٧

آنكه شيوة اجرايي اين سياستها مشخص نيسـت، ولـي از آنجـا كـه ايـن سياسـتها بيشـتر        

دهنـد، بلحـاظ عملـي نيـز همـين       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مخاطـب قـرار مـي   

  . نمايد وزارتخانه آنها را اجرا مي

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنـگ و  «  2ماده . و ارشاد اسلامي وزارت فرنگ –ب 

مجلس شوراي اسلامي، اين وزارتخانـه را بـه عنـوان     12/12/65مصوب » ارشاد اسلامي 

مسئول اجراي سياستهاي رسمي نظام جمهوري اسـلامي اران در زمينـه فرهنـگ عمـومي     

آن، يكي از وظـايف ايـن    29بند شمارد كه  بند وظايف آنرا بر مي 30كند و در  معرفي مي

تنظيم سيستهاي كلي فرهنگي هنري و سينمايي كشور دارانه آنهـا بـه مجلـس    «وزارت را 

ديگـر بنـدهاي ايـن مـاده نيـز وظـايف       . دارد عنوان مـي » شوراي اسلامي جهت تصويب

. دهد كه بدينسان، اين قانون را بايد مشخص كننـد  مختلفي را برعهده اين وزارت قرار مي

ترين دستگاه مديريت فرهنگي كشور با شمرده اهداف و وظايف آن به حسـاب آورد  مهم

  . توان دامنه اجرايي اين دستگاه را در اين قانون ملاحظه نمود كه مي

توان به قـوانين برنامـه پـنج     از جمله ديگر قوانين عام در زمينه سياستگذاري فرهنگي، مي

هـاي اجرايـي    ر اشاره كـرد كـه سياسـت   ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشو

كنـد؛ و نيـز قـوانين بودجـه      كشور را در اين سه عرصه براي محدوده پنج ساله تنظيم مي



  ١٩٨

سالانه كشور كه عموماً ميزان پرداخت بودجه به نهادهاي دولتي يا كمك بگيـر از دولـت   

  . دارند در زمينه فرهنگ را نيز مشخص مي

نيادين اين حق مورد توجه قانونگذار بوده اسـت و  اهميت ب. آموزش و پرورش -بند دوم

  : بدين سبب نيز قوانيني چند براي همگاني كردن دسترسي بدان تصويت شده است

، كـه  25/11/1366قانون اهـداف و وظـايف وزارت آمـوزش و پـرورش مصـوب       -الف

اهـدافي كـه در مـاده    . اي را براي اين وزارت تعيين كرده است اهداف و وظايف گسترده

اين قانون افـزايش  ) 7(ماده . عنوان گشته است) 14(تقويت حس مسئوليت پذيري «، )1(

، وظيفـه گـزينش و   8مـاده  . دارد مشاركت مردم در امر آموزش و پـرورش را مجـاز مـي   

بنـد   27در ) 10(دهد و سرانجام مـاده   ترتبيت آموزگاران را بر عهده اين وزارت قرار مي

وزارت در زمينـه احقـاق حـق برآمـدان و پـرورش       در مقام روشن ساختن وظايف ايـن 

  . برآمده است

، نيز قـانون  14/6/1374قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزشي و پرورش مصوب  -ب

ديگري است كه ضوابط حـاكم بـر گـزينش معلمـان و كاركنـان آمـوزش و پرورشـي را        

  . دارد مشخص مي

ه اهميت مشاركت مردم در ايجاد و نظري). 5/3/67(قانون تأسيس مدارس غيرانتفاقي  -پ

تشكيل مدارس غير انتفاعي را مطـابق بـا اهـداف و    ) 1(مدارس، اين قانون در ماده   ادارة



  ١٩٩

دهـد و در مـاده    ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تحت نظر آن وزارتخانه، اجاره مـي 

بـا   هاي آموزشي و تربيتي، كتب درسي ايـن مـدارس را ملـزم بـه مطابقـت      نيز برنامه) 2(

  . دارد قوانين و مقرارت وزارت آموزش و پرورش مي

آمــوزش عــالي و پــژوهش، قانونگــذار همچــون در مــورد وزارت آمــوزش و  -بندســوم

اي را براي رسيدگي به امور آموزش عالي، پژوهش و تحقيقـات   پرورش، ايجاد وزارتخانه

  : لازم داشته است

) 31/4/53(ش عـالي مصـوب   قانون اصلاح قـانون تاسـيس وزارت علـوم و آمـوز    ) الف

علـوم تحقيقـات و   «اين قانون، عمل وزارتخانـة جانشـين آن يعنـي    . مجلس شوراي ملي

) 1(پردازد و در مـاده  باشد، به بيان وظايف و ساختار كلي اين وزارتخانه مي مي» آوري فن

  :اين وظايف را عموماً سياستگذاري

مقـرر  ) ح(ت از پـژوهش  ، حماي ـ)ب و ج(، تعيين خط مشي آموزشي و پژوهشـي  )الف

  . دارد مي

هـاي عمـل گسـتردة ايـن      يكي از عرصـه . هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي  مصوبه) ب

شورا، سياستگذاري و صدور برخي مقررات در زمينـه آمـوزش عـالي و امـور پژوهشـي      

  :گردند بر اين مصوبات شامل مي. باشد مي



  ٢٠٠

يـه و تـدوين كتـب علـوم     تاسيس برخي مراكز آموزش عالي و پژوهشي، سـازمان ته  )1

، تأسيس دانشكده امور اقتصـادي وابسـته بـه وزارت    )7/12/1363(انساني و اسلامي 

  ). 15/10/66(، ضوابط تأسيس فرهنگتان علوم )26/8/1366(امور اقتصادي و دارايي 

ها و مراكز پژوهشي همچون اساسنامة مركز نشـر   تصوبت اساسنامه برخي دانشگاه) 2 )2

، اساسـنامة  )21/5/65(، اساسنامه دانشـگاه ترتبيـت مـدرس    )13/3/1365(دانشگاهي 

  ) 12/8/1368(دانشگاه آزاد اسلامي  

آيين نامة تاسيس موسسـات آمـوزش   «تعيين ضوابط موسسات آموزش عالي همچون  )3

؛ تاسـيس موسسـات آمـوزش    4/4/1364مصوب » هاي دولتي عالي و ابسته به سازمان

  .7/3/1364عالي غيردولتي غيرانتقادي مصوب 

هـا و موسسـات    قانون تعيين هيات امناي دانشـگاه «: ها، همچون سازمان دهي دانشگاه )4

» هـا   نحـوة انتخـاب روسـاي دانشـگاه    «؛ 23/1267مصوب » آموزش عالي و پژوهشي

  ؛ 21/2/78مصوب 

اي كه در زمينه عملي كـردن و گسـترش امـور     ترين مقرره عمده. امور هنري -بند چهارم

) 12/12/65(ون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي   هنري وجود دارد قان

ــه سياســتگذاري فرهنگــي   ــد ( اســت كــه وظــايف مختلفــي را از جمل ــاده 29بن   ،)20م

و صدور اجازه تاسيس ) 2ماده 26  ،25، 12، 2بندهاي (هاي مطالعاتي و تحقيقاتي  فعاليت



  ٢٠١

از جملـه  . ن وزارت نهاده استبر عهده اي) 2ماده  20بند(يا انحلال مراكز فرهنگي هنري 

مجموعه اهـداف، وظـايف و پسـتهاي سـازماني     «بايد اشاره داشت به . ديگر اين مقرارت

قانون  8ماده  2يا چارت سازماني كه به موجب تبصره (» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هـاي دولتـي در آبـان     قانون تعديل نيـروي انسـاني و دسـتگاه    4استخدام كشوري و ماده 

به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيدن اسـت، كـه بـر حسـب آن،      1370

ساختار و وظايف ادارات كل و معاونت هاي مختلف اين وزارتخانـه را كـه بيشـتر آنهـا     

  . باشند را تعيين كرده است مرجع رسيدگي به امور فرهنگي مي

زمينـه امـور هنـري صـادر      اما افزون بر اين، شوراي عالي انقلاب فرنگي نيز مصـوبتي در 

هـاي   بـا توجـه بـه حيطـه    . گيرد عمل قرار مي  گيرد كرده است كه گاه مبناي عمل قرار مي

  : توان مورد اشاره قرار داد مقررت موجود را مي. مخلتف امور هنري

پـردازد عبارتسـت از    اي كه به تعيين شرايط نشر كتاب مـي  تنها مصوبه –نشر كتاب ) الف

شواري عالي انقلاب فرهنگـي   20/2/67مصوب » و ضوابط نشر كتاب اهداف و سياستها«

مصوب » آيين نامه صدور مجوز دائمي نشر كتاب«و نيز آيين اجرايي اين مصوبه با عنوان 

اصـول و   3مصـوبة شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي در مـاده       . وزارت فرهنگ 12/3/78

اين ماده به آزادي كتب ) الف(در بندهاي قسمت : دارد هاي نشر كتاب را بيان مي سياست

وظيفه حكومت مبني بر حمايـت از حـريم   ) 1(قانون اساسي  24و نشريات بر طبق اصل 



  ٢٠٢

اين ماده حدود قانوني نشر كتاب ) ب(اشاره مي شود و در قسمت ) 2(ها نشريات  آزادي

شايسـته  «كند و كتبي را كه مخل به مباني اسلام و حقـوق عمـومي باشـد را     را عنوان مي

؛ مـروج فسـاد   )1(مبلـغ الحـاد و انكـار مبـاني ديـن      -)الف: داند از جمله اينكه نمي» شرن

به استناد اين مصوبه شـورا و  . باشد) 3(و مشوق براندازي جمهوري اسلامي ) 2(اخلاقي 

آيين نامـه صـدور مجـوز    « 12/3/78در راستاي اجرايي ساختن آن وزير فرهنگ به تاريخ 

باشـد، از   كرد كه بيشتر حاوي مقررات فني نشر كتاب مـي را تصويب » .دايمي نشر كتاب

مـاده  (، شيوه درخواست مجوز چـاپ  )1ماده (جمله؛ تعريف ناشر و مجوز قبل از چاپ 

  ) 8و  7و  6مواد (و تخلف ناشر ) 2

ضوابط و مقـررات  «شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تصويب . تاسيس مراكز فرهنگي) ب

بـه  » هاي فرهنگي و نظارت بـر فعاليـت آنهـا    ها و انجمن تاسيس مراكز، موسسات، كانون

. ترين مصوبه را در زمينه تاسيس مراكز فرهنگي مقـرر داشـته اسـت    عمده. 8/8/75تاريخ 

دانـد كـه بـه اهـداف فرهنگـي بـه        مراكز فرهنگي را تشكيلاتي مـي   اين مصوبه،) 1(ماده 

و هنـري بـا مجـوز     مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي در يك يا چند قلمرو فرهنگـي 

، وزارت فرهنـگ را  20اين ماده و ماده . شوند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي

مـاده  . مرجع صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت و انحلال اين مراز تعيين مي كنـد 

مراكز فرهنگي را ملزم به رعايت كامل قوانين و مقـررات جمهـوري اسـلامي ايـران و       ،5



  ٢٠٣

كـه مصـوب شـوراي عـالي     (گي مطرح در اصول سياسـت فرهنگـي كشـور    اهداف فرهن

فصل دوم اين مصوبه شـرايط موسسـات و مـدير    . داشته است) باشد انقلاب فرهنگي مي

در فصـل  . انـد  مسئول، و فصل سوم نيز شرايط و ضوابط مندرج در اساسنامه عنوان داشته

  مراكـز و تخلفـات آنهـا،    چهارم در زمينه نحوة بررسي تقاضاي تاسيس و نظارت بر ايـن 

هيـات رسـيدگي   «تشكيل هياتي را به تشخيص و تعيين وزير فرهنگ با عنوان ) 11(ماده 

نيز، شيوة اعتـراض بـه رد صـلاحيت     5ماده  تبصرة . دارد لازم مي» به امور مراكز فرهنگي

 ـ دارد كه فرد شاكي مي متقاضيان يا به تعليق يا تعطيل مراكز فرهنگي را مشخص مي د توان

به استناد ايـن مصـوبه،   . شكايت خود را از تصميم اين هيات به وزير فرهنگ تسليم كنند

آيـين نامـه اجرايـي ضـوابط و     «نامـه بـا عنـوان     وزارت فرهنگ نيز در اين زمينه دو آيين

» آنهـا    كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت  مقررات تاسيس مراكز، موسسات،

هـا و   كـانون   آيين نامه نظارت و ارزشـيابي مراكـز، موسسـات،   «و  29/11/1375به تاريخ 

تصويب كرده است كه بيشتر مقررات  15/5/1380به تاريخ » هاي فرهنگي و هنري انجمن

  . دارند فني تاسيس اين مراكز را مقرر مي

هنرهاي تجسمي، در زمينـه ايـن هنرهـا كـه در معنـاي كلـي بـه نگـارگري، پيكـره          ) پ

شـود و تنهـا در زمينـه شـيوه      اشاره دارد، مصوبه مشخصي مشاهده نميسازي ) مجسمه(



  ٢٠٤

دو مصـوبه    ها شيوه انتخاب و نصب پيكرده و يادمان در اماكن عمـومي،  تاسيس نگارخانه

  .به تصويب رسيده است

كه بـه  » ها انحلال و نظارت بر فعاليت نگارخانه  آيين نامه نحوه صدور اجازه تاسيس،«) 1

قـانون اهـداف و    2مـاده   27سط وزير فرهنگ در راستاي اجراي بنـد  ت 8/9/1372تاريخ 

نامـه،   ايـن آيـين  ) 1(مـاده  . وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب شـده اسـت  

براي نمايش و عرضـه آثـار هنرهـاي تجسـمي و     « كند كه  نگارخانه را مكاني تعريف مي

در مـواد ديگـر شـرايط     ».شـود  هنرهاي سنتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي

و رسيدگي بـه شـكايت از   ) 6(صدور پروانه  ،)5(، شرايط درخواست تاسيس )4(تاسيس 

در زمينه ضوابط كـار نگارخانـه   . مشخص شده است) 6ماده 2تبصره (هاي صادره  تصميم

رعايت موازين شرعي و قوانين جمهـوري  «، مسئولين نگارخانه را موظف به 9ها نيز ماده 

آثـار مشـكوك كـه    «نيز نمـايش   13نموده است و ماده » ن در محيط نگارخانهاسلامي ايرا

را ممنوع اعـلام كـرده   » القاء كننده مضامين مغاير با شئونات اسلامي، ملي و انقلابي باشد

  . است

قـانون مجـازات   ) 143(تـوان بـه مـاده     در زمينه ضوابط نمايشي آثار هنري، همچنين مـي 

شوراي اسـلامي اشـاره كـرد كـه در مقـام مجـازات       مجلس  18/5/1362اسلامي مصوب 



  ٢٠٥

انتشار آثار مكتوب يا سمعي و بصري غير مجاز برآمـده اسـت و مجـازات حـبس بـراي      

  :اشخاص زير در نظر گرفته است از جمله

  هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانـات، علايـم، فـيلم،    -1«

زي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد، براي نوار سينما و يا بطور كلي هر چي

  ». …تجارت يا توزيع به نمايش و معرفي انظار عمومي بگذارد

هـا را بـه معـرض انظـار      هر كس اشياي فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يـا آن   -2«

  » .عمومي بگذارد

آيـين  »  ر اماكن عمومي،شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در زمينه نصب پيكره و يادمان د

نامه نحوه نظارت بر انتخـاب، سـاخت و نصـب مجسـمه و يادمـان در ميـدانها و امـاكن        

شـورايي را بـراي   ) 2و  1(تصويب كرده است كـه در مـاده    4/3/78را به تاريخ » عمومي

انجام اين نظارت و عموماً با تركيب اعضاي حكومتي آن مشخص سـاخته اسـت كـه بـه     

پرازند، بـدون   ها و پس پذيرش يا رد آنها مي بررسي پيشنهادها و طرح به) 6(موجب ماده 

اگـر اسـباب بـازي    . آنكه مرجع تجديد نظرخواهي از تصـميمهاي آنـان مشـخص شـود    

  كودكان را نيز بخشي از هنرهاي تجسـمي بـدانيم، بـه ماننـد سـاخت پيكـرده و يادمـان،       

طراحـي،    نظارت بر سـاخت،  آيين نامه شوراي«شواري عالي انقلاب فرهنگي با تصويب 

حمايـت،  «شورايي را بـراي   16/4/1377به تاريخ » واردات و توزيع اسباب بازي كودكان



  ٢٠٦

ــان   ــازي كودك ــع اســباب ب ــر طراحــي، ســاخت ، واردات و توزي » هــدايت و نظــارت ب

  . كند ايجاد مي)1ماده(

انقلاب  را شوراي عالي) تئاتر(ضابطه مند ساختن هنرهاي نمايشي . هنرهاي نمايشي) ت

  . فرهنگي در دو مصوبه خود انجام داده است

، كه طي آن شوراي عـالي انقـلاب   26/11/1378مصوب » سياستهاي هنرهاي نمايشي«) 1

لزوم دخالت دولـت مبنـي   : دارد از جمله  فرهنگي سياستهاي هنرهاي نمايشي را مقرر مي

نمايشهاي اسـلامي و  بر حمايت مادي و معنوي از اين هنرها در سراسر كشور با اولويت 

و موظف ساختن وزارت فرهنـگ بـر هـدايت و نظـارت بـر اجراهـاي       ) 2ماده (انقلابي 

» نظارت بر نمايش و صـدور پروانـه  «پس از اين شورا ). 3ماده (عمومي هنرهاي نمايشي 

، تعيين مرجـع صـدور   )1ماده(تصويب كرد كه به تعريف نمايشي  6/2/1379را به تاريخ 

هـاي نظـارتي    ، تركيب و وظايف هيات)2ماده  11تبصرة (ارت بر آن پروانه نمايش و نظ

  . پرداخته است) 3ماده (و حدود محتواي نمايشي ) 4مادة (

بر اساس مصوباتي كه عموماً به تصـويب هيـات وزيـران رسـيده اسـت، هـر گونـه        ) ث

ي فيلمسازي منوط است به اخذ پروانه فيلمسازي و آنگاه پروانه نمايش فيلم مرجـع اصـل  

  . باشد مديريت فيلمسازي، معاونت سينمايي وزارت ارشاد مي
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بررسـي فيلمنامـه و صـدور    «آيـين نامـه   ) 1(صدور پروانه فيلمسازي؛ بر اساس مـادة  ) 1

) 2/3/77(هيــات وزيــرات و اصــلاحيه آن در  14/5/1368مصــوب » پروانــه فيلمســازي

مي به نمـايش گذاشـته   هاي عمو كه در سينما و سالن …ساختن هر گونه فيلم سينمايي «

مستلزم تحصيل قبلي پروانه فيلمسازي از ادارة كل نظارت و ارزشيابي وزارت  …شود مي

اين آيين نامه صدور پروانه فيلمسـازي را بـر عهـده شـوراي      12ماده . ».فرهنگ مي باشد

صدور پروانه فيلمسازي مركب از پنج نفر افراد بصير و خبره در امور فرهنگي و سينمايي 

گذارد كه به شرح زير و بـا حكـم معـاون امـور سـينمايي و سـمي و بصـري تشـكل          مي

  : شود مي

دو نفـر بـه پيشـنهاده خانـه     ) دو نفر به پيشنهاد ادارة كل نظارت و ارزشـيابي، ب  -)الف(

صــدور پروانــه ) 4(مــاده . مــدير كــل نظــارت و ارزشــيابي يــا نماينــده وي) ج(ســينما، 

يلمنامـه را بـه دسـتورالعملي كـه بـه تصـويب وزيـر        نويس و چگونگي بررسي ف فيلمنامه

  . كند فرهنگ خواهد رسيد، منوط مي

اين آيين نامه صدور پروانه فيلمسازي الزامي را بـراي  ) 11(از آنجا كه به موجب ماده ) 2

آيين نامه نظارت بـر نمـايش فـيلم و اسـلايد و     «لذا  كند،  صدور پروانه نمايش ايجاد نمي

هيـات وزيـران و تصـويب نامـه      4/12/1361مصوب » نمايش آنها ويدئو و صدور پروانه

بـر  . كنـد  ، اقدام به تعيين شيوه صدور پروانه نمايشي مـي 3/6/1364اصلاحي آن به تاريخ 



  ٢٠٨

ها و نوارهاي ويدئو كه در سـينماها يـا سـالنهاي     كليه فيلم«اين آيين نامه ) 2(اساس ماده 

پروانه نمايش فيلم از ادارة كل نظارت و بايد داراي …شود  عمومي به نمايش گذاشته مي

بند نمايشي هر گونه فيلم در سـينماها يـا    14و ) 3(ماده » .ارزشيابي وزارت فرهنگ باشد

  : كند عرضه و فروش آنها در بردارندة نكات زير باشد را ممنوع مي

  نفـي برابـري بـا ارزش والاي انسـانها        ،)4و  2و  1(توهين به اصـول ديـن و مقدسـات    

گذشته از ) 10(بيان هر مطلبي كه مغير مصالح كشور باشد ). 8و  7(اشاعه فساد ). 6و  5(

هاي  تواند بنا به ضروروت معاونت سينمايي مي«: دارد مقرر مي) 4(ها، ماده  اين محدوديت

سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي كه داراي پروانه نمايش است جلوگيري نموده و پس 

  » .مجدداً اجازه نمايش صادر بنمايد) رت امكاندر صو(از رفع موانع 

شوراي بازبيني را به عنوان مرجع صدور پروانه نمايش تصحيح مـي كنـد كـه    «، )6(ماده 

اعضاي آن به پيشنهاد معاونت سينمايي و تصويب وزير فرهنگ از ميان افراد زير انتخاب 

ينش سياسـي، اجتمـاعي،   يك نفر روحاني آشنا به مسائل هنري، سه نفر داراي ب: شوند مي

) 9(مـاده    اسلامي و آشنا به مسائل فيلم و سينما، يك نفر كارشناس امور فـيلم و سـينما،  

حذف يا تغييرات در فيلم يا قسمتي از (دارد تا پس از اغعمال  شوراي بازبيني را مجاز مي

يش آنـرا  آن مغاير مفاد اين آيين نامه تشخيص داده شده و پس از اصلاح فيلم، پروانه نما
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را مرجـع رسـيدگي بـه    » شوراي عـالي نظـارت  «و سه تبصرة آن، ) 10(ماده . صادر نمايد

  .كند شكايت از راي صادر شوراي بازبيني معرفي مي

،  عـالي هنـري   هاي هنر و مراكـز آمـوزش   افزون بر دانشكده. هاي آزاد هنري آموزشگاه) ج

شـوراي عـالي   . شوند وب ميهاي هنري محس آزاد هنري نيز از فعلان مهم عرصه آموزش

ها را ناديـده نگرفتـه و طـي     انقلاب فرهنگي نيز ضرورت سامان مندسازي اين آموزشگاه

ضـوابط تاسـيس و   «ابتـدا در مصـوبه   . چندين مصوب خود به اين امر اقدام كـرده اسـت  

اقدام به تعيين ضوابط تاسيس  21/1/1380به تاريخ » هاي آزاد هنري نظارت بر آموزشگاه

مراكز مجري  سياستها، حدود و وظايف و نحوه فعايت«ت نمود و آنگاه به تصويب و نظار

اصلاح، تكميـل  «و اصلاحيه آن با عنوان  23/5/1380به  تاريخ » هاي آزد كشور آموزشگاه

هـاي   ها، حدود و وظايف و نحوة فعاليت مراكز مجري آموزشگاه و تفسير مصوبه سياست

  .را تصويب كرد)20/12/1381(به تاريخ » آزاد كشور 

هـا و   با تعريـف ايـن آموزشـگاه   » هاي آزاد هنري  ضوابط تاسيس و نظارت بر آموزشگاه«

در ماده ). 6تا  2مواد (و شرح ساختار آنها ) 1ماده(ملزم داشن آنها به رعايت شئون اسلام 

را مرجع رسـيدگي و نظـارت،   » هاي آزاد هنري شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه«) 7(

همـاهنگي و رسـيدگي بـه درخواسـت تجديـد نظـري آراي صـادره از شـوراهاي         ايجاد 

  .رسيدگي و نظارت استان عنوان كرده است
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، مرجع رسيدگي و نظارت عمومي بـر  )9(را ماده » ها شوراهاي رسيدگي و نظارت استان«

مسئول بررسـي و تاييـد    12اين شوراها بر طبق ماده . كند ها معرفي مي عملكرد آموزشگاه

هاي آموزشي آنها،  ها، نظارت بر عملكرد و برنامه حيت مؤسسين و مديران آموزشگاهصلا

  . باشند صدور يا لغو پروانه تأسيس آنها مي

حمايت از فرهنگ وزيران و هنرمندان جدا از قوانين و مقرارتي كه براي حفظ حقوق ) ح

اسـت، همچنـين   اي اساسـي   كلي و پاسداشت آزادي عمل اين قشر از افراد جامعه بايسته

باشد تا شأن و منزلت موقعيت شغلي و استخدامي و حقوق مالكيـت   مقرراتي نيز لازم مي

   :معنوي آنان را تضمين كند

  : خورد در زمينه حمايت مالي از هنرمندان، سه مصوبه عمده به چشم مي )1

هيات وزيران كه پـس   13/6/1379مصوب » تكريم هنرمندان پيشكسوت نامة  آئين -1-1

بـه تعيـين ميـزان    ) 2و 1(هنرمند پيشكسوت موضوع آيين نامه در مواد از تعريف 

  . پردازد پاداش مالي و ماهانه براي آنها مي

، »نامه نحوه تعيين و پرداخت كمك مستمري به هنرمندان معمرو از كار افتاد شيوه« -1-2

وزارت فرهنگ، كه به تعيين شيوه پرداخت كمـك مـالي بـه     15/5/1381مصوب 

  .ردازدپ اين هنران مي
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مصـوب  » قانون معافيت موسسات انتشاراتي و كتابفروشـان از پرداخـت ماليـات   « -1-3

خود كليه ناشران، فروشـندگان    مجلس شوراي اسلامي، در ماده واحدة 9/2/1380

كتاب و مطبوعات اعم از اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و همچنـين نويسـندگان،      

ن آثار فرهنگي مكتـوب را  مترجمين، ويراستاران، گرافيستها و ديگر پديد آورندگا

هـاي مطبوعـاتي و انتشـاراتي معـاف      از پرداخت ماليات بر درآمد موضع فعاليـت 

  .دارد مي

   :قوانيني چند تصويب شده است  در زمينه حمايت از حقوق مالكيت فكري هنرمندان، )2

مجلـس   3/9/1348مصـوب  » حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان«قانون  -2-2

بنـد بصـورت گسـترده     12اثرهاي مورد حمايت ايـن قـانون در   ) 2(رماده د. شوراي ملي

، پيكره و آثار )3(آثار سمعي و بصري) 1(از كتاب و جزوه و نمايشنامه : شود برشمرده مي

فصل دوم اين قـانون بـه بيـان حقـوق پديـد      ) . 12و  11(تا آثار ابتكاري ) 7و6(معماري 

انحصـاري نشـر و پخـش و     قـوق را شـامل حـق    اين ح) 3(پردازد كه در ماده  آورنده مي

كـه بـه   . دانـد  برداري مادي و معنوي از نام و اثر او مـي  عرضه و اجراي اثر و حقوق بهره

، اين حقوق تنها زماني از حمايت قانون برخوردار خواهد شـد كـه اثـر    )22(موجب ماده 

لوگيري از تجاوز نيز در مقام ج) 23(ماده . براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش شود

به اين حقوق، مجازات كساني كه تمام يا قسمتي از آثار مورد حمايت اين قانون را به نام 
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شخص ديگري غير از پديد آورنده و بدون اجازه وي منتشر كنند را حبس تاديبي اعـلام  

  . كند مي

مجلـس   26/10/52قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صـوتي، مصـوب    -2-2

اي ملي اين قانون در مقام حمايت از آثار ترجمه،  انتشار كتـب و آثـار موسـيقي در    شور

حق تكثير، انتشار و  ضبط و نسخه برداري از ايـن آثـار را تنهـا بـراي     ). 3و  2و  1(مواد 

پديد آورندگان آنان مجاز شمرده است و در مواد ديگر به شيوه نشر و تكثير آنهـا اشـاره   

  . كنند مي

قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي      160ماده  -2-3

افزارهـاي چنـد    هـا و نـرم   هاي پژوهشي، پايـان نامـه   ، گزارش17/1/1379مصوب   ايران،

  . دارد اي را مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي  رسانه

سـمعي و بصـري فعاليتهـاي غيرمجـاز     نحوه مجازات اشخاص كه در امـور  «قانون -2-4

دارد كه هر شخصي كه مبـادرت   اين قانون مقرر مي) 1(، ماده 24/11/72مصوب » كنند مي

به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و 

جريمـه   بـه   علاوه بر پرداخت خسارات وارده،  يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود،

تجـاري در عرصـه     هـر گونـه فعاليـت     اين قانون نيز،) 0ماده . نقدي محكوم خواهد شد
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توزيع و عرضه نوارهاي صوتي و تصويري را ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارشـاد    توليد،

  . كرده است

  ها رسانه -بند پنجم

در زمنيـه ايـن   تـوان قـوانين و مقـررات موجـود را      ها، مي با توجه به انواع مختلف رسانه

  : بندي كرد ها دسته رسانه

هـاي راديـويي و تلوويزيـوني،     در زمينه تاسيس مالكيت و اداره شـبكه   صدا و سيما) الف

تـوان فهميـد كـه     اي تاكنون صادر نشده است و از رويه عملـي موجـود مـي    هيچ مصوبه

تلويزيـوني  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها نهـاد راديـويي و   

اداره صداو سيماي جمهوري «كند و دو قانون  دولتي در حال حاضر در كشور فعاليت مي

هـاي   خط مشي و اصول برنامـه «شوراي انقلاب و قانون  8/10/59مصوب » اسلامي ايران

مجلـس شـوراي    17/4/61مصـوب  » سازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي ايـران     

هـاي   پردازند كه بر اساس اين قوانين تهيه برنامه مياسلامي، به شرح وظايف اين سازمان 

  . راديويي و تلويزيوني و انتشار آن براي عموم ملت ايران بر عهده اين سازمان قرار دارد

و قانون اصـلاح قـانون مطبوعـات     22/12/1364قانون مطبوعات مصوب . مطبوعات) ب

هيـأت   8/11/1365و آيين نامه اجرايي قـانون مطبوعـات مصـوب      30/1/1379مصوب 

قـانون  . باشـد  وزيران، مهمترين مقررات مشخص كننده ضوابط مطبوعات در كشـور مـي  



  ٢١٤

اقـدام بـه تعريـف مطبوعـات و معرفـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد        ) 1(اصلاحي در ماده 

نشـريات  ) 3(كـه در تبصـره   . نمايـد  اسلامي به عنوان مرجع صدور پروانه انتشار آن مـي 

اي را  اين ماده، نشريه) 2(از سويي در تبصره .شود ن قانون ميالكترونيكي نيز مشمول همي

بدون اخذ رواه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعـات  «كه 

  . دانسته است» خارج و تابع قوانين عمومي

نشريات جز »  :دارد اصلاحي قانون مطبوعات حدود آزادي مطبوعات را بيان  مي) 6(ماده 

وارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در ايـن فصـل   در م

نشـر  : نمايـد، از جملـه   بند اين موارد را مشخص مي 13كه در » .شوند آزادند مشخص مي

ايجـاد  ). 3(تبليغ اسراف ).2(اشاعه منكرات ).1(مطالب الحادي و مخلف موازين اسلامي 

انتشـار مطلـب   ). 9(شرقت ادبـي ). 5(امنيت ملي  تشويق به نقض). 4(اختلاف در جامعه 

اين قـانون تركيـب اعضـاي هيـات نظـارت بـر        10ماده ). 13(عليه اصول قانون اساسي 

مطبوعات را كه مرجع درخواست صدور پروانه انتشار و تشخيص صـلاحيت متقاضـي و   

  .دارد باشند را مشخص مي مدير مسئول مي

يات وتاييد آن وزارت فرهنگ پروانه انتشـار را  پس از بررسي تقاضاي صدور پروانه در ه

دارد تصميمات هيات قطعي اسـت   مقرر مي) 1(ماده  2نمايد و آنگونه كه تبصرة  صادر مي

اصـلاحي در  ) 12(مـاده  . توانند از اين تصميمات در محاكم شـكايت كننـد   ولي افراد مي



  ٢١٥

وزارت فرهنگ   ايي،مقام نظارت بر عملكرد مطبوعات و توقيق آنها توسط مراجع غير قض

را موظف ساخته است تا تخلف نشريات را مورد بررسي قرار داده و يا بطـور مسـتقيم و   

تبصـرة ايـن   . يا از طريق هيات نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه تقديم كند

تواند در موارد زير نشـريه را توقيـف نمايـد و در     دارد هيات نظارت مي ماده نيز مقرر مي

رت توبف آنرا جهت رسيدگي به دادگاه ارسال دارد، مواردي از جمله، توهين به دين صو

  . انتشار مطلب عليه قانون اساسي و مقدسات اسلام، پخش شايعات،

، شيوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را در محاكم كيفري عنوان كرده است كـه  )034ماده 

شـيوه انتخـاب هيـات    . 36ماده . ددر هر صورت بايد علني و با حضور هيات منصفه باش

دارد كه هر دو سال يكبار توسط هيـاتي مركـب از وزيـر فرهنـگ،      منصفه را مشخص مي

رئيس سازمان تبليغات و نماينده شـوراي سياسـتگذاري ائمـه جمـع     . رئيس شوراي شهر

، شـيوه  )43(مـاده  . شـود  هاي مختلف اجتماعي انتخـاب مـي   سراسر كشور، از ميان گروه

تواند پس از شـنيدن   دارد كه در هر صورت قاضي مي هيات منصفه را مقرر مي اعلام نظر

ايـن مـاده، حضـور هيـات منصـفه را در      ) 4(تبصـرة  . رأي آنان، رأي خود را صادر كنـد 

  . تحقيقات مقدماتي و صدور قرارها قانوني لازم ندانسته است

مصوب » ي اطلاعاتآور وظايف واختيارات وزارت ارتباطات و فن«. ارتباطات قانون) پ

مجلس شوراي اسلامي، مهمترين نهاد  مسوئل در زمينه فراهم آوردن امكانـات   23/7/82



  ٢١٦

اي و ارتباطـات فضـايي و    هـاي رايانـه   ارتباطي از قبيل خدمات پستي، مخـابراتي، شـبكه  

در كنار اين قانون بايد به مصوباتي كه در عرصه اينترنـت  . اي را تعيين كرده است ماهواره

  : واره صادر شده است نيز اشاره كردو ماه

ها را شوراي عالي انقلاب فرهنگـي   هاي اينترنتي، مهمترين مقررات اين شبكه شبكه) الف

مـورخ  » رسـاني رايانـه اي   هاي اطلاع مقررات ضوابط شبكه«تصويب كرده است با عنوان 

دسترسـي  ، كه با هدف انتظام امور و فعاليت اطلاع رساني و توسعه خـدمات  15/8/1380

به اينترنتي در كشور با مد نظر قرار دادن حق دسترسي آزاد مردم بـه اطلاعـات و دانـش    

   :نامـه زيـر   مسئوليت مدني افراد در قبال مسـئوليتهاي خـود مشـتمل اسـت بـر سـه آيـين       

ايـن  ) 1(مـاده  ) 2» 1آيين نامه نحوه اخذ مجوز و ضـوابط نقطـه تمـاس بـين المللـي     «) 1

] آوري اتصاب به شبكه جهاني اينترنـت  فن[المللي  طه تماس بينمصوبه ايجاد هر گونه نق

را در انحصار دولت قرار داده است كه با ارائه مجوز بـه دسـتگاه هـاي ذي ربـط توسـط      

يكي از شـوراهاي اقمـاري شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي       (شوراي عالي اطلاع رساني 

گـذاري جهـت    ان سرمايههاي اجرايي دولتي كه خواه گيرد و حتي آن دستگاه صورت مي

ايجاد اين نقطه تماس صورت مستقل از شبكه مخابرات كشور هستند، بايـد درخواسـت   

ايـن مصـوبه در   ) 6(مـاده . خود را به تصوير نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسـانند 

                                           
1 A.S.P. 



  ٢١٧

راستاي اعمال كنترل بر نقطه تماس بين المللي و شبكه هاي اينترنتي، كليه ايجاد كنندگان 

اهم آورندگان اين نقطه تماس را به فراهم آوردن امكانات فنـي لازم بـراي حفاظـت    و فر

  : ها به شرح زير موظف كرده است متمركز بر اين شبكه

هاي ممنوع اخلاقي  مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاه 1سيستم پالايش) الف«

  . هاي غير مطلوب و سياسي و حذف ورودي

  . فريب و سرقت اطلاعات. ها از تخريب ب به منظور صيانت شبكهسيستم بارور مناس) ب

هـاي اينترنتـي    داير كننده نقطه تماس بين المللي اينترنتي موظف است بانـك فعاليـت  )ج

تـا بـر اسـاس    . كاربران خود را قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهند

ربط حسب درخواسـت در   ذيضوابط و مصربات شوراي عالي امنيت ملي باحكم قاضي 

  » .اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد

  المللـي را موظـف بـه رعايـت كليـه ضـوابط        دارندگان مجوز نقطع تمـاس بـين  )  9(ماد 

مندرج در اين مصوبه و مقررات كشور داشته و مجازات تخلف از آنرا مشـخص سـاخته   

  . است

  » 2ني و اينترنت رسارسا آيين نامه واحدهاي ارايه كننده خدمات اطلاع«) 2

                                           
1 filtering 
2 I.S.P. 
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اين مصوبه، اين واحدها براي تامين ارتبـاط اينترنتـي بـين المللـي      -4-3-5بر طبق ماده 

توانـد   يا مخـابرات كشـور مـي   ) دولتي (خود فقط از طريق نقاط تماس بين المللي مجاز 

  . اقدام كند

كـاربران  هـاي اينترنتـي    اين واحدها را موظف ساخته است تا بانك فعاليت -6-3-5ماده 

  ايـن مصـوبه،  ) 6(مـاده  .خود را قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهـد 

توليد و عرصه مطالب يرا كه در بردارندة نكات زير باشد را توسط ايـن واحـدها ممنـوع    

اهانـت بـه ديـن     -2-6نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلام،  -1-6: دانسته است

انون اسلامي و هر گونه مطلبي كه اسـتقلال و تماميـت ارضـي    ضديت با ق -3-6اسلام ، 

اين مصوبه مرجع صدور مجوز براي اين واحدها را  -1-7ماده » .كشور را به خطر اندازد

  . كند وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفي مي

ايـن مصـوبه، ايـن     -2-3بر اساس ماده . 1»آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت« )3

شوند، ارتباط اينترنتي خـود را تنهـا از طريـق     حدهاي صنفي محسوب ميدفاتر كه وا

ايـن مصـوبه، كميسـيون    ) 8(مـاده  . توانند برقرار سازند موسسات و شركتهاي رسا مي

راهبردي شوراي عالي اصلاع رساني را در استان تهـران و كميتـه هـاي اسـتاني را در     

  . ستاستانهاي ديگر مسئول نظارت بر اين دفاتر دانسته ا

                                           
1
 Coffeenet 
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هـاي اطـلاع    تشكيل كميته تعيـين مصـاديق پايگـاه   «در اين راستا همچنين بايد به مصوبه 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كـرد   10/10/1381مصوب » اي غيرمجاز رساني رايانه

  اي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي و سـازمان     كه كميته

هايي و ابلاغ به وزارت پست و تلگراف و  ين مصايق چنين پايگاهصدا و سيما را براي تعي

  . كند تلفن ايجاد مي

ممنوعيـت بكـارگيري تجهيـزات    «هاي راديويي و تلويزيوني ماهوارهاي قانون  شبكه) ب

خـود  ) 1(مجلـس شـوراي اسـلامي در مـاده      23/11/1373مصـوب  » درياف از مـاهواره 

» اهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده اسـت توزيع و استفاده از تجهيزات م  ورود،«

  .دارد را ممنوع اعلام مي
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